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استاندار   بصيـر
انقلاب اسلامی ایران در ‌22بهمن‌ماه‌1357 با مشارکت مردم و به رهبری حضرت‌ امام‌خمینی )ره( به 

پیــروزی رسیـد و بزرگ‏ترین تحول جهانی در قرن بیستم به وقوع پیوست. از ديدگاه حضرت 

امام‌خمینی)ره(؛ مهم‌ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی، توكل به خـداوند و استقبـال از شهادت بوده 

است.پس از پيروزي انقـلاب اسلامي؛ رفع مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي طبقات محروم 

جامعـه در صــدر اهداف جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. همزمان با آغاز اقدامات محروميت‌زدايي 

در كشور؛ منافقین؛ تحت‌تاثیر دولت‌های غربی و در راستای ایجاد تزلزل در امنیت ملی و تحقق بخشیدن 

به اهداف غیرانسانی خود، به مفتضحانه‌ترین و قبیح‌ترین اعمال یعنی ترور شخصیت‌های تاثیرگذار 

مذهبـی و سیاسی ملت ایران روی آورد. این گروهك معاند، افراد سرشناس بسیاری را ترور کرد که 

یکی از آن‌ها استاندار مردمی گیلان، شهید علی اخوین‌انصاری است. منافقين در اقدامات تروريستي 

خود، مردم عادي را نيز مورد قتل و عام  قرار داد و بيش از 17هزار نفر از مردم به دست منافقين ملعون به 

شهادت رسيده‌اند. در زمان انتصاب شهید علی انصاری به استانداری گیلان، این استان از لحاظ امنیتی؛ 

اوضاعی نا‌بسامان داشته و از لحاظ موقعیتی، مکانی مناسب برای فعالیت‌های منافقین بود. شهيدانصاری؛ 

آن چه در توان داشت بهك‌ار گرفت تا اوضاع گيلان را سامان داده و در مبارزه با منافقین مستقر در آن 

منطقه، نقش به‌سزايي داشت. حضور مؤثر مردم ولایت‌مدار و انقلابی استان‌گیلان در شکل‌گیری نهضت 

اسلامی امام‌خمینی نیز همچون دیگر رخدادهای تاریخ معاصر همانند انقلاب مشروطه و نهضت جنگل، 

غیرقابل انکار است؛ شهادت مظلومانه شهيد علي انصاري در پانزدهم‌تيرماه 1360، گواه این مدعاست. 

شهید علی انصاری، الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و خدمت به مردم است. او با فداکاری، جان خود را 

در مسير انقلاب اسلامی نثار کرد و باعث شد ياد او در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شود. پیكر مطهر 

وي، در میان اندوه بسیاری از مردم منطقه، تشییع و در شهر رودسر به خاك سپرده شد. مجموعه‌اي 

كه فراروي شماست،تلاش كرده است تا زواياي مختلف زندگي اين شهيد را برپايه مستندات و شواهد 

مورد واكاوي و بررسي قرار دهد.
سردبیر

دیباچه
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 منافق‌ها هستند که بدتر از کفارند. در اسلام از منافقین بیشتر
 تکذیب شده است و منافق؛  اوضح مصادیق کفر است.آن قدری
 که اسلام تکیه کرده است بر این که منافقین را از بین ببرد یا
 اصلاحشان کند، برای کفار این‌طور نیست. انسان می‌داند با آدم
 کافــر چه کند، اما با منـافقین نمی‌داند چه کند.دروغ می‌گویند،
 این‌ها مسلمـان نیستند، ایــن‌ها منافق هستند .آنچه ما امروز
اسلام اظهار  که  منافقینی  دسته  آن  و  هستیم  آن  به   مبتلای 
 می‌کنند و کمر اسلام را می‌خواهند بشکنند، کار مسلمان‌ها با
 این‌ها مشکل است، حل مساله این‌ها بسیار مشکل است.عیب
 بزرگ شما و هوادارانتان آن است که نه از اسلام و قدرت معنوی
 آن و نه از ملت مسلمان و انگیزه فداکاری او، اطلاع دارید. با آن
 که سران منافقین در دامان آمریکا و فرانسه مشغول به عیاشی
 و خوش‌گذارنی هستند، عده‌ای نوجوان را با حیله و تزویر فريب
 داده و قدرت تفکر را از آنان سلب نموده‌اند. آنهایی که اظهار اسلام
 می‌کنند و بیمارستان را آتش می‌زنند و مجروح‌ها را سر می‌برند،
                                                           این‌ها را بشناسید، این‌ها مسلمان نیستند، این‌ها منافق هستند.
منبع: صحیفه نور

منافقینی که خودشان را پیرو خدا، پیغمبر و اسلام و نهج‌البلاغه 
معرفی می‌کردند، با این حادثه، خود را مفتضح کردند. نشان دادند 
که چقدر با ارکان نظام اسلامی، با چهره‌های موجّه، شخصیـت‌های 
برجستـه، علمای بزرگ، خدمتگزاران صادق و کارآمد، دشمن 
هستند. چهره‌ آنها روشــن شد. اگــر حوادث معدودی از قبیل؛ 
هفتم‌تیر اتفاق نمـی‌افتاد و این سرمایه‌ها از دست ملت ایران 
نمی‌رفت، یقیناً ملت عزیز ایران نمی‌توانست چهـره‌ منافقین را 
این‌گونه آشــکار تشخیـص دهد و آن‌ها می‌توانستند نفوذ کنند 
و خودشـان را موجّه جلوه دهند. این حادثه، افشاگر واقعیـت 
پلید منافقیـن شد. دشمنان اساسی و اصلی اسلام، یعنی استکبار 
و صهیونیست‌ها از این‌ها حمـایت کـردند؛ پس چـهره‌ آنهـا هم 
آشکار شد. درســت است که این حادثه ســرمایه‌هـايی را از ما 
گـرفت، اما ایـن شهادت‌ها، این خون‌های بناحق‌ریخته، برای ملت 
ایران دستاوردهای بزرگی به همراه داشت همانند همه شهادت‌ها.

1392/04/05 
Khamenei.ir:منبع

بیانات حضرت امام خمينی)ره( و  مقام معظم رهبری
 در خصوص جنايات منافقين در کشور
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شهدای گرانقدر دولت، ستاره‌های تابناک جهاد برای ملت بوده و الگوهایی همیشه زنده در مسير آبادانی و جاودانگي ایران عزیز به شمار می‌روند. شهید علی اخوین انصاری، کیی 
از ستاره‌های درخشاني است که رفتار، مرام و زندگی او، الهام‌بخش تمام افرادی است که معتقد به خدمت خالصانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. علی اخوین 
انصاری، شهیدگونه زیست و با خلوص در جامعه حاضر شد، اخلاص را به سرانجام رساند و با شایستگی به عنوان » اولین استاندار شهید« در كشور لقب گرفت. وی در اوج جوانی، 
پاک بودن را سرلوحه عمل خويش قرار داد؛ چرا که با دارا بودن هوش سرشار و ذهن پربار، می‌توانست به برترین موقعیت‌های مادی دست یابد اما؛ تعهد به موازین، اخلاق اسلامی 
و تلاش برای آگاهی مردم، موجب شد تا طاغوتیان؛ شهیدانصاری را برنتابند و وي را تحت بازداشت و بازجویی دستگاه ضدمردمی ساواک قرار داده و او را از ادامه تحصیلات عالی 
محروم كنند. با وجود تمام سختی‌ها، این شهید نمونه، راه دیگری برای پرورش نبوغ خود يافته و به يكلومترها دورتر از سرزمين ايران رهسپار شد و همانند یار نزدکی خويش؛ 
شهید مصطفي چمران که او نیز از شهدای برجسته کشور است، در غربت و در کنار تحصیل به تهذیب نفس و تحکیم پایه‌های ایمان پرداخت. علی اخوین انصاری، این‌چنین به 
عنوان جوان انقلابی و الگوي ديگران تبدیل شد و با وجود آنکه نخبه علمی بود، اما در آمرکیا نیز مانع از ادامه فعالیت علمی او شدند. لطف الهی همواره شامل حال شهيدانصاري بود 
و نهضت اسلامی به رهبری پیر و مرادش به پیروزی رسيد. با پيروزي انقلاب اسلامي، مسير ديگري برای درخشش شهید علی اخوین انصاری در كشور گشوده شد و  نابغه جوان 
و مومن در نظام نوپای انقلاب، در زادبوم خود یعنی گیلان، به عنوان استاندار به خدمت اشتغال یافت. رفتار وی در هنگام پذیرش این مسئولیت، تکان‌دهنده و موجب درس به 
همه خادمان در دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ جایی که شهید انصاری در مواجهه با پیشنهاد مدیریت، آن‌چنان دغدغه خدمت و کار برای مردم را به همراه داشت که گریست 
و گفت:‌» می‌ترسم اگر نتوانم به مردم و محرومان ياري رسانم، شرمنده مولایم؛ حضرت علی)ع( شوم.« این مرام و اسلوب شاگرد ممتاز نهضت حسینی)ع( و مدیر برخاسته از مکتب 
امام خمینی)ره( است که این‌چنین خود را پاسخگو و متعهد می‌دانست. متاسفانه؛ وي نيز همانند برخی دیگر از فرزندان پاک انقلاب، مقهور آتش نفاق شده و هدف ترور گروهک 
تروریستی منافقین قرار گرفت. دستیابی به مقام شامخ و افتخارآفرین شهادت، حق او و امثال این شهید برجسته است، هر چند فقدان شهید‌انصاري، موجب افسوس است اما الگو 

و مسيري از خود به یادگار گذاشته است که می‌تواند در عرصه‌های مدیریت و مسئولیت به ویژه در دولت، راهگشا باشد.

پيام دكتر اسكندر مومنی، وزير كشور به ماهنامه شاهدياران در وصف شهيدعلی اخوين انصاری

علی اخوین انصاری، اخلاص را به سرانجام رساند و با شایستگی 
به عنــــوان » اولیـــــن استــاندار شهیــد«در كشــــــور لقـــــــب گــــــرفــت 
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گیلانیان ولایت‌مدار و آزاده که در برهه‌های حساس تاریخ پرافتخار ایران اسلامی خوش درخشیده‌اند، در عرصه ارائه‌ الگوی مدیریت انقلابی و مردمی، همراه با تخصص و تعهد 
مثال‌زدنی و با تقدیم شهیدان »انصاری« و »نورانی« اولین استاندار شهید کشور و معاون عمرانی وی؛ جایگاه ماندگاری دارند. شهید علی انصاری، عطای دیار فاخر دنیا را به ردای 
باقی آخرت بخشید و با دستان ناجوانمردانه دشمنان ملت و وابستگان کفر جهانی به شهادت رسید. ایشان در دوران کوتاه مسئولیت خود، آنچنان با ایثار و گذشت عمل کرد که 
تا ابد به‌عنوان الگویی کامل از خادمان واقعی نظام و انقلاب شناخته می‌شوند. آنچه که باعث شد تا مدت کوتاه خدمت این دو شهید والامقام در گیلان ماندگار و بی‌بدیل باشد؛ 
بزرگ‌منشی، مردمی بودن، داشتن روحیه‌ای سرشار از تعهد و ایمان به نظام و انقلاب بود. مهندس علی انصاری از جمله شهدای ممتازی است که عمر دنیایی خود را بدون وقفه 
در خدمت اسلام و ارزش‌های انسانی که ضمن درخشش‌های علمی بسیار؛ همواره در جهت روشنگری، ارتقاي آگاهی‌های مردم و مبارزات سیاسی پیش‌قدم بود. رشادت‌ها و 
خدمت صادقانه این شهید بزرگوار و شهدای کارمند دولت، نه تنها در اذهان؛ بلکه در جان و تن تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی به اوج و به منصه ظهور رسیده 
است. بی‌شک؛ پیام‌های درس‌آموز زندگی شهید انصاری، تکلیفی بزرگ برای همه‌ خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌ویژه در استان گیلان در مسير خدمت به مردم 

خواهد بود. 

پيام دكتر هادی حق‌شناس،استاندار گيلان به ماهنامه شاهدياران در وصف شهيدان؛ انصاری و نورانی

پیام‌های درس‌آموز زندگی شهید انصاری، تکلیفی بزرگ برای 
همه‌ خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود
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  تولد
علی اخوین  ‌انصــاری در ‌۲۷خــرداد ۱۳۲۳ در خـانواده‌ای 
مذهبی در منطقه حاجی‌آباد رودسر به دنیا آمد. وضعیت 
اقتصادی خانواده انصاری در حد متوسط بود. شهید به 
دليل شغل پدر، مـدتي در مشهد اقامت داشت و از آن 

پس، خانواده به رودسر نقل مکان نمود. 

  ورود در عرصه كسب علم 
علی انصــاری، مقاطع تحصيلي ابتدایی را در رودســر 
گذراند. او در تمام دوران تحصیـل، از دانش‌آمــوزان 
مـی‌رفت؛  شمار  به  تحصیلی  سطــوح  در  اول  رتبه 
سپس به تهــران رفت و در دبیرستان نظام، مشغول 
به تحصيل شد. علـي انصاري در سال‌١٣٤٠ با موفقیت 
به اخذ دیپـلم ریاضی نائل آمد و آنگاه وارد دانشکده 

افسری شد.

  اخراج از ارتش
اين‌گونه  را  ارتش  از  او  اخراج  ماجراي  همسر شهید، 
توضيح مي‌دهد:‌ از جمله خاطراتی که علی برای من 
تعریف می‌کرد، ماجــراي مربوط به اخراج او از ارتش 
از  »بعد  ميك‌رد:  روايت  را  ماجرا  آن  اين‌گونه  او  بود. 
واقعه پانزده خرداد، به شدت از حضور خود در ارتش 
دلگیر بودم، کی روز به همـــراه فرمانده و چند تن از 
سربازان، در حال عبور از خيابان وليعصركنوني تهران 
بوديم. پيرمردي در كنار خيابان، اقدام به فروش سيگار 
ميك‌رد. فرمانده که مثل همیشه هرگز پولی برای خريد 
سیگار پرداخت نمــی‌کرد و آن را به زور از مغازه‌داران 
مي‌گرفت! آن روز نیز قصــد داشت، کیی از پاکت‌های 
سیگار را بردارد. در این حین؛ پارچه سياه‌رنگي كه روي 
كرد.  را جلب  او  توجه  داشت،  قرار  پاكت‌هاي سيگار 
فرمانده از مشاهده پارچه سياه‌رنگ، خشمگین شد و 
آن را نوعی اعتراض به واقعه پانزده‌خرداد و کشتار مردم 
مي‌دانست. به پیرمرد دستور داد تا پارچه سياه را بردارد! 
پیرمرد به فرمانــده گفت كه عــزادار يكي از اقوام خود 
است و از برداشتن آن امتناع كرد. فرمانده در همان 
لحظه، اسلحه را برداشت و با شليك، او را نقش بر زمين 
كرد!«1 در همان لحظه، مشاجره‌ای بين شهيد انصاري 
و فرمانده صورت گرفتــه بود. گــزارش آن مشاجره به 
همراه گزارش‌های دیگري كه از علي انصاري به ارتش 
مخابره شده بود، باعث شد تا او از ارتش اخراج شود. 
پیش از آن اتفاق، گزارش‌هایی از تلاش شهید انصاری 
برای تبليغ نماز و بيان مسائل اسلامي در بین سربازان، 
به‌دسـت مقامــات ارتش رسیــده بود. مهندس‌رحمان 
انصاري‌جويني، هـــدف شهيدانصــاري در پيوستن به 
ارتش را اين‌گــونه عنوان ميك‌ند: »معتقد هستم، ورود 

زندگی شهيد علی اخوين انصاری در يك نگاه

استـانـدار بصيـر
درآمد

مهندس "علــی اخوین‌انصاری" در بیست‌و‌هفتــم خـرداد‌۱۳۲۳ در رودسر به دنیا آمد. مقطع 
دبستان را در رودسر گذراند، سپس به تهران رفت و در دبیرستان نظام مشغول به تحصیل شد 
و در سال‌١٣٤٠ توانست دیپلم خود را در رشته ‌ریاضی كسب كند. او در سال‌۱۳۵۰ در رشته 
بار‌ها  دانشجويي،  ايام  در  مبارزاتي  فعاليت‌هاي  به‌دليل  پذیرفته شد.  تهران  دانشگاه  ریاضی 
تحت تعقیب ساواك قرار گرفت و چندین مرتبه دستگير و زنداني شد. با این وجود، او پس از 
دریافت مدرك كارشناسي برای ادامه تحصیل راهي آمریکا شد. با ورود به امريكا، به عضویت 
انجمـن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا درآمد و به‌عنوان سخنران این انجمن، مشغول به 
فعاليت شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحصيـل در مقطع دكتري را نيمه‌تمام باقي گذاشت و 
به كشور بازگشت. پس از ورود به ایران، به معاونت استانداری خراسان و در پایان سال ۱۳۵۸ به 
سمت استانداری گیلان منصوب شد. سرانجام در پانزدهم تیر‌۱۳۶۰، انصاری به همراه معـاون 

خود در خیــابان "لاکانی" رشـت، توسط منافقین به شهــادت رسيد.

1. گفتگوی همسر شهید با شاهد یاران
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ایشان به دانشکده افسری کاملًا برنامه‌ريزي شده بود. 
شهيدانصاري معتقد بود، زمــانی می‌تـوانیم بر رژیم 

مسلط شویم که بتـوانيم در درون آن نفوذ کنیم.«2

 ورود به آموزش و پرورش
حاکمیت فسادانگیز رژیم طاغوت، نه تنها بر کلیه شئون 
حکومتی سـایه انــداخته بــود؛ بلکه مراکز فرهنگی و 
تربیتی را نیز شـامل می‌شــد. با این اوصــاف، انجام 
فعاليت فرهنگی در آمــوزش و پرورش اگــرچه بسیار 
سخت می‌نمـود؛ اما شهیـد ‌انصــاری پس از اخراج از 
دانشکده افسری، تلاش فراوانی نمود تا به استخــدام 
آموزش و پرورش درآید. او سرانجام پس از گــذراندن 
دوره تربیت معلم، به استخدام رسمی آموزش و پرورش 
درآمد. گرچه محتوای کتب‌ درسی، ضمن ترویج فرهنگ 
غرب و رواج بی‌حجابی؛ اقدام رژيم جهت تحریف تاریخ 
بود و در کتب تاریخ، رژیم پهلوی را حکومتی موجه با 
پیشینه‌ای تاریخی جلوه داده و پیشرفت و ترقی کشور 
را هدف رژیم پهلوی دانسته بود، اما این به آن معنا نبود 
که نیروهای مذهبی همچــون شهیـد انصاری به‌عنوان 
مبلّغ اندیشه‌های طاغوت در آن راستا گام برندارد، بلکه 
او و دوستان معلمش در فرصت‌های مناسب، ضمن نقد 
سیاست‌های تربیتی و پرورشی کشور، واقعیات جامعه 

ایران را برای دانش‌آموزان تشریح می‌کرد. 

  ورود به عرصه سیاست
شهید انصاری به همراه ديگر جوانان مذهبي، برای جذب 
جوانان رودسر جهـت حضور در حرکت انقلابی حضرت 
امام‌)ره( علیه رژیم شــاه، نیازمنـد تحلیل سیاست‌های 

غیراســلامی و ذلت‌بار شـــاه برای آماده‌سازی اذهان 
جوانان بود. تشريح عدم استقلال سیاسی و فرهنگی 
کشور و وابستگی آنها به دولت‌هاي انگلیس و آمرکیا، 
از مهمتــرین موضوعاتی بود که می‌توانست جــوانان 
مذهبــی را علیه طاغــوت به تحــرک وادارد. تبعیت 
رژیم پهلـوی از سیاســت‌های غــرب و سرسپردگی 
مقامات کشور به امرکیا، از موضوعاتی بود که همواره 
شهید ‌انصاری را تشويق ميك‌رد تا در بحبوحه تدریس، 
مسائل دینی را برای جوانان كشور تشریح كند. اين 
فعاليت‌ها مي‌توانست اخراج دوباره او از مسند دولتی 
روح خستگی‌ناپذیر انصاری  باشد.  داشته  دنبال  به  را 
برای معرفی اســوه‌های زندگی دینی و تلاش او برای 
استفاده حداکثری از زمان و ظرفیت‌های موجود جهت 
کسب رضای خداوند، قوی‌ترین انگیزه‌ای بود که هر 
بار او را به سمت و سویی می‌کشاند. حضور مستمر در 
شهرهای مختلف استان، همراه با خطرپذیری از سوی 
عوامل ساواک که دامنه سرکشی خود را در تمام کشور 
گسترده بود، هرگز نتوانست ارادۀ علی در معرفی اسلام 
ناب محمدی به مردم و گوشزد کردن وظایف دینی‌شان 

در عصر حاضر را كاهش دهد.

  نفي اندیشه جدايی دین از سیاست
ترفند رژیم برای مبارزه با نیـروهای مذهبی با هدف 
ایجاد فاصله بین جــوانان آرمان‌خواه و روحانیت آگاه، 
تبلیغ و ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست در بین 
اقشـار ناآگاه بود. دشمنـان اسـلام، سران ستمگر رژیم 
و استعمار امرکیا با آگاهی کامل از نقش سازنده دین 
در امور حکومتی، با ترویج اندیشه جداسازی دین از 
سیاست برای حفظ و تداوم منافع نامشروع خود، از 
شکاف ایجــاد شــده بین نیــروهای مذهبی حداکثر 
استفاده و بهــره‌برداری را می‌کــردند. شهید انصاری 
با تبیین اندیشه‌های متـرقی دیـن و با بیان مصادیق 
مختلف تاریخی به‌خصوص با اشاره به حکومت داری 
حضرت رسول‌اکرم‌)ص( و حضرت امیرالمومنین‌)ع( به نبرد 
با این اندیشه پرداخت و جلوه‌های سیاسی دین را برای 

جوانان تشریح ‌کرد.

 آشنايی با علـما و ادامه مبارزات عليه رژيم 
ستم‌شاهي

علی در ســال‌۱۳۵۰ به تهــران عزیمت کرد و علیرغم 
مشکلات موجود، توانست در کنکور ورودی دانشگاه 
تهران پذیرفته شده و مشغول تحصیل در رشته اقتصاد 
شود. ايام دانشجويی، دوران سراسر خاطره و شکوفايی 
در زندگی او به حساب می‌آمد. او در ايام دانشجويي با 
نیروهای مذهبی در جلسات مخفی و آشکار انقلابیون 

حاکمیــت فســادانگیز رژیم 
طاغوت، نه تنها بر کلیه شئون 
انداخته بود؛  حکومتی ســایه 
تربیتی  و  فرهنگی  مراکز  بلکه 
را نیز شــامل می‌شــد. با این 
اوصاف، انجام فعاليت فرهنگی 
در آموزش و پــرورش اگرچه 
بســیار ســخت می‌نمود؛ اما 
شــهید انصاری پس از اخراج 
تلاش  افسری،  دانشــکده  از 
فراوانی نمود تا به اســتخدام 
او  پــرورش درآید.  و  آموزش 
سرانجام پس از گذراندن دوره 
تربیــت معلم، به اســتخدام 
رسمی آموزش و پرورش درآمد. 

2. گفتگوی مهندس رحمان انصاری با شاهد یاران
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شركت ميك‌رد. همچنین در جلسات؛ آیت‌ا... طالقانی، 
دکتر شریعتی و استاد مطهری نيز حضور فعال داشت.

علي انصاري به حضور آیت‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی 
نائل گشت و از طریق ایشان با حضرت امام‌خمینی‌)ره( 
آشنا شد. با ورود علي به عرصه سیاست؛ تحصيل در 
دانشگاه، تبديل به فعاليت فرعی او شد و تلاش اصلي 
او براي پیش‌برد آرمان‌های حضرت امام معطوف شد. 
وي با ورود به کانون‌های فعالیت انقلابیون، اعلامیه‌های 
حضرت امام را پس از تهیه و تکثیر به شهرستان‌های 
مختلف گیلان ارسال می‌کرد. بسیاری از این اعلامیه‌ها 
به دلیل عدم‌دسترسی به دستگاه‌های تکثیر، توسط او 
و دوستان انقلابی‌اش دست‌نویس می‌شد. انصاری در 
مدت فعاليت عليه رژيم، چندين مرتبه از سوي ساواک 
دستگیر و روانه زندان شد اما پس از مدتي آزاد گرديد.

 تغيير رشتـه تحصيـلي در دانشگاه به دليل 
غيراسلامي بودن دروس

علی پس از کی سال تحصیل در رشته اقتصاد، به دليل 
غیراسلامی بودن دروس اقتصادی، تغییر رشته داد و 
در رشته ریاضی در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل 
شد. همسرشهيد انصاري در گفتگو با شاهد یاران روند 
از  می‌دهد:»‌انصاری  شرح  اين‌گونه  را  وي  تحصیلات 
هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. تا مقطــع 
سیکل را در رودســر گذراند و پس از آن، بـرای ادامه 
تحصیل به تهــران آمد و در دبیــرستان نظام مشغول 
به تحصيل شد. دو سال پاياني در مقطع دبيرستان را 

در آنجا گذراند که تقریباً همزمان شد با جریانات قيام 
پانزده‌خرداد، سپس به دلایلی كه اشاره كردم از ارتش 
اخراج شد. دو سال حضور او در مدرسه نظام، به‌عنوان 
دوره سربازی محاسبه شد و سپس در دانشگاه تهران 
در رشته اقتصاد پذيرفته شد. انصاری تحصيل در رشته 
اقتصاد را به صلاح ندانست و در آزمون کنکور سراسري 
ریاضی  در رشته  موفق شد  و  بعد شركت كرد  سال 

دانشگاه تهران پذیرفته شود. ایشان موفق شد مقطع 
كارشناسي را زودتر از موعد قانوني به اتمام رساند.« 

 ازدواج و آغاز زندگي  مشترک
زندگی در تهران و حضور در کنار انقلابیون، زمینه‌های 
دو آشنايی را برای شهید انصاری فراهم آورد. اين دو 
آشنايي كه شهيد انصاري از آن به‌عنوان بركات الهي در 
زندگي خود ياد ميك‌رد؛ آشنایی با شهیدعليرضا نورانی 
كه هم‌رکابش تا آخرین منزل هستی بود و دیگری؛ 
آشنايی با خانم حمیده دانش‌کاظمی. آن روزها؛ دانشگاه 
تهران محل تجمع نیروهای مذهبی و کانوني مناسب 
برای آشنايی با دیگر دانشجویان بود.در همان ملاقات‌ها 
بود كه شهيد انصاري با عليرضا نورانی، دوستی که تا 
لحظه شهادت او را همراهی می‌کند، آشنا مي‌گردد. از 
سوي ديگر، علی انصاري از طریق کیی از دوستان خود 
با خانواده خانم دانش‌کاظمی آشنا می‌شود. سادگی، 
صمیمــت و استـقلال فکــري شهید انصاری، باعث 
جلب‌رضایت خانواده دانشك‌اظمي شده و مراسم ازدواج 
برگزاری  از  پس  گرديد.  برگزار  سادگی  اوج  در  آنها 
مراسم ازدواج؛ علی در کنار همسر گرامی‌اش، زندگی 
ساده و مؤمنانه‌ای را آغاز می‌کند. اگرچه همسرش نیز 
از خانواده‌های مذهبی و سرشناس تهران بود؛ اما علی 
با پرهیز از مکروهات و انجام مستحبات، همسرش را 
تشویق میك‌رد تا او را در مسیر طولانی همراهی کند. 
آنها از همان ابتدا، ضمن اعتقاد کامل به مسيري که 
با  تا  بود، هم‌قسم شدند  داده  قرار  آنها  برابر  در  دین 
انجام آموزه‌های دینی، زندگی علی‌واری را آغاز نمایند. 
فعالیت‌های انقلابی علی انصاري پس از ازدواج نه تنها 
متوقف و یا کمرنگ نشد، بلکه به لحاظ انقلابی بودن 
همسرش، فعالیت‌های آنها نیز دو چندان گردید. دلیل 
بازرسي‌هاي چندباره منزل آنها توسط ساواک نيز در 
ايام مبارزه  بود. علـی و همســرش در  همین راستا 
با رژيم، سختی‌های بسياري متحمل شدند اما چون 
مبارزه را وظیفه دینی خود می‌دانستند، به مسير خود 
ادامه دادند. آنهــا سختــی‌هاي موجــود را بخـشی از 
ثواب فعاليت خـود برشمرده و با چنين نگرشي، پا به 

عرصه مبارزات نهادند.

  حضور در حسینیه ارشاد
حضــور شهید ‌انصــاری در حسینیه ارشاد که آن روزها 
محل تضارب اندیشه‌های اسلامی به حساب می‌آمد، هم 
او را در جریان اخبار و فعالیت‌های انقلاب اسلامی قرار 
‌داد و هم با بهره‌گیری از اندیشه‌های استاد مطهری و 
دکتر شریعتی، وي را به تجهیز قوای فکری وامی‌داشت. 
همچنين حضــور انصـــاري در حسینیه‌ ارشاد، زمینه 

تحصیل  از یک سال  پس  علی 
در رشــته اقتصــاد، به دليل 
دروس  بــودن  غیراســامی 
اقتصادی، تغییر رشــته داد و 
در رشــته ریاضی در دانشگاه 
تهران مشغول به تحصیل شد. 
همسرشــهيد انصــاري روند 
تحصیــات وي را اين‌گونــه 
شــرح می‌دهــد:" انصاری از 
هــوش و ذکاوت فوق‌العاده‌ای 
مقطع سیکل  تا  بود.  برخوردار 
پس  و  گذراند  رودســر  در  را 
از آن، بــرای ادامه تحصیل به 
تهـــران آمد و در دبیرستان 
شد". تحصيل  به  مشغول  نظام 

   حضور شهید انصاری درکنار آیت‌الله امینیان در رشت
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آشنایی او با دیگر انقلابیون را فراهم آورد. دسترسی 
به کتب اسلامی و انقلابی از دیگر مزایای حضور در 
حسینیه ارشاد به حساب می‌آمد. تلاش در جهت اشاعه 
تفکرات استاد مطهری و دکتر شریعتی در نسل جوان، 
علاوه بر ترویج اندیشه‌های دینی، می‌توانست هم‌چون 
سپری در برابر اندیشه‌های مارکسیستی که آن روزها 
در گیلان فراگير شده بود، باشد. با این نگرش، شهید 
انصاری با تردد به زادگاهش گیلان، نسبت به ترویج 
ارشاد می‌آموخت  اسلام که در حسینیه  اندیشه‌های 

مبادرت ‌کرد.

  سفــر به آمریکا جهت كسب علم و ادامه 
مبـارزات انقلاب

علی پس از اخذ مدرک کارشناسی، در آزمون ورودی 
کارشناسی ارشد دانشــگاه تهــران و دانشگاه شهید 
بهشتی كنوني در رشته ریاضی شرکت كرد و در مرحله 
آزمون کتبی هر دو دانشگاه پذیرفته شد اما در مرحله 
مصاحبه، به دلیل سابقه مبارزاتی، مورد پذیرش قرار 
نگرفت. از طرفی همسرش نيز در آزمون کنکور مقطع 
شهیدبهشتی  دانشگاه  در  و  كرد  شركت  کارشناسی 
پذیرفته شد. ایشان نیز به دلیل برخورداری از حجاب 
اسلامی در مرحله مصاحبه مورد پذيرش قرار نگرفت. 
در سال‌‌۱۳۵۴این زوج جوان و مشتاق به ادامه تحصیل، 
چون به دلیل دخالت ساواک ادامه تحصیل در ایران 
تصمیم  می‌دانستند،  غیرممکن  امری  خود  برای  را 
از آماده  به مهاجرت به خارج از کشور گرفتند. پس 
کردن مقدمات سفر، اولین مشکلی که برای خروج از 
کشور می‌توانست مانع از رفتن علی به آمرکیا شود، 
ثبت سابقه مبارزاتی او در ساواک بود. وی پس از ارائه 
مدارک سفر به اداره مربوطه، شاید به دلیل تغییر در نام 
شناسنامه‌ای او از اخوین‌انصاری به انصاری رودسری، 
در هنگام خروج مشکلی برایش رخ نداد هر چند که تا 
لحظه پرواز هواپیما، این نگرانی او را همراهی می‌کرد. 
علي انصاري خود را برای مواجه شدن با انواع مشکلات 

زندگی در غربت آماده کرده بود.

  ورود به آمریکا و قرار گرفتن در مرحله‌اي 
جديد از زندگي

علي انصاري به همراه همسر خود پس از ورود به امريكا، 
ابتدا به »منهتن« رفتند و آنجا بود كه آشنايي آنها با 
دکتر حسن غفوری‌فرد شكل گرفت. پس از مدتي براي 
ادامه تحصيل، رهسپار »‌کانزاس« شد. در »كانزاس« 
این امکان وجود داشت که افراد بتوانند در دو رشته 
مختلف به‌صورت همزمان تحصيل كنند. لذا انصاری در 
دو رشته ریاضی و صنایع و همسرش نيز در رشته راه 

و ساختمان مشغول به تحصيل شدند. شهيد انصاري 
توانست كارشناسي ارشد را با موفقيت به اتمام رسانده 

و در مقطع دكتري پذيرفته شود. 

  محرومیت از تدریس در سرزمين استعمار
شهید انصاری در تدریس دروس ریاضی مهارت خاصی 
داشت، همین موضوع باعث شد تا در دانشگاه به تدریس 

مشغول شود. او به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های 
تحصیل، به تدريس نيـز مشغول شد. ايشان به لحاظ 
اعتقادات مذهبی و آرمانگرایی انقلابی‌اش از این فرصت 
در جهت تبلیغ برای اسلام و گسترش نهضـت اسلامی 
به رهبری حضرت‌امام استفاده می‌نمود. همسرش در 
گفتــگو با شـــاهــد‌ یاران در این‌خصــوص می‌گوید: 
»انصـاری در تدریس ریاضی نبوغ ویژه‌ای داشت و واقعاً 
عاشقانه درس می‌داد. او در حيــن تحصيل در دانشگاه، 
به پیشنهاد آقای غفــوری‌فرد به تـدريس در دانشـگاه 
پرداخت. شهيد انصـاري در حين تدريس در دانشگاه، به 
تبلیغ اندیشه‌های مبارزاتي خود عليه رژيم‌شاهنشاهي 
مشغول شد و به جـرم تبلیغ مسائل مذهبی در کلاس 
درس، از تدریس در کلیـه دانشـگاه‌های امرکیا محروم 

شد.«

  حضور در انجمن اسلامی دانشجویان مستقر 
در آمریکا و کانادا

انجمن اسلامی دانشجویان در امرکیا، در سال‌۱۳۴۲ به 
رهبری مصطفی چمران و ابراهیم یزدی به وجود آمده 
بود و در سال‌۱۳۴۶ به‌عنــوان انجمن اسلامی مستقل 
درآمد. انجمن اسلامی دانشجویان، رسالت خویش را 
بر تأثیرگذاری بیشتر بر افکار دانشجویان در جنبه‌های 
نظری، آمــوزش مســائل اسـلام و درک مفاهیم دین 
معطوف كــرد. شهيد ‌انصــاري در بدو ورود به امـريكا 

به عضويت اين انجمن درآمد.

  ايجاد کمیته قرآن و برگزاري كنفرانس‌هاي 

پس از آماده کردن مقدمات سفر، 
اولین مشکلی که برای خروج از 
کشور می‌توانست مانع از رفتن 
علی به آمریکا شود، ثبت سابقه 
مبارزاتی او در ساواک بود. وی 
به  ارائه مدارک ســفر  از  پس 
اداره مربوطه، شــاید به دلیل 
تغییر در نام شناســنامه‌ای او 
انصاری  به  اخوین‌انصــاری  از 
خروج  هنگام  در  رودســری، 
مشکلی برایش رخ نداد هر چند 
تا لحظه پرواز هواپیما، این  که 
می‌کرد.  همراهی  را  او  نگرانی 
علي انصاري خود را برای مواجه 
انواع مشکلات زندگی  با  شدن 
در غربــت آماده کــرده بود.

    حضور شهید انصاری در مراسم بزرگداشت شهدا در گیلان
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تفسير قرآن در امريكا
آشنايی شهید انصاری با افراد مبارزی چون دکترحسن 
غفوری‌فرد باعــث شد تا آنها برای سامان بخشیدن به 
فعالیت‌های مذهبـی و مبـــارزه علیه رژیم‌شاه، اقدام به 
تشکیل گروه دانشجـــویی در درون تشکیـلات انجمن 
اســلامی كنند تا اينــگونه خـــود را از فعـالیت‌های 
دانشجويی کنفدراسیون که تشکل سوسیالیستی بود، 
جدا کنند. موفقیت شهيد انصاری و دكتر غفوري‌فرد در 
شکل‌گیری این تشکل جـدید، باعث شد تا دانشجویان 
جان تازه‌ای گـرفته و محــور فعالیت‌های ضد‌رژیم در 
امرکیا گردند. مرحوم حسن‌غفوري فرد، آن لحظات را 
اين‌گونه روايت ميك‌ند:»در آن ايام، با فقر بسیاري در 
زمینه کتاب‌های اسلامی مواجه بودیم. توزیع کتاب‌های 
شهید مطهری، آيت‌الله طالقانی و دکتر‌شریعتی کمک 
زیادی به ما در اسلامی کردن فضای دانشجویی داشت. 
آن کتاب‌ها را با زحمات بسیار تهیه و با ابتدايی‌ترین 
دستگاه‌های تكثير، منتشر و توزیع می‌کردیم. جلسات 
تفسیر قرآن كه توسط آیت‌الله طالقانی انجام شده بود 
و تفسیرنوین كه از اقدامات محمدتقی شريعتي بود، در 
جلسات مطرح و به مرور توانستيم جلسات را با حضور 
هزاران نفر برگزار كنيم. با مشکلات فراوان توانستيم، 
صــوت جلســات دكتـرشریعتی را تهیه، پیاده‌سازی و 
تکثیر كنيم. تغییر ایدئولوژی سازمان منافقین، فرصتی 
را فراهــم آورد تا تــلاش كنيم فعــالیت‌های سیاسی 
و مذهبــی خــود را به حــداکثر برسانیم. فضایي برای 
انجام فعالیت‌های‌مان در اختیار نداشتیـم و عموماً از 
فضاهای عمومی شهر، دانشگاه و حتی کلیساها استفاده 
می‌کردیم.گردهــم آوردن اعضــاي انجمن‌ اسلامي در 
خارج از كشــور، با دشـواري همراه بود. چرا که اعضاي 
انجمن در منطقـــه‌اي به وسعت شش‌هزار کیلومتر 
پراكنده بودند. خاطرم است برای جمع‌آوری افراد برای 
حضور در اولین کنفــرانسی که بـرگزار کـــرده بودیم، 
خودرويي اجـاره کــرده و به شهـــرهای مختلف عازم 
شديم تا افـــراد را به محل برگزاري كنفرانس برسانيم.
تعداد افراد حاضر در اوليــن كنفـرانس، كمتر از 17نفر 
بود. در سال‌هاي بعد، استقبال بيشتر شد به‌گونه‌اي كه 
براي عضوگيري شــرايط ورودي مشخــص كـرديم. 
در آخرين كنفـرانسي كه برگزار كرديم، نفرات حاضر 

در كنفـرانس به بيش از دوهزار نفر رسيده بود.‌«3

  ابتكار انصاري در استحکام و توسعه باورهای 
دینی دانشجويان حاضر در خارج از كشور

شهیـد ‌انصــاری برای انســجام و نزدکی کردن هر چه 
بیشتر نیروهای مذهبی حول محور تبلیغات اسلامی و 
تقویت باورهای دینی در مقابل فرهنگ منحط غرب 

و اندیشه‌های سوسیال و لیبرال حاکم بر دانشگاه‌های 
خارج از کشور، پس از ورود به امرکیا، اقدام به برگزاری 
جلسات قرائت و تفسیر قرآن كرد. او این کار را از منزل 
خود آغاز نمـود و با برگزاری جلسات قرآن، دست به 
ابتكار اساسـي در استحـکام و توسـعه باورهای دینی 

هموطنان خود زد. همسرش درگفتگو با شاهد یاران 
می‌گوید: »‌انصاری چون در فكر برگزاري جلسه قرآن 
بود، منزلـي را انتخاب ك‌رد تا براي برگزاري جلســات 
قرآن مناسب باشد. شب‌های شنبه و کیشنبه که روز 
تعطیل بود، جلسات تفسیر قــرآن در منــزل ما برگزار 
مي‌شد و آقايان و خانم‌ها در اين جلسه حضور داشتند. 
اكنون نيز، قرآنی که شهيد انصاری از روی آن اقدام به 
تفسير ميك‌رد را به يادگار دارم. در اوایل جلسات، تعداد 
اندكي از افراد حضور داشتند اما پس از گذشت مدتي، 
تعداد نفـرات حاضر به بيش از شصـت‌ نفر رسيد. در 
آن جلسات، تا پاسي از شب، در رابطه با مسائل مذهبي 

و مبارزاتي به بحث و گفتگو می‌پرداختیم.«

  ايجاد کانون مراجعات مذهبی و پاسخگویي 
به شبهات دینی در خارج از كشور 

شهیـد انصاری به لحاظ دارا بودن بصیــرت در تحلیل 
جریان‌های فکـــری و به‌دلیـــل توانمـنـدی در فهم 
آموزه‌های دینی، توانست در بین دانشجویان به‌عنوان 
فردی اسلام‌شناس، مطرح و کانون مراجعات مذهبی 
باشد. او با ارتباط مستمری که با روحانیون انقلابی و 
سرشناس در داخـل كشور داشت، کتب اسلامی را در 
اختیار دیگر دانشجویان قرار می‌داد. ايشان به دفعات 
توانست به‌عنوان دبیر انتشارات انجمن اسلامی ایران 
و کانادا انتخاب شود. شهيـد اخوين‌انصاري با انتشار 

ســازمان  ایدئولوژی  تغییــر 
فراهم  را  فرصتــی  منافقین، 
آورد تا تلاش كنيم فعالیت‌های 
سیاســی و مذهبی خود را به 
برای  فضایي  برسانیم.  حداکثر 
انجام فعالیت‌های‌مان در اختیار 
نداشــتیم و عموماً از فضاهای 
حتی  و  دانشگاه  شهر،  عمومی 
کلیساها اســتفاده می‌کردیم. 
انجمن  اعضاي  آوردن  گردهم 
كشور،  از  خارج  در  اســامي 
با دشــواري همــراه بود. چرا 
در  انجمــن  اعضــاي  کــه 
شش‌هزار  وسعت  به  منطقه‌اي 
بودند.  پراكنــده  کیلومتــر 

3. کتاب استاندار آسمانی
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مقالات و کتــاب‌هاي انقــلابی و تـــوزیع آن در بین 
دانشجـویان، کمک شایانی به جنبش دانشجويی خارج 

از کشور داشت. دکتر حسن غفوری‌فرد می‌گوید: »کیی 
از خصوصیات شهید انصاری، چند بعدی بودن ایشان 
در  و  بود  فعال  مبارزات سیاسی  زمینه  در  علي  بود. 
بحث‌های سیاسی با گروه‌های معاند جزو افراد شاخص 
به حساب مي‌‌آمد. ايشان در سخنراني و تفسير قرآن 
اقدامات شاياني داشته است. او علاوه بر توانايي‌هاي ذكر 
شده، در امور اجرايي مرتبط با انجمن اسلامي فعال بود 
و بخش زیادی از زمان خود را صرف این امور می‌کرد.«

 ارتباط با امام
همسرشهید انصاری می‌گوید:‌»انقــلاب اســلامی به 
ســرعت در حـــال شـکل‌گیری بود و کلام حضرت 
امام‌خمینی در میان انقلابیون در حال فراگیر شدن بود. 
دانشجویان انقلابی برای شناخت هر چه بیشتر حضرت 
امام، سمیناری کی روزه برگزار کرده و چندین نفر نیز 
داوطلب سخنرانی در سمينار بودند. در آن سميـنار، 
هر کدام از سخنرانان به معرفي شخصیت آن حضرت 
پرداخته و او را مبارزی حقیقی می‌خواندند که علیه 
رژیم شاه قیام كرده و ملت ایران را به وحدت رسانده 
است. آقای انصاری در‌خصوص معرفي حضرت امام به 
قدري شيوا به سخنراني مشغول شد كه يكي از نفرات، 

فرصت سخنــراني خود را به علـي سپرد تا سخنراني او 
نيمه‌تمام باقي نماند.«

 تولد تنها فرزند خانواده
در اوایل سال‌۱۳۵۷ تولد تنها فرزند، خستگی سال‌های 
مبارزه را از تن شهید انصاری خـارج كرد. او و همسرش 
در دیار غــربت آن روز را جشــن می‌گیــرند و نام او 

را »سمیه« انتخاب می‌کنند.

 دستگيري در امــريكا به جــرم تبلــيغ 
عليه  طاغوت

شهید ‌‌انصاری در کشــور بیگانه آســوده نبود و تحت 
تعقیب ســازمان‌هاي ساواک و سیا قرار گرفت. انجمن 
اسلامی دانشجــویان آمرکیا و کانادا با حضور انصاری 
رونق گرفت، چــون شهید ‌انصـاری در جلســات خود، 
ضمن تفسیر آیات شــریفه قـرآن‌کریم، اختناق و ظلم 
بی‌حـد و اندازه رژیم طاغوت را بیان می‌کرد. لذا مورد 
غضب دستگاه حاکم و دستیاران پلید آنها قرار گرفت و 
ورود او به كشور، ممنوع شد. همسرش در مورد فعالیت 
پاياني حكومت  آمرکیا می‌گوید:»‌روزهای  در  انصاری 
طاغوت که شاه به آمرکیا آمده بود و در محلي اقدام 
به سخنراني داشت، شهيد انصاري نيز در همان خیابان 
و در مقابل دوربین خبرنگاران شروع به سخنرانی کرد 
و از جنایات شاه خائن سخــن گفــت. روزي كه علي 
در حال سخنـراني بود، فرزندمان چنـد روز بود كه به 
دنيا آمده بود و من به دليــل بيماري، فرزندم را داخل 
»کالسکه« قرار داده و در کنار جمعیت به راهپیمایی 
عليه رژيم طاغوت مشغول بودم. لحظه‌اي كه به نزديكي 
محل سخنراني شــاه رسيدم، مجــله »تایم« عکس 
مرا به همراه فرزندم بر روی جلد مجله به چاپ رساند و 
از شاه این‌گونه سؤال کرده بود که »چگونه می‌خواهید 
با کودکی که چندین روز است متولد شده و افرادی با 

این شرایط وارد صحنه شده‌اند مبارزه نمایید؟«4
علي انصاري به فردي شناخته شده در ميان مبارزين 
حاضر در خارج از كشور تبديل شده و سخنراني‌هاي 
شجاعانه او در مناسبت‌هاي مختلف در امريكا در جهت 
مبارزه عليه رژيم شاه، بي‌نظير بوده است. در ايام حضور 
شاه در امريكا، راهپيماييك‌نندگان؛ نماز جماعت را به 
امامت علي انصاري اقامه كردند و او اقدام به سخنراني 

در ميان جمعيت كرد. 

  قائم مقام استانداری خراسان
شرايط خراسان سبب شد تا در چنین شرایطی مرحوم 
هاشمی رفسنجانی به‌عنوان وزیر کشور به دکتر حسن 
غفوری‌فرد مأمـوریت دهـد تا به‌عنوان استاندار جدید 

انتشار  با  اخوين‌انصاري  شهيد 
مقــالات و کتاب‌هاي انقلابی و 
دانشجویان،  بین  در  آن  توزیع 
کمک شــایانی به جنبـــش 
دانشجــويـــی خـــارج از 
کشـور داشت. دکتــر حسـن 
غفوری‌فرد می‌گوید: »یکــی از 
خصوصیات شهید انصاری، چند 
بعدی بودن ایشان بود. علي در 
زمینه مبارزات سیاســی فعال 
بود و در بحث‌های سیاســی با 
افراد  جـــزو  معاند  گروه‌های 
شاخص به حساب مي‌‌آمد. ايشان 
در سخنـراني و تفسيـر قـرآن 
اقدامات شاياني داشته اسـت.« 

    شهید علی اخوین انصاری در کنار تنها فرزندش 

4.  گفتگوی همسر شهید با شاهد یاران
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خــراسان به آن استان اعزام شــود. شــرايط استان به 
دليل فعاليت منافقين و گروهك‌هاي معاند، نامســاعد 
بوده و مشكلات فراواني در استان وجود داشت. مرحوم 
غفوري‌فرد جهت تسلط بر اوضاع خراسان، نياز به كمك 
دوست ديرينه خود يعني علي انصاري داشت. لذا از او 
دعوت كرد تا به كشور بازگردد و در جهت خدمت‌رساني 
به انقلاب مشغول به رشادت شود. حضور شهيد انصاري 
و تيزهوشي او سبب شد تا آرامش در خراسان ايجاد 
را  شهيد‌‌انصاري  تلاش‌هاي  غفوري‌فرد،  مرحوم  شود. 
اين‌گونه روايت كرده است: »پس از مدتي با هم فكري 
مهندس ‌انصاري، تصميم گرفتيم تا شرکت‌های تعاونی 
این  دهيم.  تشکیـل  بیکار  دیپلمه‌های  مخصوص  را 
طـرح را براي اولين بار در استان خراسان طرح‌ريزي 
شد و چون اطمينان داشتيم مي‌تواند طــرح منــاسبي 

براي حــل معضل بيكاري در كشور باشد، آن طــرح را 
به حضـور مرحوم هاشمي‌رفسنجاني ارسال كرديم. آن 
طــرح در شـوراي انقلاب مطرح شد و براي استفاده در 
كشور به تصويب رسيد. در راستـاي اين طرح، همايشي 
در سطـح كشور برگزار شد و عنوان گرديد كه اگر اين 
امیدهای  تمام  مي‌تواند  شود،  اجرا  موفقيت  با  طرح 

ضدانقلاب را از بين ببرد.«

  استانداري گيلان
مرحوم هاشمي رفسنجانی در ايامي كه تصدی وزارت 
کشور را برعهده داشت در سفـري كه به خراسان داشته 

است با شهيد انصاري آشنا شده و پيشنـهاد استانداري 
گيـلان را به او مـي‌دهــد. با تـوجه به ارتباط نزديكي 
كه شهيد‌بهشتي با شهيــد انصاري داشته است، ظاهراً 
بخشی از شناخت مرحوم هاشـمي‌رفسنجانی به خاطر 
توضیحـاتی بوده است که شهیــد بهشتـی به او منتقل 
پايان  در  را  پيشنهاد  اين  انصــاري  علي  بود.  كرده 
سال‌1358 پذيرفت و راهي استان گيلان شد. روزی 
حلقه  در چشم‌هایش  اشک  بود،  رشـت  رهسپار  که 
زده بود. همسرش از او پرسید: چــرا گریه می‌کنید؟ 
او با متانت پاسخ داد: »دیشب نامه امام‌علی‌)ع( خطاب 
دیـدم  خــواندم.  را  نهج‌البــلاغه  در  اشتر  مالک  به 
مسئولیت زیادی بر عهده‌ام گذاشته شده است. به این 
نتیجه رسیدم که اگر امام علی در روز قیامت از من 
بپرسد، تو با این نامه من و دستورهایی که در آن بود، 

چه کرده‌ای، چه پاسخی دارم؟ می‌ترسم اگر به مردم 
و محرومان کمک نکنم، شرمنده مولایم علی‌)ع( شوم.«

 او با حضور در مساجد و حسینیه‌های مختلف، سعي 
داشت تا ارتباط قوی با ائمه جماعت و نیروهای مذهبی 
برقرار كند تا از اين طريق به اوضاع آشفته در گيلان غلبه 
كند. ورود شهید انصاری به استانداری گیلان مصادف 
اصطلاح  به  تحصن‌های  گروه‌کها،  غوغای  و  بلوا  با 
از  نیرنگ طرفداری  با  معلوم‌الحال  عناصر  حق‌طلبانه 
مظلومین بود. شهید انصاری در کیی از مصاحبه‌هایش 
گفت: »قبل از آمدن من به این منطقه، وضع به‌گونه‌ای 
بود که هر گروه و دسته‌ای به استـانداری می‌آمدند و 

تحصن می‌کـردند. گــروهی از افراد بیکار می‌آمدند و 
وقتی به آنــها گفته می‌شــد بیل بزنید، می‌گفتند ما 
میز می‌خواهیم و باید پشت میــز بنشینیم. از آن‌سو 
به کشاورزان تلقین کرده بودند، اکنون که انقلاب شده 
است، دولت موظف به کاشت زمین‌های شماست! یا به 
چاکیاران گفته بودند، تمام محصول چای شما را دولت 

باید خریداری کند!«5
آنچه را که ایشان به چشــم دیـدنـد، غیرقابل باور بود. 
گروه‌کها هر روز به بهـــانه‌ای کارخــانه‌ای را تعطیل 
می‌کردند. از ســوي ديگر، یاران مسعود رجوی ملعون، 
هر هفتــه در کیــی از میــادین شهر یا دانشگاه گیلان 
سخنرانی داشت تا مــردم را به شورش عليــه انقلاب 
تشويق كند. اولیـن کاری که شهیـد انصاری انجام داد، 
به برگزاري جلسه با معاونین و فرمانداران اقدام كرد. 

پس از اتمام جلسه، شهیــد انصاری دستوراتی را برای 
ایجاد نظم عمــومی صـادر كرد تا زندگی مردم به روال 
عادی خود بازگردد. برخــلاف استـاندار پیشین گیلان، 
شهید انصاری ارتباط نزدکیی با انقلابیون و اعضاي سپاه 

استان برقرار نمود.

 آزاد كــردن ساختـمان استانداري گيلان از 
اشغـال منـافقين

استــانداري گيــلان در بدو ورود شهيــد‌ انصـاري در 
اشغــال منــافقين قرار داشت. لذا ايشان به سـاختمان 
جهــاد سازندگي رفت و در اتاقي كوچك مستقر شد. 

شــهید انصاری در یکـــی از 
مصاحبه‌هایــش گفت: »قبل از 
آمدن من بــه این منطقه، وضع 
به‌گونــه‌ای بود که هــر گروه و 
دسته‌ای به استانداری می‌آمدند و 
تحصن می‌کردند. گروهی از افراد 
آنها  به  وقتی  و  بیکار می‌آمدند 
گفته می‌شد بیل بزنید، می‌گفتند 
ما میز می‌خواهیم و باید پشت میز 
بنشینیم. از آن سو به کشاورزان 
تلقین کرده بودنــد، اکنون که 
انقلاب شده است، دولت موظف 
شماست!«  زمین‌های  کاشت  به 

    برگزاری مراسم در رودسر با حضور هنرمندان جهت نقاشی چهره شهید اخوین انصاری 

5.  اسناد شهید
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مهنـدس رحمــان انصـاري‌جويني در گفتگو با شاهد  
یاران اين‌گونه از تيزهوشي و شجــاعت علي‌ انصاري 
در خارج كردن ساختمان استانداري از دست منافقين 
روايت ميك‌ند:»‌در لحظاتي كه وضعيت استان از سوي 
گروهك‌ها و منافقين دچــار تشنج مي‌شـد، در جهاد 
سازندگی یا سپاه مسقر مي‌شد. اتاقی تحويل می‌گرفت 
و کی تلفن در کنارش قرار داده و به همه مسئولين 
مستقر  فلان‌جا  در  استاندار  که  می‌داد  اطلاع  استان 
از  را  استانداری  او  کنید!  مراجعه  مكان  این  به  است 
اتاق کوچک در جهادسازندگی در خیابان تختی آغاز 
کرد. کمی که گذشت تصمیم گرفت که استانداري را 
از وجود ضدانقلاب پاکسازي کند، چیزی که تصورش 
هم در آن شرایط محال بود. وقتی به ایشان يادآوري 
کردیم که استانداری در اشغال گروه‌کهاست و آنها 
اکثراً مسلح هستند، ایشان با قاطعیـت گفتند: »برویم 
استانداری.« شــرایط بسيار خطــرناك بود، سپاه تازه 
تأسیس شده بود و قدرت چنـــدانی نداشت و کمیته 
انقلاب اسلامی نيز كه توسط مردم اداره می‌شـد، حوزه 
کاری‌اش فقــط در مبــادی ورودی شهـر بود. ایشان 
بی‌مهابا حتى بدون اینکه کی محافظ داشته باشد، به 
طرف استانداری حـرکت کرد. آن روز من نيز در كنار 
ايشان به سمت ساختمان استانداری حركت كرديم. به 
خاطر دارم، استانداری مملو از عناصر ضدانقلاب بود. به 
همه خبر دادند که استاندار در حال ورود به استانداری 

است. ایشان از قدبلند و چهـــره‌ای معنوی برخوردار بود 
که در همـان برخورد اول، همه را مجذوب خود می‌کرد. 
وقتی جمعیت متوجه ورود مهندس ‌انصاری شد، همه 
کیپـارچه و ‌کیصدا فریاد زدند: »مـرگ بر ارتجاع، مرگ بر 
مرتجع!« با دیدن چهره‌های خشن و وحشتناک کسانی 

که این شعـارها را با صــدای بلند فریاد می‌کشیدند، 
ترس تمام وجودم را فــراگرفت. اطمينان يافتم كه از 
سوي آن افراد جانمان ستانده خواهد شد اما شهيد 
انصاري با شجاعت و زحمت توانست خود را به ورودي 
استانداري برساند. در همــان لحظات، شهيد انصاري 
را ديدم كه با مشت‌هاي گــره كرده در ميان جمعيت 
حضـور يافته و همـراه جمعيت فرياد مي‌زد: »مرگ بر 
ارتجاع، مـرگ بر مــرتجع!« در همين حين، فردي 
يك بلندگو به دست او داد و شهید انصاری بلندگو را 
گرفت، این بار با صـــدای بلندتر بی‌وقفه شـروع به 
شعار دادن کرد. ظاهراً برایشان جالب بود برای کسی 
که همه بر علیه او شعـار مرگ بر مرتجع می‌دهند، خود 
او نيز این شعارها را تکرار می‌کند. به‌قدري اين شعار را 
سر داد كه جمعيت مجبور به سكوت شدند. در همان 
لحظه، تنها صداي شهيدانصاري به گوش مي‌رسيد. بعد 
از سكوت جمعيت، شهيدانصاري بدون آنكه کوچکترین 
نرمش در صدا و چهره‌اش قابل مشاهده باشد، با بلندگو 
گفت: »‌من قبل از اینکه استاندار گیلان شوم، معلم 
بودم. شما اکثراً جوان هستید، اجازه دهید به‌عنوان کی 
معلم كلمه »ارتجاع« را معنی کنم و بگویم »مرتجع« 
کیست«، سپس چند دقيقه با مردم صحبت كرد. با 
بيان و كلام شيـوا با مـردم سخن گفت و در همه آن 
لحظات، مـردم ســاكت بودند. ایشـان كلمه »ارتجاع« 
را ریشــهی‌ابی کرد و تاریخچه آن را به مردم گفت و 
سپس شرح داد که به چه کسی »مرتجع« می‌گویند و 
خط‌و‌مشی را بیان کرد. در پايان متوجه شدم جمعيت 

در حال متفرق شدن هستند.« 
ايــام حضـــور  مـرحوم حميـدكامــران‌زاده كه در 
شهيد‌انصاري در استـان گيلان به‌عنوان مسئول كميته 
امــداد امـام‌خميني مشغــول به فعاليت بوده است، 
اينگونه تلاش‌هاي انصـاري در خدمات‌رساني به مردم 
را بازگو ميك‌نـد: »خاطرم است شهيد انصاري با من 
تماس گــرفت و درخواست كرد براي بازديد به يكي 
از اردوگاه‌هـاي هلال‌احمــر برويم. مطلــع شده بود، 
مهاجرين ناشي از جنگ تحميلي از وضعيت مناسبي 
برخوردار نيستند. به اتفــاق ايشــان به بازديد از چند 
اردوگاه پرداختيـم و در بررسي آن، متوجه شديم كه 
مهاجرین از وضعیت خوبی بهره‌مند نبوده و مشكلات 
بسياري از نظر كمبود امـكانات دارند. شهید انصاری 
باید ظرفیت  گفت:»‌ما استانی دور از جنگ هستیم، 
پذیرش مهاجرین را بالا برده و امكانات خدمت‌رسانی 
را افزايش دهيم تا اردوگاه‌ها در پذيرايي از افراد بتوانند 
شأن مهاجرین جنگ را حفظ كنند. قصد دارم اقداماتي 
انجام دهم تا خدمات‌رساني، از نظر کـمی و کیـفی به 
مهاجرین جنگ تحمیلی تغییر محسوس داشته باشد. 

مهندس رحمان انصاري جويني 
اين‌گونه از تيزهوشي و شجاعت 
علي‌ انصــاري در خارج كردن 
دست  از  استانداري  ساختمان 
منافقيـن روايـت ميك‌نـد:»‌در 
از  استان  وضعيت  كه  لحظاتي 
سوي گـــروهك‌ها و منافقين 
دچار تشنج مي‌شد، در جــهاد 
سازندگی یا سپاه مسقر مي‌شد. 
اتاقی تحويل می‌گـرفت و یک 
داده  قرار  کنارش  تلفـــن در 
و به همـــه مسئولين استـان 
اطــاع می‌داد که اســتاندار 
در فـــان‌جا مستقر است به 
کنید!« مـــراجعه  مكان  این 

    تصویری از تشییع پیکر شهیدان؛ انصاری و نورانی  
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فردا به شما حکمي ابلاغ ميك‌نم و از شما مي‌خواهم از 
دهکده سـاحلی بندرانزلی شروع کنيد و هر ویلایی که 
متعلق به دولت را مشاهــده كرديد در اختيار گيريد و 
اين اقدام را تا اطراف شهر تالش انجام دهيد. روز بعد، از 
شهرانزلی شروع کرده و تا اطراف تالش پيش رفتيم. در 
این فاصله حدود‌۱۷۰ویلای دولتی را در اختيار گرفتم. 
با این ظرفیت بسیار عالی، در روزهــای آتی، حــدود‌۱۰ 
‌‌الی ‌۱۵هزار نفــر مهاجر ناشي از جنـگ را در گیــلان 

اسكان دادیم.6

  شهیـد ‌‌انصـاری بـرای کنتــرل امــور در 
استان گيلان چند اقدام موثر را انجام داد: 

1. سخنرانی‌های آتشین در جهت رفع و حذف توطئه‌های 
دشمنان و گروه‌کها؛ 

2. تقــویت سپـــاه و همـکاری در تشکیـــل آن در 
شهرستان‌هاي استان؛  

3. تقویت نهادهای دولتی اعم از فرمانداری، بخشداری 
و شهرداری‌ها؛  

4. حمایت از تولید و جلوگیری از تعطيلي کارخانه‌ها؛  
5. حمایت ویژه از کشـــاورزان و روستاییــان و احداث 
جــاده براي بسياري از روستـــاهای منطقــه توسط 

جهادسازندگی؛  
6. انعكاس واقعیات و محرومیت‌های گیلان به مسئولان 

کشوری در جلسات هیأت وزیران و استانداری‌ها؛  
7. حمایت از روحانیون پیرو خط امام‌)ره( و ولایت فقیه؛  
8. برپایی و حضـور در راهپيمــايي‌هاي جهت از بین 

بردن نقشه‌های پلید منافقین؛  
9. تقویت زیرساخت‌های استان گیلان؛
10. رسیدگی به بافت فرسوده‌ شهری؛  

11. رسیدگی به وضع حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا‌؛
12. رسیدگی به خطوط ارتباطی و جاده‌های بین‌شهری 

و روستایی استان.
حضــور شهيد انصــاري باعث تغییر در فضای سیاسی 
استان شد. او اولین استـــاندار بصير و مكتبــي استان 
گیـلان بود. با آمدن او، استــان حــال و هـوای دیگری 
پیدا کرد. نیروهای انقلابی، جان تازه‌ای گرفتند و از آن 
تاریخ استانداری و فرمانداری در کنار نهادهای انقلابی، 

روحانیون و طلاب، تلاش و هماهنگی را آغاز کردند. 

  شهادت در مسير خدمت به مردم
پس از شهـادت دکتــربهشتی و گروهی از یاران امام و 
انقلاب در فاجعه هفتم‌تیرماه ۱۳۶۰، تهدیدات منافقین 
بیشتر شد، اما او که عاشق شهـادت بود، در سخنــرانی 
پرشور خود در مراسم یادبود این شهدای بزرگوار فریاد 
زد:» ‌ای منافقین! ‌ای مزدوران آمرکیا! سینه‌های ما برای 

پذیرش گلوله‌های شما آماده است. بیایید و بکشید ما را، 
ولی بدانید که ما از اسلام پاسداری می‌کنیم. تا خون در 
رگ ماست؛ خمینی رهبر ماست.« او همچنین سفارش 
کرد تا همسرش در شهادت او گریه نکند. سرانجام صبح 
روز پانزدهم تیرماه‌۱۳۶۰ مصـــادف با چهارم‌ماه مبارک 
رمضان، انصاری در حالی که به همـــراه معاون خود، 
علیرضا نورانی رهسپار محل کار بود، به دست دو تن از 
منافقین مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و به شهادت 
رسيدند. پس از شهادت انصاری، رییس‌جمهور شهید، 
دکتر محمدعلی رجایی به همسرشهيد انصاري پیشنهاد 
داد تا به پاس نقش فراوان و موثر او در جریانات انقلاب 

و تثبیت جمهوری اسلامی، پیکر او را به تهران منتقل 
کنند تا در کنار شهدای هفتم تیر به خاک سپرده شود، 
اما همسرش پاسخ داد که او در وصیت‌نامه‌اش از ما 
خواسته ‌او را در رودســـر و در کنار شهـدای زادگاهش 
به خاک بسپاریم. تشييع باشکوه این عـزیـزان در تاریخ 
استان گیلان بی‌نظیر بود. مردمی که خدمات مخلصانه 
و شبانه‌روزی شهید انصــاری را دیـده بودند، با شرکت 
گسترده بر پیکر او نماز خواندند و تابوت او را تا گلزار 

شهدای رودسر بر دوش گرفتند.

  ديدار خانواده با حضرت امـام خمينـي پس 
از شهادت

همسرش در گفتــگو با شــاهد یاران اين‌گونه ارتبـاط 
امــام‌خميني با شهيـد انصــاري را روايت ميك‌نــد: 
»‌علی چنــدین بار با حضرت امام‌خمینی دیدار کرد و 
همیشه امام با ملاطفت خاصی با او برخورد می‌کرد و با 
صمیمیت به او می‌گفت: »والی استان گیـلان« و یا او را 
با »فرزندم« خطاب می‌کرد. علی سر از پا نمی‌شناخت 
و با آرامش، گزارش خود را تقدیم امام‌خمینی می‌کرد.« 
تیرماه۱۳۶۰، حضرت  پانزدهم  در  او  از شهادت  پس 
امام‌خمینی در دیدار با همسر و خـــانواده این شهیــد 
با صمیمیت و اخلاص، شهید انصاری را با نام کوچک 
یاد کردند و فرمودند: »غم از دست دادن علی، غم شما 
نبود؛ غم من هم بود. مرا در غــم خود شرکی بدانید. 
سپس دستی بر سر دختــر خردسال شهید کشیدند 

و فرمودند: علی در جوار رحمت الهی آرمیده است«.

و  دکتربهشتی  شهادت  از  پس 
انقلاب  و  امام  یاران  از  گروهی 
در فاجعــه هفتم‌تیرماه ۱۳۶۰، 
تهدیــدات منافقین بیشــتر 
شــد، اما او که عاشق شهادت 
پرشــور  در ســخنرانی  بود، 
خــود در مراســم یادبود این 
شهدای بزرگوار فریاد زد:» ‌ای 
آمریکا!  مزدوران  منافقین! ‌ای 
ســینه‌های ما بــرای پذیرش 
گلوله‌های شــما آماده است.‌«

    سخنرانی شهید انصاری در کنار مردم انقلابی استان گیلان 

6.  مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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  شهيد علي انصاري در چه خانواده‌اي متولد 
و رشد يافت؟

علی در خردادماه‌‌1323 در خــانواده‌ای مذهبی در رودسر 
متولد شد. به دليل شغل پدر، مدتي در شهر مشهد ساكن 
بوديم و پس از بازگشت از شهر مشهد، علی وارد مدرسه 

شد تا در عرصه كسب علم مشغول به تحصيل شود. 

  ارتباط او با والدين و بستگان چگونه بود؟

شهيدانصاري؛ نسبت به مادر، بسيار مهربــان بود و در 
اوج مشغله‌هاي كاري، به‌صــورت مـرتب با وي ديــدار 
داشت. ايشان نسبت به بستگان مهـــربان بود و اگر 
مشكلــي براي يكي از بستگان به‌وجود مي‌آمد، سعـي 
داشت تا آن مشكل را برطرف كنـد. او نسبت به همسر 
و فرزند خود نيز از قلب رئوفي برخوردار بود و احترام 
خاصی براي همسرش قائل بود. شهيدانصاري فردي 
بود كه براي بستگان و دوستان، تكيه‌گاهي مستحكم 

به‌شمار مي‌آمد و اكنون مردم از او به نيكي ياد ميك‌نند. 

  وضعيت درسـي ايشــان در دوران تحصيل 
چگونه بود؟

او جزو دانش‌آموزان تیزهــوش در مــدرسـه بـود كه 
مي‌توانست به مباحث درس مسلط شود.ايشان توانست 
مقطع دبستان را در رودســر با موفقيــت سپري كند 
و در درس رياضي از نخبگان مدرسه بود. به خاطر دارم؛ 

درآمد

»برادر و مادرم! شما نیز با مظلومان زمان هم‌صدا شوید و رسالت ارسال پیام مظلومان را برعهده گيريد که تشنگان وادی شهادت به پیام شما نياز دارند و 
بی‌صبرانه انتظار می‌کشند. من نیز وظیفه خود را انجام خواهم داد و امید که روزی برسد تا همه بتوانیم در زیر پرچم »الله« به نماز بایستیم و توفیق عمل صالح 
خویش را درک کنیم.« اين نوشتار، بخشي از مطالب نامه‌اي است كه شهيدانصاري براي برادر  و مادر خود نگاشته است.حاج‌احمدانصاري، برادرشهيدعلي‌انصاري 
است. وي مدت‌ها به‌عنوان معلم در شهرهاي تهران و رودسر مشغول به آموزش بوده است. ايشان در كنار شهيدانصاري، بر عليه رژيم طاغوت به مبارزه پرداخته 
و اقدامات بسياري در مسير انقلاب انجام داده است. حاج احمدانصاري؛ خاطرات بسياري از مبارزات برادر خود، عليه رژيم طاغوت و منافقين به خاطر دارد.در 

ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهدياران باحاج احمد انصاری 

شهيد انصاری، شهادت را طلب كرد و آن را در آغوش گرفت
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در مقطع راهنمایی و بالاتر از علي انصــاري مشغول به 
تحصیل بودم، دبيررياضي، معادله دومجهولي نوشت كه 
هيچك‌دام از دانش‌آمـوزان، قــادر به حل مساله نبودند! 
دبيررياضي به خوبي از توانمندي علي در درس رياضي 
آگاه بود. با اينكه او در مقطع پايين‌تر مشغول به تحصيل 
بود، توانست آن مساله رياضي را به راحتي حل كند. 
علي توانست مقاطع تحصيلي را با موفقيـت به اتمــام 
برساند و وارد دانشگاه تهــران شــد. در دوران تحصيل 
در دانشــگاه نيز، جزو افــرادي بود كه با نمرات عالي، 
تحصيـلات خود را به پايان رساند و توانست در دانشگاه 

مطرح امريكا پذيرفته شود. 

  علي انصاري از چه زماني به مسائل ديني و 
مذهبي، سوق يافت؟ 

مادرمان، فــرد مذهبــی بود و از ايام كودكي، مسائل 
دینــی را برای مــا بازگو می‌کــرد. از همــان كودكي 
انصاري  بودیم. شهيــد  به مسائل مذهبی علاقه‌مند 
به دليـل تيزهوشي و علاقه به مباحــث ديني، سعي 
داشــت تا دين‌داري خود را تقويت كند. او از كودكي، 
به نمازخواندن علاقه‌مند بود و در‌خصوص قرائت قرآن، 
ممارست بسياري داشت. شهيد انصاري از همان دوران 
كودكي، تمام توان خود را بهك‌ار بست تا در مسيري 
كه خداوند براي بندگان ترسيم كرده بود، حركت كند.

علاقه او به مسائل مذهبي سبب شد تا در جهت تبليغ 

دين به ديگران گام برداشته و نسبت به قرائت و تفسير 
قرآن اقدام ميك‌رد. سخنان شهيد علي انصاري همانند 
سخنان فــردی روحانــي بـود كه سال‌ها در حوزه‌هاي 
علميه به فراگيري مســائل دينــي مشغول بوده است. 
ارتباطــي كه با علمـاي مطــرح داشت، سبـب شد تا 

شخصيت مذهبي او به تكامل برسد.

  به نظر شما، علـت حضور شهيدانصاري در 
دانشكده افسري چه بوده است؟

علی انصاری، نسبت به تبليغ دين در جامعه علاقه‌مند 
بود. او تلاش ميك‌ــرد تا دين‌داري و مسائل مذهبي را 
به صورت موثر در جامعــه نشر دهد. او تشخیص داده 
بود که با ورود به نظام می‌تــواند در ارتش نفوذ کرده و 
اقدام به تبلیغ دین و روشنگری کند. او مسائل مذهبی 
را در بین سربازان مطرح می‌کرد و نسبت به روشنگري 
در خصــوص رژيم طاغوت مواردي را به آنهــا انتقال 
مي‌داد. اما به محض ورود به دانشکــده افسری، به دلیل 
فعالیت مذهبــی از ارتش اخــراج شد. بسياري از افراد 
مذهبي كه در دوران طاغـوت در ارتش حضور داشتند، 
در فروپاشي طاغوت نقش بي‌بديلي داشته و پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي نيز در روند انقلاب نقش‌‌آفرين 
بودند. شهيدانصاري نيز جهت فروپاشي طاغوت، قصد 

داشت تا به درون رژيم نفوذ داشته باشد.

  آيا شهيد انصاري از آرزوي شهادت با شما 
سخن مي‌گفت؟

شهيــد انصاري با تلاش‌هــاي خــود، در مسير شهادت 
حركت ميك‌رد. او با گام نهادن در مسير ولايت فقيه، آگاه 
بود كه دشمن او را به شهادت خواهد رساند.تهديدات 
بسياري كه از سوي منـافقين نسبت به شهيــد انصاري 
صــورت مي‌گرفت، به او اثبات شده بود كه قرار گرفتن 
در مسير انقلاب، او را به شهـادت سوق خواهد داد. اما از 
خدمت‌رساني به انقلاب و مـردم غافل نشد و در مسير 
شهـادت باقي ماند. به مادرمان و من می‌گفــت:»روزی 
خواهد رسید که شما را مادر و برادر شهید مورد خطاب 
قــرار خواهنـد داد« و تايكـد داشـــت، برای رسیدن 
به شهادت، به قرائت قرآن مشغول شويد.او اطمينان 
داشت كه به شهــادت خواهـد رسيد و تمام فعاليت‌ها 
و گفتار شهيــد حاكي از اين مطلـب اسـت كه شهيد 
انصاري با تمــام علاقه، شهادت را طلب كرد و آن را در 
آغوش گرفت. خـداوند نيز مزد زحمات او را با شهادت 

پاسخ داد.

  شهيد انصاري چگونه سعي داشــت تا به 
نيازمنـدان كمك كند؟

در ايامي كه به‌عــنوان معلم مشغول به تدريس بود، 
بخشي از حقــوق خـود را برای فقرا و نيازمندان صرف 
ميك‌رد. او با كمك به نيازمندان، سعي داشت تا حس 
آرامش را در وجود خود نهادينه كند. ايشان با دارا بودن 
تحصيلات، مي‌توانست از نظر مالي در رفاه كامل باشد 
شهيدانصاري  كرد.  انقلاب  وقف  را  خود  زندگي  اما 
بخشي از حقوق خود در بين نيازمندان تقسيم مي‌كرد 

علی انصــاری، نسبت به تبليغ 
دين در جامعـه علاقه‌مند بود. 
او تلاش ميك‌رد تا دين‌داري و 
مسائل مذهبي را به‌صورت موثر 
در جامعه نشر دهد. او تشخیص 
داده بود که بــا ورود به نظام 
می‌تواند در ارتش نفوذ کرده و 
اقدام به تبلیغ دین و روشنگری 
در  را  مذهبی  مسائل  او  کنـد. 
می‌کرد  مطرح  ســربازان  بین 
و نســبت به روشــنگري در 
مواردي  طاغوت  رژيم  خصوص 
مي‌داد.  انتقــال  آنهــا  به  را 

    شهید انصاری در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا 
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و از زندگي ســاده‌اي برخـــوردار بود. ماديـات براي 
او بي‌اهميت بود و او تمام زندگي و خانواده را فداي 

خدمت به محرومان كرد.

   فعاليت شهيد انصاري عليه رژيم ستم‌شاهي 
چگونه شكل گرفت و چه اقداماتي از سوي ايشان 

انجام شد؟
شهيد انصاري، فعاليت‌هاي مذهبــي خود را با حضور در 
دانشكده افسري آغاز كرده بود و پس از اخراج از ارتش، 
به‌عنوان معلــم در رودســر مشغول به فعاليت شد و 
فصل جديدي از مبارزات ايشان شكل گرفت.مبارزات 
شهيدانصاري، در قالــب جلســات مذهبي و نيز ارائه 
مطالب سياسي در كلاس درس ادامه يافت. او در هنگام 
تدريس در مدرسه، حصيري را به همراه خود به كلاس 
مي‌برد و نحوه نماز خواندن را به دانش‌آموزان آموزش 
مي‌داد. پس از مدتي تصميم گرفت تا گروه مذهبي را در 

منزل‌مان راه‌اندازي كند.

  فعاليت افراد در آن انجمن و گروه مذهبي 
چه بوده است؟ 

در آن گــروه مذهبـي، نسبت به ارائه آموزش قرائت 
و تفسیر قرآن اقدام ميك‌رد و نیز در‌خصـوص مباحث 
سیاسی و روشنگــری در بین جوانان به بحث و تبادل 
نظــر می‌پرداخت. ساواک در رودسر فعال بود و نسبت 
به فعالیت ایشان آگاهي داشت و فعاليت‌هاي او تحت 
نظر ساواك قرار گرفت. علي انصـاري در دانشگاه تهران 
با آيت‌الله مرعشی‌نجفی و حضـرت امام‌خميني)ره( آشنا 
شده بود. فعاليت‌هاي مبــارزاتي شهيــد انصاري پس 
از حضور در دانشــگاه تهران، گسترده‌تر شد و ايشان 
اطلاعيه‌هاي حضــرت امام‌خميني)ره( را از قم به رودسر 
مي‌آورد و توسط اعضــاي گــروه به‌صورت دست‌نويس، 

تكثير و پخش مي‌شد. 

  موسسين انجمن مذهبي چه افرادي بودند؟
شهيد انصاري به كمك شهيد نوراني اقدام به تشكيل 
آن گروه كرده بود و در شهرهاي رامسر و ديگر شهرها 
نيز گروه را گسترش داده بود. مركزيت آن گروه مذهبي 
در رودسر و منــزل ما قرار داشت. افــراد بسياري در 
گروه حضور داشتند از جمــله شهيدكريمي كه بعدها 
به‌عنـوان دادستان استــان گيلان انتخاب شد.گروهي 
كه علي انصــاري در منــزل تشكيل داده بود، تبديل به 
پايگاهي شد که به‌صورت گسترده بر عليه رژيم طاغوت 
مبارزه ميك‌رد. شهید انصاری جزو سخنرانان مسلط و 
باتجربه بود که حضور او در کنار علمای مطرح انقلاب، 
توانسته بود در مسير تقویت روحیه ایشان تأثیرگذار 

باشد.جلسات مذهبي و سياسي گروه در نبود ايشان نيز 
برگزار مي‌شد و محل مناسبي بود كه در اختيار افراد 

مذهبي و مبارز شهر قرار گرفته بود.

  آيا توسط ساواك دستگير شده بود؟
به خاطر دارم؛ علــی سراسیمه به منزل آمد و گفت 
ساواک در حــال آمدن به منــزل ما می‌باشد. سریع 
کتاب‌های انقلابی که ممنوع بود را در داخل پلاستيك 
قرار داده و در باغچه منزل دفن كرديم. سپس چند 
گلدان روی آن قرار داده و بدین‌صورت مخفی کردیم. 
ساواک منزل ما را به‌صورت كامل مورد تفتيش قرار داد، 

اما كتاب‌ها را پيدا نکرد. 

  از ميزان علاقه شهيد انصاري به حضرت امام 
خميني‌)ره(بفرماييد؟

به حضــرت امام‌خميني علاقه‌منـد بود و معتقد بود 

»نمي‌توانم روزي را تحمــل كنم كه مــن زنده باشم 
اما حضرت امام در كنارمان حضور نداشته باشد.« در 
نامه‌ای که به تنها دخترش سمیه نوشته بود چنین 
اعلام می‌نماید که:» اگر شهید شدم حتماً خدمت ايشان 
برسید و عرض ادب کنید و در زیر عکس او، عکس مرا 
جای دهید تا شاید ترشحات روحانی عظیم که این مرد 
بزرگ ]دارد[ بر تصویرم غبار شرف گیرد.« او فرمانبردار 
و  امام‌خمینی)ره(  به حضرت  و  بود  محض ولایت‌فقیه 

شهیدان؛ بهشتی و مطهری عشق می‌ورزید.

  محتواي سخنـراني شهيــد انصاري در بين 
منافقين كه بدينوسيله سعي داشت تا آنها را از 

عاقبت دشمني با انقلاب آگاه كند، چه بود؟ 
علي انصــاري در مجامع عمومی سخنـرانی می‌کرد و 
سعـي داشـت با منـافقین كوردل به منظره بپردازد و 
آنها را از عاقبت دشمني با انقلاب و اسلام آگاه كند. 

    تصویری از نامه‌ شهید به خانواده
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منافقين كه دشمني با انقلاب را در پيش گرفته بودند، 
به سخنان ايشان اعتنا نكرده و به اقدامات پليد خود 

دادند. ادامه 

  شهيد انصاري چگونه از سوي منافقين مورد 
تهديد قرار گرفته بود؟

منافقين جهت به شهادت رساندن او، چندين مرتبه 
اقدام به تیراندازی در ساختمان استانداري داشته و در 
منزل خود نيز مورد تيراندازي قرار گرفته بود. به خاطر 
دارم، منافقين ملعون نوشته تهديدآميزي را به همراه 
يك سكه براي او ارسال كرده بودند. آن سكه را به من 
تحويل داد و اشاره داشت كه از ســوي منافقين كوردل 
به‌عنوان خون‌بها ارسال شده است! منافقين ملعون؛ اين 

چنين او را مورد تهديد قرار مي‌دادند.

  پاسخ او در برابر تهديد دشمن چه بود؟
به ايشان توصيه ميك‌ردم تا مراقب تهديدات منافقين 
باشد، اما او معتقد بود از ايمان قوي برخوردار است و تا 
آخرین قطره خون در برابر دشمنان ایستادگی خواهد 
کرد و از مرگ واهمه‌ای ندارد. حركت و تلاش در آن برهه 
از تاريخ كه منافقين كوردل در تمام نقطه از شهر حضور 
داشتند، بسيار دشوار بود. گروهك‌هاي معاند و منافقين 
كوردل، افراد عادي را نيز مورد ترور قرار مي‌دادند و ايشان 
جزو افرادي بود كه در راس انقلاب قرار گرفته بود و بدون 
محافظ در شهر تردد ميك‌رد.حضور به‌عنوان مسئول در 
آن برهه حساس، خطرناك بود و شهيد‌انصاري به خوبي 
آن خطرات را لمس كرده بود. شجاعت او باعث شد تا 

ترسي از منافقين در دل نداشته باشد.

  چگونه از حضور او در مشهد به عنوان معاون 
استاندار خراسان،مطلع شديد؟ 

در‌ مدتی که ایشــان به‌عنـوان معاون در استـانداری 
خراسان مشغول به فعالیت بود، جهــت زيارت عازم 
مشهد شدم. منزل يكي از بستـگان در مشهد واقع بود. 
آنجا بود كه مطلع شدم شهيد‌انصاري در مشهد به‌عنوان 
استـاندار حضـور دارد. او را در مشهــد مـلاقات كرده 
و در‌خصوص مسائل مختلف به گفتگو پرداختم.اقدامات 
ارزشمندي در استان خراسان انجام داده بود كه باعث 
شد مسئولين او را به عنوان استاندار در گيلان منصوب 

كنند. 

  لطفا ساده‌زيستي شهيد را توصيف كنيد؟ 
او مي‌توانست از زندگي مرفه برخوردار باشد، اما در تمام 
مراحل زندگي، ساده‌زيستي را سرلوحه كار خود را قرار 
داده بود. يكي از فرمانداران شهر رشت روايت ميك‌رد 

كه شهيد انصاري براي سخنراني به يكي از شهرهاي 
استان دعوت شده بود. ايشان بدون تشريفات خاصي، 
وارد محوطه سخنراني شد و بر روي زمين نشسته بود و 
به سخنان افراد گوش فرا‌مي‌داد و حاضرين پس از اينكه 
متوجه شدند ايشان استاندار گيلان است، از مردمي 

بودن او تعجب كردند. 

 شهيـد انصــاري، چه توصيه‌هايي به شما 
داشت؟

سراسر زندگي ايشان براي من درس است. علي انصاري 
او  از  نكات بسياري  بود كه  براي من همانند معلمي 
آموخته‌ام. او در نامه‌هايي كه براي من مي‌نوشت، مرا 
دعوت ميك‌رد تا در مسير شهادت قرار گيرم. او مرا به 
ساده‌زيستي دعوت ميك‌رد و توصيه داشت در مسير 
ولايت فقيه حركت كنم. در‌خصوص خدمت به محرومان 
توصيه ميك‌رد و اشاره داشت كه براي رفع محروميت 
در جامعه از هيچ اقدامي نبايد غافل شويم. ايشان تايكد 
داشت که اگر مسئولیت در انقلاب به شما پیشنهاد شد، 
آن را پذيرفته و تا زمانی که مسئولیت از روی دوش شما 
برداشته نشده است؛ به بهترين نحو ممكن آن مسئوليت 
را انجام دهيد. پس از شهادت ايشان، بسياري از نكاتي 
كه از او آموخته بودم را در زندگي مورد استفاده قرار 

داده‌ام.

  استقبال و حضور مردم در مراسم تشييع 
پيكر ايشان چگونه بود؟ 

خدماتي كه شهيدانصاري براي مردم انجام داده بود، 
باعث شد تا استقبال گسترده‌اي در تشييع پيكر ايشان 
صورت گيرد. استان‌گيلان با شهات ايشان، غرق در ماتم 
بود و مردم ناباورانه پيكر او را تشييع كردند. مردم نسبت 
به شهيد انصاري علاقه‌مند بودند و در روز تشييع پيكر 
وي، يكي از بي‌نظيرترين مراسم تشييع در استان گيلان 

انجام شد.

او مرا به ساده‌زيســتي دعوت 
در  داشــت  توصيه  و  ميك‌رد 
مسير ولايت فقيه حركت كنم. 
در‌خصوص خدمت به محرومان 
توصيه ميك‌رد و اشاره داشت كه 
براي رفع محروميت در جامعه از 
هيچ اقدامي نبايد غافل شويم. 
اگر  که  داشت  تايكد  ايشــان 
مســئولیت در انقلاب به شما 
پیشنهاد شــد، آن را پذيرفته 
و تــا زمانی که مســئولیت از 
روی دوش شما برداشته نشده 
اســت؛ به بهترين نحو ممكن 
آن مســئوليت را انجام دهيد. 

    شهید علی انصاری  در کنار پاسداران انقلاب اسلامی 
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  نحوه خواستـگاري شهيد انصاري از شما و 
برگـزاری مراســم ازدواج، چگونه بود؟

در ايامي كه علــي در مقطع كارشناسي دانشگاه تهران 
مشغول به تحصيل بود، يكي از بستگان ما، از دوستان 
علی بود. انصاری؛ عنوان كرده بود که در صورت مهيا 
بودن شرايط، قصــد ازدواج دارد. من به ايشان معرفي 
شدم و پس از مدتــی براي خواستــگاري به منزل 
ما آمد. من ‌16سال سن داشتم و در مقطع دبيرستان 
مشغول به تحصيل بودم. پدرم با ازدواج من مخالف بود 
و تايكد داشت كه بايد ادامه تحصيل دهم. در مراسم 

خواستگاري، ابتدا با پدرم صحبت كرد و باعث شد تا 
نظر پدرم در خصوص ازدواج من؛ تغيير كند. در مرتبه 
دوم كه ايشان به خواستگاري آمد، پاسخ مثبت دادم. او 
در امر ازدواج؛ به مساله خانواده اهميت مي‌داد و مذهبي 
بودن خانواده از اهميت ويژه‌اي براي او برخوردار بود. 
زندگي ما از آپارتماني كه پدرم در همان ساختمان محل 
زندگي خودشان در اختيار ما قرار داده بودند، آغاز شد.

 اطلاع داشتيد كه علي‌انصــاري مشغول به 
فعاليت‌هاي مبارزاتي است؟

از فعاليت‌هاي مبارزاتي او اطلاع داشتم و از خطرات آن 
نيز مطلع بودم. اما تصميم گرفتم او را در رسيدن به 

اهداف معنوي همراهي كنم.

 آیا در طول زندگي مشترك، شاهد دستگيري 
انصاري توسط ساواك بوده‌ايد؟

بعد از برگزاري مراسـم ازدواج و آغاز زنــدگي ما، علـي 
سفـارش كـرد كه اگر مــاموران ســاواك براي تفتيش 
منزل مراجعـه كردند، كتـاب‌ها را در درون چاه انداخته 
و این‌گونه مانع از دسترسی ساواک به کتاب‌ها شوم! پس 

درآمد

همسران شهدا؛ الگوی صبر، مقاومت و ایستادگی بوده و یادگاران گهرباری هستند که همواره شایسته تقدیر خواهند بود. ایثارگری‌ آن‌ها، الگویی برای نسل جوان 
کشورمان بوده و با تکریم آنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه خواهد شد.دکترحمیده دانش‌کاظمی، همسر شهیدعلی انصاری است که در تمام 
مراحل مبارزات در کنار ایشان حضور داشته و خاطرات بسیاری از آن ایام در ذهن به یادگار دارد. او در کنار علی انصاری به رشادت پرداخته و از مبارزین علیه 

رژیم طاغوت است. حضور دکتردانش کاظمی درکنار شهید انصاری؛ با سختی‌های بسیار همراه بوده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدياران با دكترحميده دانش‌كاظمی

علی انصاری؛ مجاهدی عارف و مبارزی جهادگر بود
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از چند روز، ساواك به منزل ما يورش برد و به سرعت 
كتاب‌ها را به درون چاه انداختم! علي در منزل حضور 
نداشت اما پدرم را دستگير کرده و پس از چند ساعت 
آزاد شد. بعد از آن بود كه علي بدون اطلاع قبلي، حدود 

سه‌ماه ناپديد شد و اطلاعي از وضعيت او نداشتم. 

  در آن مدت زماني كه ناپديد شده بود، احتمال 
داشت كه توسط ساواك دستگير شده باشد؟

علي انصاري در طول مبارزات خود، برخي از اتفاقات 
را برايم بازگو نميك‌رد؛ شايد به دليل اينكه اضطراب 
در من بيشتر نشود. اما از صحبت‌هايش اين احتمال را 
مي‌دادم كه توسط ساواك دستگير شده بود. در برخي 
از لحظات؛ به‌صورت ناخودآگاه از شکنجه‌های ساواک 
سخن می‌گفت و حرفش را ناتمام مي‌گذاشت! وقتی 
از ایشان سؤال می‌کردم از کجا این اطلاعات را دارید! 
سكوت ميك‌رد. آثار جراحت‌هایی را در بدن او مشاهده 
كرده بودم كه احتمال مي‌دادم توسط ساواك، دستگير 

و شكنجه شده است. 

 ‌حضورعلي انصاري در دانشكده افسري در 
ايام رژيم پهلوي، به چه علت بوده است؟

انصاري از همان ايام نوجواني، گام در مسير مبارزه نهاده 
بود. او تلاش كرد تا روشنگري در‌خصوص ماهيت رژيم 
را به مردم افشا كند. علي از هيچ فرصتي براي ضربه زدن 
به رژيم شاهنشاهي غافل نمي‌شد و يكي از اهداف او از 

پيوستن به ارتش؛ نفوذ در بدنه رژيم و وارد كردن ضربه 
بوده است. اما جبهه‌گیری رژيم طاغوت علیه نیروهای 
مذهبی و تبعید حضـرت امام به عراق و همچنین آغاز 
دستگیری و مضاعف شدن فشارها علیـه مردم پس از 
قیام ‌۱۵خرداد، زمینه‌ای شد تا شهید انصاری به دنبال 
فرصتی برای خارج شدن از ارتش برآید. سرانجام در 
حادثه‌ای که منجر به درگیری بین او و فرمانده‌اش شده 
بود، این زمینه فراهم آمـد تا انصاري از ارتش اخراج 
شود. شهيـدعلي انصـاري، ماجـراي اخـراج از ارتش را 
اين‌گونه روايت ميك‌رد:»بعـد از واقعـه پانـزده‌خـرداد، 
به شدت از حضـور خود در ارتش دلگیـر بودم، کی روز 
به همراه فرمــانده و چنـد تن از سـربازان، در حال عبور 
از خيابان وليعصركنونـي تهران بوديم. پيرمردي در كنار 
خيابان، اقدام به فروش سيگار ميك‌رد. فرمانده که مثل 
همیشه هرگز پولی برای خريد سیگار پرداخت نمی‌کرد 
و آن را به زور از مغازه‌داران مي‌گرفت! آن روز نیز قصد 
داشت، کیی از پاکت‌های سیگار را بردارد. در این حین؛ 
پارچه سياه‌رنگي كه روي پاكت‌هاي سيگار قرار داشت، 
توجه او را جلب كرد. فــرمانده از مشاهده پارچه سياه 
رنگ، خشمگیـن شد و آن را نـوعی اعتـراض به واقعه 
پانزده‌خرداد و کشتار مردم مي‌دانست. به پیرمرد دستور 
داد تا پارچه سياه را بردارد! پیرمرد به فرمانده گفت كه 
عزادار يكي از اقوام خود است و از برداشتن آن امتناع 
كرد. فـرمانـده در همان لحظه، اسلـحه را برداشت و با 
شليك، او را نقش بر زميـن كـرد!« پیش از آن اتفاق، 
گزارش‌هایی از تلاش شهید انصاری برای تبليغ نماز و 
بيان مسائل اسلامي در بین سربازان، به‌ دست مقامات 
ارتش رسیده بود. این اتفـاقـات باعث شـد تا انصـاری 

از ارتش اخـراج شـود.

 ‌چه شد كه تصميم گرفتيد عازم امريكا شويد؟
علی پس از اخذ مدرک کارشناسی، در آزمون ورودی 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه شهید‌بهشتی 
كنوني در رشتـه ریاضـی شرکـت كرد و در مرحله آزمون 
کتبی هر دو دانشگاه پذیرفته شد اما در مرحله مصاحبه، 
به دلیل سابقه مبارزاتی، مورد پذیرش قرار نگرفت. از 
طرفی من نيز در آزمون کنکور مقطع کارشناسی شركت 
كرده و در دانشگاه شهیدبهشتی پذیرفته شدم. اما به 
دلیل برخورداری از حجـاب اسلامی در مرحله مصاحبه 
مورد پذيرش قرار نگرفتم. درصدد بوديم تا ادامه تحصيل 
دهيم اما به دلیل دخالت ساواک، ادامه تحصیل در ایران 
را برای خود امری غیرممکن می‌دانستيم، لذا تصمیم 

گرفتيم تا عازم امريكا شويم.
 

 ‌در مراحل خروج از كشور، مشكلي براي شما 

مبارزات  در طول  انصاري  علي 
خود، برخي از اتفاقات را برايم 
بازگو نميك‌رد؛ شــايد به دليل 
اينكه اضطراب در من بيشــتر 
اين  از صحبت‌هايش  اما  نشود. 
احتمال را مي‌دادم كه توســط 
در  بود.  شده  دستگير  ساواك 
به‌صورت  لحظــات؛  از  برخي 
ناخــودآگاه از شــکنجه‌های 
و  می‌گفت  ســخن  ســاواک 
حرفش را ناتمام مي‌گذاشــت! 
ســؤال  ایشــان  از  وقتــی 
اطلاعات  این  کجا  از  می‌کردم 
را داریــد! ســكوت ميك‌رد.

    شهید علی انصاری در کنار همسر و فرزند 
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و همسرتان پيش نيامد؟
پس از آماده کردن مقدمات سفر، اولین مشکلی که 
به  ما  از رفتن  مانع  از کشور می‌توانست  برای خروج 
آمرکیا شود، ثبت سابقه مبارزاتی علي انصاري در ساواک 
بود. پس از ارائه مدارک سفر به اداره مربوطه، شاید به 
دلیل تغییر در نام شناسنامه‌ای از »اخوین‌انصاری« به 
»انصاری رودسری«، در هنگام خروج مشکلی برایمان 
پيش نيامد، هر چند که تا لحظه پرواز هواپیما، این 

نگرانی را احساس ميك‌رديم. 

  پس از ورود به امريكا به چه فعاليتي مشغول 
شديد؟

پس از ورود به امـريكا؛ ابتــدا به »منهتـن« رفتیم و با 
دکتر حسن غفـوری‌فرد آشنـا شدیم. سپس برای ادامه 
تحصیل رهسپـار »کانـزاس« شديم. امكان تحصيل در 
دو رشته به‌صورت همزمان امكان‌پذير بود، لذا  انصاری 
در دو رشته ریاضی و صنـایع مشغول به تحصیل شد، 
من نيز رشته راه و ساختمان و ریاضی را انتخاب کردم.

  آيا ايشان در امـريكا به دليـل فعاليت‌هاي 
مبارزاتي و مذهبي، دستگير شده بود؟

علي با حضور در امريكا، مبارزات خود را با رژيم ادامه 
داد. او با تشكيل گروه مذهبي و تشكيل جلسات قرآن 
به بيان مبـاحث سيـاسي در آن جلسات مي‌پرداخت و 
اقدام به نشر کتاب‌هاي علماي مطرح داشت. همچنين 
او تلاش ميك‌رد تا ماهيت افرادي همچون بني‌صدر را 
به مسئولين اعلام كند. پس از گذشت مدتي، به‌عنوان 
نماينده حضرت امام‌خميني و دبيـرانتشـارات انجمن 
اسلامي امريكا و كانادا انتخاب شد. اين فعاليت‌ها سبب 

شد تا دولت امريكا نسبت به دستگيري او اقدام كند.
 

  ارتباط علی انصاری با حضرت امام چگونه 
بود و ایشان را چگونه به شما معرفي می‌کرد؟ 

انصاری؛ فردي مذهبی بود و شناخت كامل از حضرت 
امام داشت.حضرت امام نيز با توجه به شناخت خود از 
انصاري، وي را به‌عنوان نماينده خود انتخاب كرده بود. 
انصاري شيفته حضرت امام بود و مسائلي را در‌خصوص 
افكار و رفتار حضرت امام بيان كرد كه من نيز شيفته 
حضرت امام شده و ايشان را به‌عنوان مرجع تقليد خود 
انتخاب كردم. انقلاب اسلامی نیز به سرعت در حال 
شکل‌گیری بود و کلام حضرت امام‌خمینی در میان 

انقلابیون در حال فراگیر شدن بود. دانشجویان انقلابی 
برای شناخت هر چه بیشتر حضرت امام، سمیناری کی 
روزه برگزار کرده و چندین نفر نیز داوطلب سخنرانی 
در سمينار بودند. در آن سمينار، هر کدام از سخنرانان 
به معرفي شخصیت آن حضرت پرداخته و او را مبارزی 
حقیقی می‌خواندند که علیه رژیم شاه قیام كرده و تمام 
ملت ایران را به وحدت رسانده است. آقای انصاری در 
خصوص معرفي حضرت امام به قدري شيوا به سخنراني 
مشغول شد كه يكي از نفرات، فرصت سخنراني خود را 

به علي سپرد تا سخنراني او نيمه‌تمام باقي نماند.

  شهيـد‌انصاري جهـت تقـويت دين‌داري 
در بيـن دانشجويان ايراني مقيم امـريكا به چه 

فعاليـت‌هايي مشغول شد؟
شهید ‌انصاری برای انسجام و نزدکی کــردن هر چه 
بیشتر نیروهای مذهبی حول محور تبلیغات اسلامی و 
تقویت باورهای دینی در مقابل فرهنگ منحط غرب 
و اندیشه‌های سوسیال و لیبرال حاکم بر دانشگاه‌های 
خارج از کشور، پس از ورود به امرکیا، اقدام به برگزاری 
جلسات قرائت و تفسیر قرآن كرد. او این کار را از منزل 
آغاز نمود و با برگزاری جلسات قرآن، دست به ابتكار 
اساسي در استحکام و توسعه باورهای دینی هموطنان 
خود زد. انصاری چون در فكر برگزاري جلسه قرآن بود، 
منزلي را انتخاب ك‌رد تا براي برگزاري جلسات قرآن 
مناسب باشد. شب‌های شنبه و کیشنبه که روز تعطیل 
بود، جلسات تفسیر قرآن در منزل ما برگزار مي‌شد و 
آقايان و خانم‌ها در اين جلسه حضور داشتند. اكنون 
نيز، قرآنی که شهيدانصاری از روی آن اقدام به تفسير 
ميك‌رد را به يادگار دارم. در اوایل جلسات، تعداد اندكي 
از افراد حضور داشتند اما پس از گذشت مدتي، تعداد 
نفرات حاضر به بيش از شصت‌نفر رسيد. در آن جلسات، 
تا اواخر شب، در رابطه با مسائل مذهبي و مبارزاتي به 

بحث و گفتگو می‌پرداختیم.

 آيا ايشان در امريكا به تدريس نيز مشغول بود؟
انصاری در تدریس ریاضی نبوغ ویژه‌ای داشت. او پس از 
مدتي به پیشنهاد مرحوم غفوری‌فرد به آموزش دانشگاه 
مراجعه و بعد از گذراندن آزمون و مصاحبه، مشغول به 
تدریس در دانشگاه شد. او در ايام تدريس، به تبلیغ 
اندیشه‌هایش مشغول شد که به همین دلیل پس از کی 
ترم تحصیلی، به جرم تبلیغ مسائل مذهبی در کلاس 
درس، از تدریس در کلیه دانشگاه‌های آمرکیا منع شد.

 انجـام تبليـغ دين توسـط علي انصـاري در 
امـريكا تا چه ميزان تاثيرگزار بود؟

پس از آمــاده کردن مقدمات 
ســفر، اولین مشکلی که برای 
خروج از کشور می‌توانست مانع 
از رفتن ما به آمریکا شود، ثبت 
سابقه مبارزاتی علي انصاري در 
ساواک بود. پس از ارائه مدارک 
سفر به اداره مربوطه، شـاید به 
دلیل تغییر در نام شنـاسنامه‌ای 
از »اخـوین‌انصاری« به »انصاری 
خروج  هنـگام  در  رودسری«، 
مشکلی برایمان پيش نيامد، هر 
چند که تا لحظه پرواز هواپیما، 
این نگرانی را احساس ميك‌رديم. 

    تصویری از علی انصاری در رودسر
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علي انصاري با آنكه از حضور در حوزه علميه برخوردار 
نبود؛ اما سخنران باتجربه‌ای بود كه بیان نافذي داشت. او 
به دليل كسب تجربه‌هاي فراواني كه در مسير مبارزات 
انقلاب اخذ كرده بود، مي‌توانست مباحث سياسي را به 
خوبي آناليز كرده و بيان كند.تسلط انصاري به قرائت 
و تفسير قرآن باعث شده بود تا در ميان دانشجويان 
مذهبي در امريكا شناخته شود. به خاطر دارم؛ فردی 
روحاني، از سوي حضرت‌امام براي تبليغ مسائل مذهبي 
از حضور  از گذشت يك‌ماه  بود. پس  امريكا آمده  به 
ايشان، عنوان كرد كه علي انصاري بهتر از من مي‌تواند  
مسائل مذهبي در امريكا را تبليغ كند و نيازي به حضور 

من نيست، اينگونه بود كه امريكا را ترك كرد.
 

 ‌تولد فرزند؛ چه تاثيري در روحيه علي انصاري 
و شما داشت؟

در اوایل سال ۱۳۵۷ تولد تنها فرزند، خستگی سال‌های 
مبارزه را از تن‌مان خارج كرد. در تمام مدتی که من 
در بیمارستان بستری بودم، به دليل غیرشرعی بودن 
غذاهای بیمارستان، دوستان ایرانی‌ام، غذای ایرانی که 
خودشان طبخ ميك‌ردند را برایم می‌آوردند. علی در 
انجام کارهای منزل به من کمک می‌کرد و ساعت‌ها 
نوزاد تازه به دنيا آمده‌مان را نگهداری می‌کرد تا فرصت 

مطالعه دروس دانشگاه را داشته باشم.

 ‌در نامه‌هايي كه شهيـد انصـاري براي شما و 
ديگر اعضـاي خانـواده نوشته‌است، چـه نكاتي 

نهفته است؟
تعدادی نامه از ایشان به یادگار مانده است که حاوي 
پیام برای مردم است. ايشان در يكي از آن نامه‌ها، با 
دعوت  قيام  به  را  مردم  ماندگار،  واژه‌هاي  از  استفاده 
ميك‌ند. در پايان يكي از آن نامه‌ها؛ با كلمات رازآلود، 
جوانان را به حضور در ميدان فرا مي‌خواند.خفقان رژيم 
پهلوي به‌گونه‌اي بود كه در نامه‌هايي كه براي بستگان 
خود از امريكا به ايران نوشته و ارسال می‌کردیم باید با 

استفاده از كلمات رمز، همراه بود. 

  از ارتباط او با دكتر شريعتي بگوييد؟
دكترشریعتی تعدادي کتاب‌ و نوشته‌ دارد كه من چند 
جلد از آن كتاب‌ها را هنوز به يادگار دارم. در پشت جلد 
آن كتاب‌ها، نوشته شده است »چاپ از انتشارات انجمن 
اسلامی امرکیا و کانادا«. اين كتاب‌ها جزو مواردی بود 
كه شهيدانصاري اقدام به چاپ مجدد و توزيع در بين 
دانشجويان مذهبي مقيم امريكا داشت. دكترشريعتي 
او  انصاري داشت به  از علي  با توجه به شناختي كه 
اجازه داده بود تا درصورت لزوم، اقدام به ويرايش متن 

كتاب‌ها داشته باشد. دكتر‌شریعتی به توانمندی انصاری 
واقف بود که اجازه می‌داد ویرایش‌هایی را در کتاب‌های 
خود انجام دهد.به خاطر دارم در ايام حضور در امريكا، 
يكي از انتشارات امريكا، پیشنهاد مبلغ قابل‌توجهی به 
علی شده بود تا او کتاب‌های دکتر شریعتی را به زبان 
انگلیسی ترجمه کند. علي اين كار را انجام نداد و علت 
را اينگونه بيان كرد:»امرکیایی‌ها تصور می‌کنند، انقلاب 
در ایران به دلیل کتاب‌ها و نوشته‌های دکترشریعتی به 
وقوع پیوسته است اما آنها باید متوجه باشند که این 
انقلاب به دلیل دیدگاه حضرت امام شکل گرفته است.«

  شهید علی انصاری در زمان پیروزی انقلاب، 

چه حسی داشت؟
علي انصاري با كمك مردم و تمام افراد انقلابي، تلاش 
فراواني براي پيروزي انقلاب انجام داده بود. او زندگي 
خود را وقف پيروزي انقلاب كرده و منتظر چنين روزي 
بود. علي انصاري از نابودي رژيم ستم‌شاهي شادمان 
بود و گويا به آرامش رسيده بود. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی براي اتمام تحصيل خود در امريكا مانديم تا 

پس از اتمام تحصیل‌، به كشور بازگرديم.

  چه شد که تصمیم گرفتید به حضور خود در 
امريكا ادامه داده و تحصيل را ادامه دهيد؟

انصاری به‌عنوان نماینده حضرت امام در امرکیا حضور 
داشت. از حضرت امام سؤال کردیم كه با پيروزي انقلاب 
اسلامي، شرايط دانشجويان مذهبي كه درحال تحصيل 
در كشورهاي ديگر هستند چگونه است؟حضرت ‌امام 
پاسخ داده بودند»افرادی که تحصیلات آنها در حال 
اتمام است، تحصیلات خود را به پایان رسانده و سپس 
به کشور بازگردند اما افرادی که تحصيلات خود را در 
سال اخیر آغاز كرده‌اند؛ بهتر است به كشور بازگردند.« 
من دو ترم از تحصيلم باقي مانده بود و انصاری در حال 
اتمام مقطع دکتری در رشته رياضي بود. اين‌گونه بود 
كه تصميم گرفتيم تا اتمام تحصيل در امريكا حاضر 

باشيم و پس از اتمام آن به ايران بازگرديم.

  حضور علي انصاري در استانداري خراسان 
چگونه شكل گرفت و چرا تصميم گرفت درس را 

ناتمام رها كرده و عازم كشور شود؟
علي انصـاري براي حضــور در ايران؛ لحظه شماري 
ميك‌رد. او شيفته سرزميـن‌مان بود و قصد داشت پس 
از اتمام تحصيـلات به كشور بازگردد.در حالي كه ترم 

در اوایل سال ۱۳۵۷ تولد تنها 
فرزند، خستگی سال‌های مبارزه 
را از تن‌مان خارج كرد. در تمام 
بیمارســتان  مدتی که من در 
بستری بودم، به دليل غیرشرعی 
بیمارســتان،  غذاهای  بودن 
دوستان ایرانی‌ام، غذای ایرانی 
را  که خودشان طبخ ميك‌ردند 
برایم می‌آوردند. علی در انجام 
کمک  من  بــه  منزل  کارهای 
می‌کرد و ســاعت‌ها نوزاد تازه 
به دنيــا آمده‌مان را نگهداری 
مطالعه  فرصــت  تــا  می‌کرد 
دروس دانشگاه را داشته باشم.

    تجلیل از خانواده شهید علی اخوین‌انصاری
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آخر تحصيلي خود در مقطع دكتري در امريكا را سپري 
ميك‌رد با پيشنهاد مــرحوم غفوري‌فرد كه به‌عنـوان 
براي گام در  بود،  استاندار در خراسان منصوب شده 
مسير آباداني و جهاد، تحصیل در امرکیا را رها کرد و 
عازم كشور شد. من و فرزندم در امريكا در كنار برادرم 

ماندیم تا پس از اتمام تحصيل، عازم ايران شوم.

  چه شد كه شما نيز تصميم گرفتيد ادامه 
تحصيل در امريكا را ناتمام بگذاريد و به ايران 

بازگرديد؟
از حضور علي در استانداري  از گذشت چند‌ماه  پس 
خراسان، من در امرکیا مشغول به تحصيل بودم اما با 
تسخيرلانه جاسوسي در تهران، بدون هيچ دليلي از 
دانشگاه اخراج شدم. با علي تماس گرفته و ماجراي 
اخراج بي‌دليل خود از دانشگاه را گفتم. پس از حضور 
در ايران، علي از مشهد به تهران آمد و پس از مدت‌ها 
همديگر را ملاقات كرديم و سپس به خراسان بازگشت.

با  انتخاب ايشان به‌عنوان استاندار گيلان    
پيشنهاد از سوي چه افرادي همراه بوده است؟

علي انصاري توانسته بود در استانداري خراسان، فعاليت 
درخشاني از خود نشان دهد. توانمندي او در خراسان 
سبب شده بود تا مسئولين،پيشنهاد استانداري گيلان 
را به او ارائه كنند. او فرزند گيلان و عاشق آن استان بود 

و سعي داشت تا در آباداني آن تلاش كند.

 در لحـظاتي كه به‌عنـوان استـاندار گيلان 
منصوب شده بود، چه احساسي داشت؟

پس از انتصاب در استانداري گيلان،از خراسان به تهران 
آمد. لحظه‌اي كه درحال ترك منزل و رفتن به گيلان 
بود، اشك در چشمان او سرازير شد و گفت:»‌ترس دارم 
كه در قیامت؛ حضرت‌علی)ع( از من سوال كند كه علي! 
تو رفتي گيلان اما به داد مظلومان نرسيدي! اگر نتوانم 
وظیفه‌ا‌م را در قبال مردم به نحو احسن انجام دهم، 
چه پاسخي مي‌توانم به حضرت‌علی)ع( در قيامت داشته 

باشم.« 

 ‌ شما نيز به همراه ايشان، رهسپار گيلان شديد؟
او در استان‌ گيلان،  از حضور  از گذشت سه‌ماه  پس 
تصميم گرفتم عازم رشت شوم. وارد گيلان شدم و با 
او تماس گرفته و اطلاع دادم كه در رشت حضور دارم.
علي با شنيدن خبر حضور من و فرزندمان در رشت به 
استقبال ما آمد و چون منزلي براي استراحت نداشت 
در يكي از اتاق‌هاي كوچك ساختمان جهادسازندگي، 
مشغول به زندگي شديم. علي از اينكه محل مناسبي 

براي زندگي نداشتيم از من خواست تا در تهران حضور 
داشته باشم اما به ايشان گفتم كه هرکجا شما حضور 
داشته باشيد، من نيز همانجا می‌مانم و سختی‌ها را 

تحمل می‌کنم.

 ‌زندگي در يك اتاق كوچـك در ساختمان 
اداري، براي شما دشــوار نبود؟ 

اوضاع كشور و همچنين گيلان در اوايل پيروزي انقلاب 
بود. حضور منافقين در سطح شهر، گسترده  آشفته 

بود و امنيت در شهر برقرار نبود. يكي از اداراتي كه در 
اوايل پيروزي انقلاب، حضـور گسترده مردم را به همراه 
داشت؛ جهادسازندگي بود. محـروميت ايجاد شده در 
رژيم پهلوي سبب شـده بود تا پـس از پيـروزي انقلاب، 
مردم جهت دريافت امكانات كشاورزي به جهادسازندگي 
مراجعه کنند. برای رفتن به بيرون از ساختمان، باید به 
گونه‌ای لباس به تن ميك‌ردم تا منافقين متوجه نشوند 
که همسر استاندار هستم. وسايل و تجهيزات آشپزي در 
اختيار نداشتـم و از همـان غــذاهايي كه در اختیـار 
ميك‌ردم.  استفاده  نيز  من  می‌گرفت،  قرار  كارمندان 
انصاري ساعت‌‌‌12شب به منزل مي‌آمـد و ساعت‌5 صبح 
عازم محلك‌ار بود. روزهاي تعطيـل نيـز در محــل‌كار 

حضور داشت و مشغول به بازديد و يا در جلسات بود.

  زندگي در ساختمان اداري كه محل تردد 
مردم و احتمالا منافقين بوده است، چه خطراتي 

را در پي‌داشت ؟
در يكي از شـب‌ها كه منافقين قصد داشتند ساختمان 
جهاد را به آتش بكشند؛ در ســاختمان جهاد حضور 
داشتـه و شــاهد آن آشــوب‌های وحشتناک از سوی 
منافقین بودم! آيت‌الله اماميك‌اشاني نيز در ساختمان 
انتـقال  حضور داشت و علي با ساير افراد انقلابي در 
ايشان به بيرون از ساختمان تلاش ميك‌رد. به سرعت 

در يكـي از شـب‌ها كه منافقين 
قصــد داشتند ساختمان جهاد 
را به آتش بكشنـد؛ در ساختمان 
جهاد حضور داشته و شــاهد 
آن آشــوب‌های وحشتناک از 
ســوی منافقین بودم! آيت‌الله 
ساختمان  در  نيز  اماميك‌اشاني 
حضور داشــت و علي با ساير 
افراد انقلابي در انتقال ايشان به 
بيرون از ساختمان تلاش ميك‌رد. 

    شهید علی انصاری در کنار مدیران استان گیلان 
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فرزندمان را در آغـوش گرفتـه و خـود را به بیرون از 
ساختمان رساندم. علي انصاري را در آن لحظات دیدم 
که راديويي را جلوي صورتش گرفته بود تا از اصابت 

احتمالی گلوله‌ها به خود، جلوگیری کند. 

  حقوق دریافتی علي انصاري در ایام حضور 
در استانداری گیلان چه میزان بوده است؟

در برخي از مراسم و يا گفتگوها که از حقوق علي انصاري 
صحبت كرده‌ام، تعجب افراد را به همراه داشته است. 
حقوق علی در استانداري گيلان، مبلغ 11200تومان 
بود، اما او مبلغ 4200تومان را می‌پذیرفت و مابقي را به 
خزانه بازمي‌گرداند! او معتقد بود؛ چون مدرك دكتري 
خود را اخذ نكرده است لذا با مدرك فوق ليسانس وی، 

حقوق او 4200 تومان باید باشد. 

 با آن همه مشغــله‌ كاري، چه ميزان در روز 
استراحت داشت؟

علي انصـاري پس از انتصــاب در استــانداري گيلان، 
استراحت و تفـريح نداشت. در طـول شبانه‌روز در نهايت 
چهار ســاعت مي‌خوابيد و تمام لحظه‌های او در مسیر 

خدمت به مردم و ایجاد آبادانی سپری شد. 

  در ايامي كه به‌عنــوان استاندار در گيلان 
حضـور داشت چـه مسئولیت‌های ديگري به او 

پيشنهاد شده بود؟
از  کیی  اما  می‌شد  ارائه  او  به  مختلفی  پیشنهادهای 
پیشنهــادهایی که به خــوبی به خاطر دارم، پيشنهاد 
استــانداری سیستان‌و‌بلوچستان بود که علـــي از اين 

پيشنـهاد استقبال كرده بود. 

 چرا تمــايل داشــت به استـان سيستان‌ 
و ‌بلوچستان برود؟ 

محرومیت موجود در استـان و نیز حضور گروهك‌هاي 
با  مردم  زندگي  تا  بود  باعث شده  منافقين،  و  معاند 
مشكل همــراه باشد. علـي قصــد داشت براي كمك 
به مــردم سيستان‌و‌بلوچستان عازم آن استان شود اما 
من به دليل مسافت طولاني و خطرات مضاعف در آن 

استان، مخالف حضور او بودم.

  حضور در كنار شهيدانصاري كه براي خدمت 
به مردم، جان خود را در خطر قرار مي‌داد؛ بسيار 
را چگونه  آن سختي‌ها  است، شما  بوده  دشوار 

تحمل كرديد؟
من تصميم گرفته بودم تا در كنار ايشان حضور داشته 
و از ثواب فعاليت‌هاي او بهره‌مند شوم. هر بار که قصد 
داشت براي انجام ماموريت به منطقه‌اي عازم شود و 
باعث مي‌شد تا مدتي از ما دور باشد، به او می‌گفتم به 
شرطی راضی می‌شوم که مرا نیز در ثواب تلاش‌های 
علی  کنار  در  کنید. سختی‌های حضور  خود شرکی 
انصاری را با جان و دل قبول کردم؛ چون اعتقاد داشتم، 
او گام در مسير خداوند قرار داده است و مسير ايثار 
را طي ميك‌ند. تمام فعالیت‌های او؛ الهی بود و با این 

نگرش، خود را در عملکرد او سهیم می‌دانستم. 

 ‌مخالفت‌هايي از ســوي بـرخي از افـراد و 
مسئولين استان با انصاری صورت گرفته بود، علي 

انصاري چه واكنشي نسبت به آن افراد داشت؟  
علي انصاري خالصانه در مسير خدمت به مردم گام 
بر‌می‌داشت. آباداني استان گیلان و سركوب منافقين از 
اهداف او بود. اما متاسفانه افرادي به دليل نا آگاهي به 
مخالفت با وی برخواسته و باعث شد تا شهيدانصاري 
بارها از سنگ‌اندازي آنها در مسير خدمت به محرومان 
به ستوه آید. افرادي از روي نا آگاهي اقدام به پخش 
شايعات بر عليه ايشان كرده و همانند منافقين قصد 
داشتند تا او را مورد تخریب قرار دهند! آن افراد ناآگاه، 
اقدام به جمع‌آوري طوماري كردند كه به امضاي 40نفر 
از افراد سرشناس در استان‌گيلان رسيد و آن نامه را به 
نزد حضرت امام برده و درخواست داشتند که انصاری 
باید عزل شود! کیی از آن افراد؛ مدتی پیش نزد من 
آمد و از امضای آن طومار اظهار پشیمانی کرد و طلب 
حلالیت داشت. آن طومار به‌دست حضرت امام رسید 
و ایشان نامه را خوانده و با توجه به شناختی که از 
انصاری داشت و نیز از سوء‌نیت افرادی که آن طومار 
به آن  لذا نسبت  بود،  آگاه  بودند  را جمع‌آوری کرده 

بی‌اعتنا بود. 

  واكنش علي انصاري بعد از آن نامه چه بود؟
شهید ‌انصــاری پس از اطــلاع از آن طــومار که برای 
حضرت امام ارسال شده بود، به دیدار حضرت امام رفت 
و استعفای خود را اعلام کرد اما حضرت امام فرموده 
بودند که شما باید در مسیر خدمت به مردم و آبادانی 
استان گام بردارید و به سخنان افراد ناآگاه توجه نکنید. 

  آيا در دوره مديريت خود سعي داشته است تا 

هر بار که قصد داشت براي انجام 
ماموريت به منطقه‌اي عازم شود 
و باعث مي‌شد تا مدتي از ما دور 
باشد، به او می‌گفتم به شرطی 
راضی می‌شــوم که مرا نیز در 
ثواب تلاش‌های خود شــریک 
کنید. ســختی‌های حضور در 
کنار علــی انصاری را با جان و 
دل قبول کــردم؛ چون اعتقاد 
داشتم، او گام در مسير خداوند 
قرار داده است و مسير ايثار را 
طي ميك‌ند. تمام فعالیت‌های او؛ 
الهی بود و با این نگرش، خود را 
در عملکرد او سهیم می‌دانستم. 
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برخی از مسئولیت‌ها را دراختيار بستگان قرار دهد؟
حضور  مراسمی  در  ايشان  همراه  به  دارم  خاطر  به 
داشتیم، فردی به ایشان نزديك شد و در‌خصوص عزل 
علت  داشت.  گلايه  انصاری  توسط  مديريت،  از  خود 
برکناری آن فرد را از انصاری جویا شدم. ایشان گفتند 
ندارد  لزومی  و  از بستگان مادرم هستند  که آن فرد 
فردی از بستگان ما در مدیریت استان حضور داشته 
باشد و اگر فرد دیگری توانمندی بیشتری برای فعالیت 

دارد؛ بهتر است از افراد دیگر استفاده گردد. 

  آیا خاطره‌ای از نحوه برخورد او با بنی‌صدر را 
در ذهن دارید بیان کنید؟

شهید ‌انصاری و بنی‌صدر، شناخت کامل از همدیگر 
داشتند. علی انصاری به دفعات، نسبت به افکار انحرافی 
بنی‌صدر به مسئولین و مردم تذکر می‌داد که نشان 
از شناخت کامل وی داشت. بنی‌صدر در فرصت‌های 
مختـلف سعـی کرده بود تا او را از استانداری گیلان 
خلع کنـد اما به دلیل حمــایت‌های حضــرت ‌امام و 
شهید‌بهشتی موفق نشده بود. به خاطر دارم؛ بنی‌صدر 
با منزلمان تماس گرفته و قصد داشت با علی صحبت 
کند. تلفن را برداشتم و به علی گفتم که آقای بنی‌صدر 
هستند و می‌خواهند با شما صحبت کنند! نزدکی اذان 
بود و شهید ‌انصاری وضو گرفته و آماده اقامه نماز بود. 
انصاری گفت: »به آقای بنی‌صدر بگویید، سخنم با خدا 
واجب‌تر از سخنم با رئیس‌جمهور است.« این جمله را 

بنی‌صدر شنید و تلفن را قطع کرد.  
  شهيدانصاري چند مرتبه از سوی منافقین، 

مورد ترور قرار گرفت؟
انصاری، هشت‌مرتبه از سوی منافقین مورد ترور قرار 
گرفت. چندین مرتبه آن در استانداری بود و چند‌مرتبه 
نیز در منزل مورد ترور قرار گرفت. تعداد ‌80گلوله در 

استانداری برای ترور ایشان شلیک شده بود که آثار آن بر 
روی دیوارها نمایان بود. به خاطر دارم در کیی از ترورها 
به همراه محافظ ایشان به تعقیب منافقین در خیابان 
پرداختیم اما موفق به دستگیری آنها نشدیم. همچنین 
در تیراندازی دیگری که به ساختمان محل زندگی‌مان 

صورت گرفت، تعداد زیادی گلوله شلیک شد.

 آیا سعــی کردید او را از ادامـه حضور در 
گیلان، منصرف کنید؟ 

هیـــچ‌گاه او را از راه خــود منصرف نکرده‌ام. آیا اکنون 
می‌توان مردم غزه را از ادامه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس 
منصرف کرد! علی انصاری در مسیری گام برداشته بود 
که نیاز به حضور وی احساس می‌شد و او با تمام توان 
خود، گام در مسیر خداوند قرار داده و به آن ایمان داشت. 

حرکت همسرم در مسیر خداوند، توقف‌ناپذیر بود.

  آيا از شهادت سخن مي گفت؟
تمام اقداماتی که در مسیـر مبــارزه با رژیم طاغوت 
و نیز سرکوب منافقین از خود نشان داد، مملو از ایثار 
و فداکاری بود. او در تمام طول مسیر به دنبال یافتن 
شهــادت بود تا آن را در آغـوش گیرد. هیچ‌گاه هراس 
او در مبارزات را ندیده‌ام که شجاعت او را نشان می‌داد.

انصاری در نامه‌های خود در ایام طاغوت، اشاره داشت که 
به دنبال شهادت است و به دیگران نیز سفارش داشت 
تا به‌گونه‌ای گام در مسیر خداوند قرار دهند که شهادت 
نصیب آنها شود. او از شهادت خود اطمینان کامل داشت.

  تهديدهاي او به ترور چگونه انجام مي‌شد و 
واكنش شما به آن تهديدات چه بود؟

فردی از اعضای منافقین چندین‌مرتبه با من تماس 
می‌گرفت و تهدید می‌کرد که علی انصاری را ترورخواهیم 
کرد! هر بار که تماس گرفته و تهدید می‌کرد؛ فردای 
همان روز اقدام به ترور انجام می‌شد. آخرین مرتبه‌ای 
که منافقین تماس گرفته و تهدید به ترور کردند، با 
عصبانیت اعلام کردم که شما جرات ندارید تا علی را 
ترور کنید اما او با حالتی مصمم عنوان کرد که فردا 
او را مورد ترور قرار خواهیم داد و تلفن را قطع کرد! 
ترس من از آن تهدید و ترورها به خاطر علاقه‌ای بود 
که به علی داشته و اطمینان داشتم که حضور وی در 

استحکام پایه‌های انقلاب موثر است.

  آیا موضوع تهدید به ترور را با شهید انصاری 
در میان گذاشتید؟

با علی تماس گرفته و موضوع تهدید منافقین را اعلام 
کردم. علی مرا به آرامش دعوت کرد و گفت:» اگر تو مرا 

از اعضــای منافقین  فــردی 
چندین‌مرتبــه بــا من تماس 
که  می‌کرد  تهدید  و  می‌گرفت 
علی انصــاری را ترورخواهیم 
کرد! هر بار کــه تماس گرفته 
همان  فردای  تهدید می‌کرد؛  و 
روز اقدام به ترور انجام می‌شد. 
آخرین مرتبــه‌ای که منافقین 
ترور  به  تهدید  و  گرفته  تماس 
کردنــد، بــا عصبانیت اعلام 
ندارید  کردم که شــما جرات 
تا علــی را ترور کنیــد اما او 
کرد  عنوان  مصمــم  حالتی  با 
که فــردا او را مورد ترور قرار 
خواهیم داد و تلفن را قطع کرد! 

    تجلیل از همسر شهید انصاری در مراسم بزرگداشت شهید علی انصاری
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حلال کنی، از تهدید آنها ترس ندارم!« گفتم به شرطی 
حلال می‌کنم که از خودت محافظت کنی. 

 ‌آیا پیشنهـاد وزارت در دولـت، به ایشان 
صورت گرفته بود؟

ایشان قرار بود به‌عنوان وزیر صنایع مشغول به فعالیت 
شود و از وی درخواست شد تا به تهران بیاید تا معارفه 
او صورت گیرد. اما تهدید او از سوی منافقین باعث 
شد تا سفر خود را به تاخیر بیاندازد. ایشان معتقد بود 
با توجه به تهدید منافقین اگر استعفا دهد آنها گمان 
می‌کنند که وی به دلیل تهــدید آنها اقدام به استعفا 
کرده است و منافقین ملعون؛ نسبت به تهدید مسئولان 

انقلاب تشویق می‌شوند.

   چه شد که تصمیم گرفتید پیکر شهید در 
شهر رودسر، تشییع و خاکسپاری گردد؟

من  با  رسید، شهیدرجایی  به شهادت  انصاری  وقتی 

تماس گرفت و گفت:»‌خانم انصاری! پس از برگزاری 
را  پیکر شهید  استان‌گیلان‌،  در  پیکر  تشییع  مراسم 
هفتم‌تیر  شهدای  کنار  در  تا  کنید  منتقل  تهران  به 
خاکسپاری گردد.« از ایشان تشکر کرده و عرض کردم 
که آقای انصاری وصیت کرده بود که مرا در رودسر دفن 
کنید. راضی نشدم که به درخواست شهیدرجایی جواب 

مثبت دهم، لذا او را در رودسر به خاک سپردیم.

  ديدار شـما با حضــرت امام‌خمینی)ره( پس 
از شهادت همسرتان چگونه انجام شد؟ 

شهید ‌انصاری در وصیت خویش درخواست کرده بود 
بعد از شهادت او به دیدار حضرت امام برویم. قبل از 
مراسم چهلم شهیدانصاری به دیدار حضرت امام رفتیم. 
در دیدارهایی که علی انصاری با حضرت امام‌خمینی 
برخورد  او  با  خاصی  ملاطفت  با  حضرت‌امام  داشت، 
استان  »والی  می‌گفت:  او  به  صمیمیت  با  و  می‌کرد 
گیلان« و یا او را با »فرزندم« خطاب می‌کرد. علی سر 

را تقدیم  با آرامش، گزارش خود  پا نمی‌شناخت و  از 
امام‌خمینی می‌کرد. حضرت امام‌خمینی در آن دیدار، 
شهید ‌انصاری را با نام کوچک یاد کرده و فرمودند: »غم از 
دست دادن علی، غم شما نبود؛ غم من هم بود. مرا در غم 
خود شرکی بدانید.« سپس دستی بر سر دختر خردسال 
شهید کشیدند و فرمودند: »علی در جوار رحمت الهی 

آرمیده است.«

  چه خــاطره‌اي از حضور در مراسم تشييع 
پيكر ايشان در ذهن داريد؟

زمانی که علــی به شــهادت رسیـد، در حالی که پیکر 
ایشان در روبه روی من قرار داشـت متنی را باصلابت 
خواندم و لحظه‌ای را به یادآوردم که چند روز گذشته؛ 
شهید در همان محــلی که من در حال قرائت متن 
بودم ایستاده و سخنرانی می‌کرد و من نیز در همان 
محلی ایستاده و گوش می‌دادم که پیکر شهید اکنون 
در آن قرار داشت و در آن لحظات حالم دگرگون شد. 

  سرنوشت قاتلين همسرتان چه شد؟
پس از شهــادت علي، شهيــد كريمي با من تماس 
گرفت و اعلام کرد که دو نفـر را دستگيـر كرده‌اند كه 
به شهــادت انصاري اعتراف كرده و گفته‌اند افرادي نيز 
در شهـادت ايشان نقش داشته‌اند كه در حال بررسي 
هستیم. بعدها مشخص شد، افراد دیگري در شهادت 
او دخيل بوده‌اند که آنها نیز دستگیر شده‌اند. يكي از 
افرادي كه در شهادت او نقش داشته، جزو نفوذی‌های 
منافقین در کیی از ادارات استان بوده است که دستگیر 
شده بود. قبل از برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت 
هفته  در  که  شد  اعلام  سراسری  اخبار  در  انصاری؛ 
آینده، مصاحبه‌ای با قاتل شهید انصاری از صدا و سیما 
پخش خواهد شد. در روز موعود، تعدادی از بستگان در 
منزل ما حاضر شدند تا مصاحبه را مشاهده کنند. اما 
خبری از پخش مصــاحبه نشد! مردم در این‌خصوص 
با ما تمـاس می‌گرفتند و ســاعت پخش برنامه را از 
ما می‌پرسیدند؛ تا اینکه آقای لاجوردی با من تماس 
گرفت و گفت: »‌با قاتل مصاحبه کرده‌ایم و ایشان در 
مصاحبـه‌اش گفتـه است که آقـای انصاری، مرد بسیار 
متدین و متواضعی بود و ایشـان برای من احترام خاصی 
قائل بود. او همچنین گفته است من چطور می‌توانستم 
برای همچون قلب رئوفی دستور ترور صادر کنم.« قرار 
شده بود تا انجام تحقیقات بیشتر از پخش اعترافات 
جلوگیری شود اما بعدها همین شخص اعتراف کرد که 
به منافقین گفته است به خانه استاندار یورش ببرید که 
ریختن خونش مبـاح است! حکم اعدام او كه از عوامل 

ترور شهید ‌انصاری و ترورهای دیگر بود، انجام شد. 

    همسر و فرزند شهید انصاری در کنار مزار 
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 وضعيت انجمن‌هاي اسلامي خـارج از كشور 
در زمان رژيم ستم‌شاهي چگونه بوده است؟

آن روزها؛ داشتن نام مسلمـان و انجمــن اسلامی در 
تهران یعنی مرکز تشیع جهان نيز دشوار بود چه رسد 
به آمرکیا كه مرکز اشاعه فساد و فحشا بود و براي به 
دام انداختن جوانان ســرزمين ما، برنامه‌ريزي مدون 
داشتند. مورد ديگـري كه در برهـه‌اي در بين جوانان 
بـروز كرد، بحث ماركسيست بود. تعدادي از جوانان 

به طرف مارکسیسم جذب مي‌شدند بدون آنکه حتی 
چند صفحه درباره مارکسیسم یا اسلام مطالعه داشته 
باشند! جوانان مذهبي در تنگناهاي سياسي و اجتماعي 
قرار داشتند. از کی طرف، هجوم فرهنگ غرب با همه 
از طرف دیگر تنگناهاي مادي؛  ظواهر فریبنده‌اش و 
چرا که اغلب از طبقه محروم و مستضعف بودند که با 
سختي‌هاي بسيار در خارج از كشور کار كرده و درس 
می‌خواندند و از پولی که به‌دست می‌آوردند، مبلغی را 

نيز برای خانواده خـود در ایران ارسـال ميك‌ردند. این 
در حــالی بود که توطئـه، شـایعـه‌پراکنی و مار‌کزنی 

کمونیست‌ها را نيز تحمل می‌نمودند.

 آشنايي شما با شهيـد انصاري در خارج از 
كشور چگونه شـكل گرفت؟ 

انجمن اسلامی دانشجویان در آمرکیا و کانادا با کوشش 
تعدادي از جوانان و افراد شكل گرفت. هفته‌اي يك مرتبه، 

درآمد

روايت ايثارهای شهيد انصاری به روایت مرحوم دكترحسن غفوری‌فرد 

شهيدانصاری،استانداری ساده‌زيست بود

دکتر حسن‌ غفوری‌‌فرد در 13 مردادماه 1322 در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. وي از فعالان دوران انقلاب اسلامی و از مسئولان جمهوری اسلامی بود که 
در طول زندگی خود در دانشگاه‌های آمریكا و ژاپن به تحصیل و تدریس پرداخته بود. او در انجمن‌های اسلامی خارج از كشور، حضور فعال داشته است. 
دكتر غفوري‌فرد، دارای مدرک دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه »کانزاس« آمریکا بود. از ديگر مسئوليت‌هاي ايشان در كشور مي‌توان به؛ وزيرنیرو، 
نماینده ادوار مختلف در مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان‌رضوي، رئیس سازمان تربیت‌بدنی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و رئیس هیئت بازرسی 
و نظارت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره كرد. غفوری‌فرد، از دوستان شهيدعلي اخوين انصاري بوده است كه اين آشنايي در امريكا شكل گرفت و باعث 
شد تا شهيد انصاري به‌عنوان معاون ايشان در استانداري خراسان منصوب گردد. دكتر حسن غفوري‌فرد در 18 اسفندماه 1401 درگذشت و در مشهد به خاك 

سپرده شد. در ادامه؛ خاطرات ايشان از شهيد علي اخوين انصاري را بازنشر ميك‌نيم.



    تصویری از حضور مرحوم غفوری‌فرد به همراه مسئولین در کنار حضرت امام خمینی)ره(
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جوانان گرد همديگر جمع مي‌شدند و به قرائت، ترجمه 
و تفسیر قرآن و مطالعه کتب اسلامی می‌پرداختند. 
کمبود نیرو چه از لحاظ علمی و مذهبی و چه از لحاظ 
کاری و مدیریت، ما را با مشكل مواجه كرده بود. نامه‌ای 
از طرف دوستان در ایران دريافت كردم مبنی بر اینکه، 
کیی از افراد انجمن اسلامی تهران قرار است به آمرکیا 
بیاید! در نامه اشاره شده بود كه ایشان در تفسیر قرآن 
نيز مطالعاتی دارد و ما از این جهت، مشتاق بودیم تا او 
به جمع ما بپيوندد. آن فرد؛ علي اخوين انصاري بود كه 

در آن شرايط به جمع ما پيوست. 

 و از همان زمان با ايشان مانوس شديد؟
در‌ سال‌۱۳۴۸،‌ مهنـدس‌انصاري وارد امريكا شد و به 
همراه او در مقطع‌دكتري در دانشگاه مشغول به تحصيل 
شديم. منـزل ايشـان در همسـايگي ما قرار داشت. از 
همان روز اول كه با ايشان آشنا شدم، با تمام توان به 
فعالیت‌های سیـاسی، مـذهبی و مبـارزاتی پرداختيم. 
سال‌های بین ۱۳55- ۱۳48، اوج فعـالیت دانشجویان 
عضو کنفدراسیون امــرکیا بود که تحــركات شدید 
مارکسیستی داشته و ممكن بود، بسیاری از جوانان در 
دام آنها گرفتار شوند. تبليغ‌كنندگان ماركسيست، اين 
تئوري را به‌عنوان کی تئوری علمی مطرح می‌کردند! 
از آنجایی که تعدادي از جوانان طالب علم و دانش، 
براي كسب علم در امرکیا حضور داشتند، ممكن بود، 
تئوری مارکسیست به عنوان کی تئوری علمی آنها را 

از مذهب دورکند. 

 شما به همراه شهيــد انصاري چه اقـداماتي 
انجام داديد تاماهيت اصلي آن تئوري را به جوانان 

افشا كنيد؟
به همراه شهید انصاری، فعــالیت‌هایی را آغــاز کردیم 
تا نشان دهیم این تئوری نه تنــها کی تئوری علمی 
نیست بلکه کیی از ضدعلمی‌ترین تئوری‌هایی است که 
تاکنون در دنیا مطرح شده است. این فعاليت باعث شد 
تا ارتباط مـن با شهید ‌انصــاری بسیار نزدکی شود. 
در طول روز مشغول تحصيل در دانشگاه بوديم و زمان 
عصر که باز‌می‌گشتیم، تا پاسي از شب براي فعال کردن 
انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان در آمرکیا و کانادا 
برنامه‌ریزی و تبادل‌نظر داشتيم. شهيــد انصــاري به 
لحاظ توانمندی علمـی در ابعاد مدیریتی و نيز به دلیل 
تسلط بر مسائل دینی در انجام سخنرانی‌های متعدد و 
همچنین به لحاظ توانایی‌اش در مباحث علمی، فعالیت 
چشمگیری از خود نشان داد. بی‌شـک، تلاش افرادی 
چون انصاری بود که افــرادی که جذب ایدئولوژی‌های 
کمونیستی و سوسیالیستی می‌شدند از عقاید گذشته 

خود پشيمان شده و به آغوش اسلام بازگشتند. 

 ورود علــي انصاري به انجمن اسلامي با چه 
تغييراتي همراه بود؟

 ورود او به انجمــن اسـلامی دانشجویان در آمرکیا و 
کانادا با رونق بسیاري همراه بود. با ورود شهيدانصاري 
به انجمن، جلسات از نظر محتوايي از تنــوع بيشتري 
برخوردار شد و جلسات با حضور تعداد بسياري از افراد 

ادامه يافت. فاصــله برگزاري جلسات كاهش يافت و 
انجمن اسلامی قدرت گرفت. با گذشت مدتي از حضور 
او در انجمن، کمونیست‌ها و ماركسيست دیگر جرأت 
لودگی را از دست دادند! در ســال‌1354، بیـانیه‌ای از 
سوي سازمان منافقیـن صادر و در آن بيانه اعلام شد 
که آنها به ایدئولوژی مارکسیسم پیوسته‌اند یا بهتر است 
بگویم منافقين پرده نفاق را اندکی دریدند و ایده‌ای را 
که سال‌ها مخفی کرده بودند را علنی كردند. تا زمانی 
که ایشان در انجمن حضور داشت، پشتوانه‌ای قدرتمند 
برای انجمن اسلامی به‌شمار مي‌رفت. در سال‌۱۳۴۸ 
که به كمك تعدادي از دوستان، فعاليت انجمن را آغاز 
كرديم، در روزهايي ابتدايي، جلسات با حضور اندكي از 
افراد برگزار مي‌شد كه تعداد آنها انگشت‌شمار بود. اما به 
مرور زمان، جلسات انجمن اسلامي با حضور صدها نفر 
در امرکیا برگزار مي‌شد كه نقش شهید انصاری چه در 
امور مدیریتی و چه در فعاليت‌هاي سیاسی و مذهبی 

پررنگ بود.

 كمبـود كتــاب‌هاي اسـلامي در انجمن‌ها 
را چگونه رفع كرديد؟

در آن ايام، با فقــر بسیـــاري در زمینه کتـــاب‌های 
اسلامی مواجه بودیم. توزیع کتاب‌های شهیدمطهری، 
آيت‌الله‌طالقانی و دکتر‌شریعتی کمک زیادی به ما در 
اسلامی کردن فضــای دانشجویی داشت. آن کتــاب‌ها 
را با زحمات بسیار تهیه و با ابتدايی‌ترین دستگاه‌های 
تكثير، منتشر و توزیع کردیم. جلسات تفسیر قرآن كه 
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توسط آیت‌الله طالقانی انجام شده بود و تفسیرنوین كه 
از اقدامات محمدتقی شريعتـي بود در جلسات مطرح و 
به مرور توانستيم جلسات را با حضور هزاران نفر برگزار 
كنيم. با مشکلات فــراوان توانستيم، صـوت جلسات 
دكترشریعتی را تهیــه، پیاده‌ســازی و تکثیر كنيم. اگر 
چه تغییر ایدئولوژی سازمان منافقین ضربه محکمی به 
نیروهای مذهبی وارد ساخت؛ اما این موضوع نه تنها 
باعث تضعيف ما نشد بلکه فرصتی را فراهم آورد تا تلاش 
كنيم، فعالیت‌های سیاسی و مذهبی خود را به حـداکثر 
برسانیم. فضایي برای انجام فعالیت‌هایمان در اختیار 
نداشتیم و عموماً از فضاهای عمــومی شهر، دانشگاه و 

حتـی کلیساها استفاده می‌کردیم. 
 

 شمــا و شهيـد‌انصاري از همـان ابتدا جزو 
مخالفان بني‌صدر بوده‌ايد، نحوه مخالفت توسط 

شما با او چگونه بوده است؟
من و مهندس‌انصاری، عقاید کاملًا مشابه با يكديگر 
داشته‌ایم. شايد در ميان افراد مذهبي حاضر در انجمن 
اسلامي، اختلاف‌نظرهاي جزئي وجود داشت اما ميان 
من و آقای انصاری هماهنگی به‌صورت کامل برقرار بود. 
در ايامـي كه به همـراه ايشان در امريكا حضور داشتم، 
خطر لیبرال‌ها و منافقین را به نیروهای انقلابی گوشزد 
می‌کردیم. آنها قبل از آنكه اعــلام كنند مارکسیست 
هستند و تغییر ایدئولــوژی دهنــد، ما با خــواندن 

زمانيك‌ه  بودیم.  شده  قضــایا  متوجـه  کتاب‌هایشان 
آنها، کتـــاب»شناخت« و کتـــاب »اقتصادی‌‌اسلامی« 
را تاليف كرده و از آیات ‌قرآن و جملات نهج‌البلاغه در 
آن كتاب‌ها استفاده کردند، به افراد مذهبي حاضر در 
انجمن اسلامي و سايرگروه‌ها متذكر شديم كه این افراد 
عقاید مارکسیستی دارند که عقايد خود را با استفاده از 
آیات قــرآن، رنگ و لعــاب داده‌اند. این در شـرایطی 
بود که برخي از انقلابیـون در داخـل کشـور، سازمان 

مجاهدین را کی سازمان کاملًا اسلامی می‌شناختند! 
این افشاگری، کار مشترک من و علی بود که انعکاس 
خوبی بین دانشجویان داشت. بنی‌صدر نيز، انحرافات 
فکری داشت.خاطرم است، او از اروپا به آمرکیا آمده بود 
تا در مجمع سالانه دانشجویان شرکت کند. من دبیر 
آن تشکیلات بودم و اجازه ندادم ایشان در آن مراسم 
اقدام به سخنرانی کند. دو سال قبل از پیروزی انقلاب 
با  بنی‌صدر  عقاید  و  افکار  که  کردیم  اعلام  اسلامی، 
آرمان‌های حضرت امام و انقلاب اسلامی همراه نیست 
از استقلال فکر  انصاری  انحرافی دارد. شهید  افکار  و 
بالایی برخوردار بود. در مقابل کسانی که مخالف نظام 
بودند، موضع بسیار قاطع داشت. منافقین هنوز از ملت 
جدا نشده بودند، رجوی هنوز به‌صورت زنده در رادیو 
مصاحبه می‌کرد و در مراسم مختلف از جمله مراسم 
رحلت آیت‌ا... طالقانی با تعداد زيادي از محافظين خود 
در كنار تعدادي از وزرا حضور داشت. در همان ايام، 
مهندس انصاری موضع بسیار تندی علیه منافقین و 
چر‌کیهای فدایی خلق داشت. پس از پیروزی انقلاب، 
من در حزب جمهوری اسلامی به تعدادي از دوستان 
و مبارزين، هشدار دادم که بنی‌صدر در فکر ریاست 
جمهوری اســت و ریاســت او برای انقلاب و اسلام 
خطـــرناک است. حتی اعـــلام کردم، ایشان ذره‌اي 
به امام اعتقاد ندارد و ظاهرسازی می‌کند. در ايامي كه 
در استانداری خـراسان حضور داشتم، هشدارهاي لازم 
را به محضر علمای خراسان ارائه دادیم و به شهرهای 
مختلف سفر کرده و به افراد ديگر، خطر حضور بني‌صدر 
را اعلام کردیم. حتی در تهران و در حزب جمهوری 
اسلامی حضور یافته و به شهیدبهشتی نیز هشدارهاي 
لازم را ارائـه دادم. در بررسی و افشـای عقـاید انحرافی 
بنی‌صدر و منافقین، نزد‌کیترین تفکر به من، شهيد 

انصاری بود.

 گردهم آمدن افــراد مذهبـي عضو انجمن 
اسلامي در خارج از كشور، چگونه انجام مي‌شد؟

گردهم آوردن اعضاي انجمن اسلامي در خـارج از كشور، 
با دشواري همراه بود. چـرا که در محـدوده شش‌هزار 
کیلومتری قـرار داشتیم. تصـور کنید فردي بخواهد از 
واشنگتن و ديگر شهرهاي امريكا با صرف حداقل هزينه 
بود  برگزاري جلسات  به »كانزاس« كه محل  را  خود 
برساند. خاطرم است برای جمع‌آوری افراد برای حضور در 
اولین کنفرانسی که برگزار کرده بودیم، خودرويي اجاره 
کرده و به شهرهای مختلف رفتیم تا افراد را به محل 
برگزاري كنفرانس برسانيم. تعداد افراد حاضر در اولين 
كنفرانس كمتر از 17نفر بود. در سال‌هاي بعد، استقبال 
بيشتر شد به‌گونه‌اي كه براي عضوگيري شرايط ورودي 

ایدئولوژی  تغییــر  چــه  اگر 
ســازمان منافقیــن ضربــه 
محکمی بــه نیروهای مذهبی 
وارد ســاخت؛ اما این موضوع 
نه تنها باعث تضعيف ما نشــد 
آورد  فراهم  را  بلکه فرصتــی 
فعالیت‌های  كنيــم،  تلاش  تا 
سیاســی و مذهبی خود را به 
برای  فضایي  برسانیم.  حداکثر 
انجام فعالیت‌هایمان در اختیار 
نداشــتیم و عموماً از فضاهای 
حتی  و  دانشگاه  شهر،  عمومی 
کلیساها اســتفاده می‌کردیم. 
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مشخص كرديم. در آخرين كنفرانسي كه برگزار كرديم، 
نفرات حاضر در كنفرانس به بيش از دوهزار نفر رسيد.

 چه شد كه به‌عنوان استاندار در خــراسان 
رضوي مشغول به فعاليت شديد؟

قبل از پيروزي انقلاب، به مبارزه مشغول بودم و پس از 
پيروزي انقلاب نيز به فعاليت اصلي خود كه تدريس در 
دانشگاه بود بازگشتم. در آذرماه‌۱۳۵۸، در برهه‌اي كه 
مرحوم هاشمی رفسنجانی به‌عنوان وزیرکشور مشغول 
به فعاليت بود، ايشان با من تمـاس گـرفت و پيشنهاد 
داد تا مسئوليت استانداري خراسان را بر عهده گرفته و 
انجام وظيفه كنم. به ايشـان عرض كردم به فعاليت‌هاي 
علمي علاقه‌مند هستم و انجام فعاليت‌هاي اجرايي در 
اولويت كاري‌ام قرار ندارد. مرحوم هاشمي رفسنجاني 
گفتند:» ما هم علاقه‌اي نداشتيم در فعاليت‌هاي اجرايي 
مشغول شويم اما نیازهای انقلاب ما را مجبور کرد تا 
این فعاليت‌ها را انجام دهيم.« به ايشان گفتم:»‌اكنون 
كه قرار است به‌عنوان استاندار به انجام وظيفه بپردازم، 
بهتر است مسئوليت استان كوچك‌تر را به من محول 
كنيد، چون استان خـراسان بسيار پهناور بوده و اداره 
آن دشوار است.« مرحوم هـاشمي اصرار داشتند كه من 
به‌عنوان استاندار در خراسان‌رضوي مشغول به فعاليت 
شوم و اشاره داشتند كه وضعيت استان مناسب نيست 
و به سرعت بايد در خراسان رضوي مستقر شده و امور 
را تحت كنترل قرار دهم. به خاطر دارم، به علت نبود 
بليت هواپيما توسط قطار، عازم استـان خراسان رضوي 
شدم.به محض ورود، متوجه شدم زلزله‌اي در استان 
به وقوع پيوسته است. درهمان بدو ورود، درگير حل 

مسائل و مشكلات استان شدم. تعــدادي از نهــادهای 
انقلاب در دست گروه‌های چپ بود و منافقین ساختمان 
بزرگی در اختيــار داشتند. علاوه‌بر اين مشـــكلات، 
مسئله مهاجرين افغانستاني و لزوم برقراري امنيت در 

استان نيز وجود داشت. 

  چه شد كه شهيد انصاري را به‌عنوان معاون 
خود در استانداري خراسان رضوي انتخاب كرديد؟

دوره تحصيل در مقطع دکتری در امريكا را زودتر از 
شهید انصاری به اتمام رساندم و در سال‌۱۳۵۵ به ایران 
بازگشتم. اما شهید انصاری که پس از من به آمرکیا 
آمده بود، همچنان مشغول تحصیل بود تا اینکه انقلاب 
به پيروزي رسيد. البته ارتباط ما همچنان از طریق تلفن 
و نامه برقرار بود. براي حل مشكلات در استان خراسان، 
مهندس علي انصاري مي‌توانست كمك شاياني به من 
داشته باشد. اين پيشنهاد را با ايشان مطرح كردم و از 
امريكا به كشـور بازگشت و مشغول برقراري امنيت و 

بهبود اوضاع در استان خراسان شد. 

  نحوه فعاليت ايشان در استـانداري خراسان 
چگونه پيش رفت؟

کیی از ويژگي‌هاي شهید انصاری، تواضع ايشان بود. 
اگر بخواهم او را در کی جمله خلاصه کنم باید بگویم، 
او فرد بسيار متواضعي بود. مهنـدس انصاري هرگز فكر 
نكرد كه چون معاون استاندار است بايد تنها در محدوده 
وظايف خويش حركـت كند. بعـد از اتمام ساعت كاري، 
اگر نامه‌اي قرار بود به يك سـازمان ارسـال شـود و فرد 
نامه‌رسان در دسترس نبود خود او پيش‌قدم مي‌شد و 

نامه را تحويل مي‌داد. خـاطـرم است چـند روز پس از 
انتصاب ايشان به‌عنوان معاون در استانداري، راننده‌اي 
كه در استانداري مشغول به فعاليت بود، عنوان كرد كه 
پس از ساعـت چهار بعـد از ظهر نمي‌تواند در محل 
كار خود حاضر باشد! شهيد انصاري خودرو را تحویل 
گرفت و از همان روز به همراه همـديگر و در حــالي 
كه او اقدام به رانندگي ميك‌رد به فعاليت پرداختيم. 
من به همراه ايشان، از ساعت ‌هفت‌ صبح تا پاسي از 
شب در استانداري مشغول به فعاليت بوديم به‌گونه‌اي 
كه اخبار سـاعت‌‌12بـامداد را در دفتركارمان مشاهده 
ميك‌رديم. خانواده‌هاي ما در تهــران حضور داشتند و 
به دليل مشغله‌هــاي كاري مــا، امـكان حضور آنها در 
خراسان وجود نـداشت. به خاطر دارم، دانشجویان پیرو 
خط امام، لانه جاسـوسی آمرکیا را اشغال کرده بودند 
عده‌ای در کی حرکت انحرافی، دانشگاه خراسان را به 
تصرف خود درآوردند. با این حال، این ما بودیم که باید 
پیش‌قدم می‌شدیم تا این مسئله حل شود. در کنار این 
حجم‌کاری، مشکــل امنيت در مرزها نيز وجود داشت. 
در تمام این امــور، مهنــدس‌انصاری پیش‌قراول بوده و 
از استعــداد خــوبی در جهـت حل مشکلات برخوردار 

بود. 

 با كــدام ارگان نظامي در استــان خراسان 
رضوي، در تعامل بوديد؟ 

خوشبختـانه در آن روزها، خـراسان از ارتش منسجم و 
پرقدرتی برخوردار بود. کیـی از دلایل ايـن بود که پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی، ترکیب سـازمانی ارتش در 
خراسان دست نخورده باقی مانده بود. این از نقاط قوت 

    حضور مردم گیلان در بزرگداشت شهید انصاری در حالی که سخنی از شهید را روی اطلاعیه نوشته‌اند.
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استان به حساب می‌آمد. آن ایام؛ لشکر »۵۵ خراسان« 
در هر مأموریتی شرکت می‌کرد و ما را یاری می‌رساند. 
هر جا درگیری می‌شد، نیروهایش را به محل مورد نظر 

اعزام می‌کرد. 

 زماني كه به‌عنوان استاندار خراسان مشغول 
به فعاليت شديد، وضعيت خراسان چگونه بود؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت‌های خارجی اقدام به 

خروج از كشور گرفته بودند. بيكاري‌هاي گسترده‌ اتفاق 
افتاده بود كه بخش زياد آن، ناشي از خروج شركت‌ها 
بود. به‌عنوان مثال؛ در مشهد چند طرح بزرگ اقتصادی 
از جمله احداث نیروگاه برق با پیمانکاران خارجی منعقد 
از کارگران و  با رفتن آنها تعداد زیادی  شده بود كه 
شرکت‌ها،  اولیه  مواد  کمبود  شدند.  بیکار  کارمندان 
عامل دیگر در افزایش بیــکاران به شمـــار مي‌آمد. 
از طرفی؛ هــر ســال بر تعداد بیکاران اضــافه می‌شد 
و کار را پیچیده‌تر می‌نمود. گروه‌کها نيز تمام توان 
در  گرفتند.  کار  به  کارخانه‌ها  تعطيلي  براي  را  خود 
روزهای ابتداي حضــورم در استانداري، اوضاع آشفته 
بود. به خــاطر دارم،‌600نفر از راننده كاميون‌هايي كه 
براي شركت‌هاي خارجي مشغول به فعاليت بودند، با 
خروج شركت‌ها از كشور، بيــكار شده بودند. راننده‌ها 
به ساختمان استانداري مراجعـــه كرده و جوياي كار 
بودند. افرادي از گروه‌کهاي معاند نيز دربين اين افراد 
نفوذ كرده و درصدد بودند تا شهر را به آشوب بكشانند.

تعداد زيادي بيل و كلنگ خريداري كرده و از راننده‌ها 
درخواست كرديم تا درياچه »بندگلستان« را لايروبي 
كنند. مهندس انصاری از نحوه فعاليت آنها بازديد به 
عمل مي‌آورد و پس از پايان روزكاري، حقوق به آنها 

پرداخت ميك‌رد.

  براي بهبود اوضاع در استان، چه اقداماتي به 
همراه شهيد انصاري انجام شد؟

پس از مــدتي با همفــكري مهندس‌انصاري، تصميم 
گرفتيم شرکت‌های تعاونی را مخصوص »دیپلمه‌های 

در  اولين‌بار  براي  را  این طرح  دهيم.  تشکیل  بیکار« 
اســتان خــراسان طرح‌ريزي كــرده و چون اطمينان 
داشتيم، مي‌تواند طرح مناسبي براي حل معضل بيكاري 
در كشور باشد، آن طرح را به حضور مرحوم هاشمي 
رفسنجاني ارسال كرديم. آن طــرح در شوراي انقلاب 
مطرح شد و براي استفاده در كشور به تصويب رسيد. 
در راستاي اين طرح، همايشي در سطح كشور برگزار و 
عنوان شد؛ اگر اين طرح با موفقيت اجرا شود، مي‌تواند 
تمام امیدهای ضدانقلاب را از بين ببرد. آن طرح به اين 
صورت بود كه؛ هـر‌10نفر اقدام به تشكيل و راه‌اندازي 
تعاوني بـر اســاس تخصص خــود ميك‌ـرد تا در حوزه 
تخصص خود اقدام به فعاليت در كشور نمايد. این طرح 
علاوه بر کاهش بیکاری در کشور، سبب شد تا بسیاری 
از جواناني كه در اين طرح شركت داشتند، در آينده جزو 

مديران عالي و توانمند كشور شدند.

 يكي از خصوصيــات بارز شهيد انصاري را 
بفرماييد؟

بودن  چندبعدی  انصاری،  شهید  از خصوصیات  کیی 
ایشان بود. او در زمینه مبارزات سیاسی فعال بود. در 
بحث‌های اســلامی و سخـنرانی‌هایی که در جلسات 
انجمن اسلامی انجام مـی‌داد، حضور موثر داشت. در 
بحث تفسیر قرآن و تبیین احکام شرعی نیز فعالیت 
جامعی داشت. بی‌نیازی، استقلال فکر و عدم توجه به 
مادیات به شدت در او پررنگ بود. شاید من کمتر کسی 
را بشناسم که تا اين اندازه نسبت به مادیات بی‌توجه و 
ساده‌زیست بوده است. در خراسان، او گرچه خود قائم 
مقام استاندار بود ولی هرگز پیش نیامد که بدون اجازه، 
کوچکترین اقدامی بکند و اگر قصد داشت تا مبلغي را 
برای مستضعفین هزینه کند از من كه استاندار بودم 

اجازه می‌گرفت. 

براي  نيز در دولت وقت  گويا پست وزارت   
ايشان در نظر گرفته شده بود؟

شهیــد‌رجایی چنـدين‌مرتبه در‌خصــوص به‌كارگيري 
شهيدانصاري در دولــت با من صحبـت كرده بود. من 
برای تصدی وزارت نیرو مطرح بودم و مهندس‌انصاری 
برای تصدی وزارت صنایع در نظر گرفته شده بود. اما 
چون مخالفت من و شهيدانصاري با بني‌صدر مطرح بود، 
شهيدرجائی، پیشنهاد را با بنی‌صدر مطرح كرده اما او 
مخالفت می‌کند. اما پس از عزل بني‌صدر، ايشان يكي از 

افرادي بود كه براي وزارت درنظ‌رگرفته شده بود.  
منبــع:  خاطــرات دکتــر حسن غفوری‌فرد در مستند  شهید 

 ـویرایش و پیاده‌سازی از شاهد یاران علی انصاری 

اتفاق  گســترده‌  بيكاري‌هاي 
افتاده بــود كه بخش زياد آن، 
بود.  شركت‌ها  خروج  از  ناشي 
مثال؛ در مشــهد  به‌عنــوان 
چنــد طرح بــزرگ اقتصادی 
از جمله احــداث نیروگاه برق 
با پیمانــکاران خارجی منعقد 
شده بود كه با رفتن آنها تعداد 
کارمندان  و  کارگران  از  زیادی 
مواد  کمبــود  شــدند.  بیکار 
دیگر  عامل  شــرکت‌ها،  اولیه 
در افزایش بیکاران به شــمار 
مي‌آمد. از طرفی؛ هر ســال بر 
تعداد بیکاران اضافه می‌شــد 
می‌نمود. پیچیده‌تــر  را  کار  و 

 مرحوم غفوری فرد در کنار شهید رجایی



www.navideshahed.com
32

یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

 شما چگونه مي‌توانيد شهيد اخوين انصاري را 
براي مردم معرفي كنيد؟

شهیــد‌ انصــاری به‌واسطه فعالیــت‌های سیــاسی از 
دانشکده نظام اخراج شد، امــا همچنان تحت تعقیب 

از مبارزه علیه طاغوت  ساواک قرار گرفت، زیرا هرگز 
را  انقلاب  اعتقاد، مسیر  و  ایمان  با  و  برنداشت  دست 
ادامه داد. شهید انصاری در دوران تحصیل در آمرکیا نیز 
مبارزه با رژيم شاه را فراموش نكرد. فعالیت های انقلابی 

شهید انصاری بسیار چشمگیر بود و ایشان جهت ديدار 
با شهيد چمران به لبنان سفر كرد. این شهید والامقام، 
تحصيل در مقطع دكتري را نيمه‌تمام باقي گذاشت و به 
ايران بازگشت تا خدمتگزاري براي انقلاب را آغاز كند. 

درآمد

تحليل و بررسی ابعاد شخصيتی و مبارزاتی شهيدعلی اخوين انصاری
 در گفتگو با سردار محمدرضانقدی

شهيد انصاری،استانداری بصير بود

محمدرضا نقدي در فروردين‌ماه 1340 در خانواده‌اي مذهبي در تهران چشم به جهان گشود. پس از ورود به دانشگاه گيلان، به همراه تعدادي از دانشجويان 
مذهبي، انجمن اسلامي اين دانشگاه را تاسيس كرد و توانست نقش بسزايي در هدايت فعاليت‌هاي انقلابي و مذهبي دانشجويان و مردم داشته باشد.پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با صدور فرمان تاريخي امام‌خميني‌)ره( در‌خصوص تشكيل جهاد، با كمك تعدادي از دوستان و فعالان اجتماعي در رشت، 
جهادسازندگي استان را تاسيس نمود. پس از گذشت دو‌ماه از تاسيس جهادسازندگي در رشت، موج فعاليت گروهك‌هاي مختلف و منافقين براي به آشوب 
كشاندن استان و ناامن‌سازي جنگل‌هاي شمال آغاز شد و او به صورت داوطلبانه وارد سپاه شد و مسئوليت فرهنگي سپاه گيلان را بر عهده گرفت. به دنبال 
اوج‌گيري توطئه‌ و فعاليت گروهك‌ها، محمدرضا نقدي با پيشنهاد شهيدانصاري استاندار وقت گيلان، براي خنثي كردن توطئه‌هاي آن دوران، به مسئوليت 
سپاه  هماهنگك‌ننده  معاون  به‌عنوان  اكنون  كه  نقدي  داشت.سردارمحمدرضا  ادامه  سال‌1360  تا  سمت  اين  در  وي  فعاليت  و  شد  منصوب  سپاه  اطلاعات 

پاسداران انقلاب اسلامي به فعاليت مشغول است از دوستان و همراهان شهيد انصاري بوده و مطالبي از ايشان بازگو ميك‌ند.
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ایشان هیچ‌گونه وابستگی به جایگاه و موقعیت‌های شغلی 
نداشت. در ايامي که انقلاب به حضور نیروهایی با ایمان و 
متخصص نیاز داشت، شهید انصاری در كشور حاضر شد 
و با خدمات پربار خود، مجوز شهادت و ورود به بهشت 

را كسب كرد. 

 به نظر شـما، سيـره زندگي شهيد انصاري 
چگـونه بـوده است؟

ساده زیستی، تواضع و معنویت شهید انصاری جلوه ای 
از نامه حضــرت علــی)ع( به مالک اشتر است. شهـدا؛ 
قهرمانان واقعــی جامعــه هستند، اما سیره شهدایی 
همچون علی‌انصاری و علیـــرضا نورانی در مقایسه با 
سبک زندگی برخی از مسئولان قابل مقايسه نيست.

زمانی که ضد انقلاب برای ایجاد آشوب در شهر رشت 
فراخوان می داد، شهید انصاری پشت تریبون رادیو قرار 
گرفت و از مردم مومن و انقلابی درخواست كرد تا با 
تجمع در محل اعلام شده، توطئه آنان را خنثی کنند. 
مردم نیز به واسطه این ارتباط صمیمی و معنوی، دشمن 
را ناکام گذاشتند؛ به‌گونه ای که ضدانقلاب جرات حضور 
در خیابان را پیدا نکرد. شهید انصاری در زمان شهادت 
در خانه اجاره ای زندگی می کرد و شب ها بین محرومان 
از  اقدام به توزیع آذوقه می‌کرد که کیی  نیازمندان  و 
سنت های علوی است. شهید انصاری، بارها از سوی ضد 
انقلاب تهدید به ترور شد، اما دست از راه راستین خود 
برنداشت و ترس از غیرخدا در وجودش نبود. حکمرانی 
اسلامی در نظام ما مبتنی بر مکتب امام‌علی)ع( است که 
همواره بر مردم‌داری تاکید دارد.شهید انصاری نیز در 
خدمتگزاری به مردم و قاطعیت در برابر دشمن مصداق 
“کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً” بود که نشان‌دهنده 
الگوی حکمـرانی اســلامی و علـوی است. برای شهید 

انصاری فرمان حضرت امام حجت بود و همین ويژگي 
را در شهیدرجایی و شهید رئیسی نیز نظاره‌گر بوديم. 
کسانی که در مقابل ولایت از ويژگي اطاعت برخوردار 

نبودند، به مقصد نرسیده‌اند.

 شهيد انصاري چگـونه توانست در بين مردم 
محبوب شود؟

در روز تشییع پیــکر این شهیــد بزرگــوار، شاهد ابراز 
احساسات مردم نسبت به ایشان بودیم که نشان‌دهنده 
انس و صمیمیت بود. در نامــه ها و دســت نوشته های 
شهیـد انصاری، عشق به اسلام و دعـوت از مردم برای 
پیوستن به نظام اسلامی، مـوج می زد و ایشـان در اوج 

ولایت‌مداری قـرار داشت. شهیــد انصــاری سرشار از 
معنویت بود و زمانی که مسئولیت استانداری گیلان را 
در آن شرایط سخت پذیرفت، توانست ارتباط صمیمی با 

مردم برقرار كند. 

 از تلاش‌هاي شهيد انصاري در زمان تصدي 
بگوييد؟ استانداري 

شهید انصاری با تمام کاستی و توانمندي، به واقع کی 
اسطوره است. در اوایل انقلاب، فعاليت بسيار دشوار بود 
و مجموعه مدیریتی استان، هیـــچ‌گونه امکاناتی برای 
کم‌کرسانی در اختیار نیروهای انقلاب قرار نمی‌داد و 
جوانان و افراد مذهبي در تنگنا قرار داشتند. در آن دوره، 
به‌واسطه حوادثي كه به وقوع پيوست و سبب شكست 
دولت موقت شد، خداوند برای مردم گیلان نعمتی قرار 
داد و با روی کار آمدن جریانات همسو با استوانه اصلی 
انقلاب، شهید انصاری به استانداری گیلان منصوب شد. 
در ايامي كه ايشان به‌عنوان استاندار در گيلان حاضر شد، 
شناختي از او نداشتم و باور چنین تغییری نيز دور از 
ذهن بود. اگر اكنون شهید انصاری را همانگونه که بود، با 
تمام کاستی‌ها و خوبی‌هایی که داشت بخواهیم توصيف 
کنیم، امروز در مقابل کی اسطوره قرار داریم. شهيد 
انصاري استانداری بود كه توانسته بود در امريكا تحصيل 
كرده و مبارزات انقلاب را در كشور استعمارگر احيا كند. 
فردي كه داراي تحصيلات عالي بود اما به كشور بازگشت 
از چنان تواضعي برخوردار بود كه توانست در بين  و 
مردم، محبوب باشد. شهيد انصاری فردي بود كه در اوج 
اخلاص به فعاليت پرداخت و در مدت كوتاهي توانست 
اوضاع آشفته در استان را سامان دهد. او با اخلاص بود و 
همین عامل باعث شد تا عزت پيدا كرده و به درجه رفيع 

شهادت نائل گردد.
 

گيلان  استانداري  وارد  ايشان  كه  ايامي  در   
شدند، چگونه سعي در مديريت اوضاع داشتند؟

در بدو ورود به استان گيلان، خانواده به همراه او نبودند. 
در استانداری امکاناتی از قبیل مهمانسرا، رستوران و ... 
برای وي و خانواده‌اش مهيا بود اما او ترجيح مي‌داد در 
لحظات استراحت به ساختمان سپاه استان آمده و در 
كنار نوجوانان و جوانان بسيجي به استراحت مشغول 
شود. ايشان فردي بود كه براي پيش‌برد فعاليت افراد 
مذهبي و بسيج، پيش‌قدم بود. به خاطر دارم پس از اتمام 
سمينار استانداران كه مسئولين دولت وقت نيز حضور 
داشتند به نزد ما در بسيج آمد و خوشحال بود از اينكه 
توانسته است مبلغي را به عنوان بودجه براي فعاليت افراد 
مذهبي در استان كسب نمايد. در آن ايام، ساز و کار امور 
کشور کامل نشده بود و به زحمت توانسته بود مسئولین 
را قانع کند تا آن مبلغ به سپاه اختصاص يابد. با آن مبلغ 

امروز در مقابل یک اسطوره قرار 
داریم. شهيد انصاري استانداری 
امريكا  در  بود  توانسته  كه  بود 
انقلاب  تحصيل كرده و مبارزات 
را در كشور استعمارگر احيا كند. 
فردي كه داراي تحصيلات عالي 
بود اما به كشور بازگشت و از چنان 
تواضعي برخوردار بود كه توانست 
باشد.  محبـوب  مردم،  بين  در 
بود كه در  انصاری فردي  شهيد 
اوج اخلاص به فعاليت پرداخت و 
در مدت كوتاهي توانست اوضاع 
آشفته در استان را سامان دهد.

    تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید انصاری



www.navideshahed.com
34

یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

ناچيز، فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي گسترده‌اي در 
سطح استان انجام شد و برخي امور سامان گرفت.

 شهيد انصاري تا چه ميزان در صحنه حضور 
داشت و چگونه توانست كمك به مستضعفين را 

در پيش گيرد؟
او همواره در صحنه حاضـر بود و تـلاش ميك‌رد تا با 
همراهي مردم بتواند به نيازمندان ياري رساند. ايشان 
مديري توانمند بود كه در آن ايـام آغـازين انقلاب، تلاش 
ميك‌رد تا اوضاع آشفته در استـان را سامان بخشيده تا 
مردم بتوانند طعم شيرين انقـلاب را احسـاس كنند. او 
با همه وجود و عاشقـانه در كنـار مـردم حضور داشت. 
شهيدانصاري مي‌توانست در دفتر خود حاضر شده و امور 
استان را از اتاق پيگيري كند اما به همراه مردم در خيابان‌ها 
به معرفي افكار پليد منافقين مشغول بود. منافقن كوردل، 
تلاش بسياري كردند تا او را در مقابل مردم قرار دهند اما 
مردم، خدمتگزار واقعي خـود را به خـوبي مي‌شناسند و 
منافقين را ناكام گذاشتند. در مراسم تشييع پيكر ايشان، 
صحنه‌هاي شگفت‌آوري را شاهد بودم و مردم گيلان از 
شهادت او غمگين بودند. خاطرم است در مراسم تشييع 
پيكر ايشان، خانم مسني با تمام احساس در حال گريه 
و زاري بود، ايشان بازگو كرد كه شهيد انصاري براي 
خانواده آنها مايحتاج زندگي به درب منزل‌شان مي‌برده 
است. محرومین این‌گونه با شهيدانصاري انس داشتند و 
همین خصلت‌ها موجب شده بود تا مردم اعتماد زیادی 

به او داشته باشند. 

 اقدامـات شهيـدانصاري در استـان گيلان 
چگونه توانست مردم را با او همراه كند؟

در برهه‌اي كه ايشان به‌عنوان استاندار در گيلان حضور 
داشتنـد، منافقيـن سعـي داشتند تا تظاهـراتی برای 
آتش زدن اماکن دولتی انجام دهند. اوضاع خطرناكي 
فتنـه‌اي گسترده وجود  احتمال  و  پيش‌بيني مي‌شد 
داشت. قـرار بود در خيـابان تختـي، اقـدام به تجمع و 
شورش كنند. در آن هنگام؛ شهید انصاری پشت تریبون 
رادیو رفت و طی پیام کـوتاهی از مـردم خواست تا در 
همان لحظات به خیـابان تختـی بیایند و نشان دهند 
با اقدام منافقين مخالف هستند. با همان پیام کوتاه از 
سوي شهيدانصاري، جمعیت عظیمي از مردم رشت و 
شهرهاي اطراف به خیابان‌ها آمدند و با همان پیام، آن 
فتنه خنثی شد. در جـریان انقلاب فرهنگی در دانشگاه 
گیلان، کمونیست‌ها و منافقين در داخل دانشگاه اقدام 
به ساخت سنگر كرده و درب‌هاي دانشگاه را مسدود 
ساختند و بدين‌وسيله اعلام مبارزه كردند. مردم در آن 
لحظه تصمیم گرفتند به سمت دانشگاه تظاهرات کنند 
و با آن اقدام منافقين مبـارزه كننـد. شهید انصاری در 

صف اول حضور اقشار مختلف مردم قرار داشت. مردم از 
طريق دیوارهای دانشگاه وارد شده و به مبارزه با منافقين 
پرداختند. شهید انصاری در بين معركه حضور داشت و 
مردم را هدایت می‌کرد. اين چنين بود كه به لطف خدا 

مردم بر اوضاع مسلط شده و منافقين ناكام ماندند. 

 ايشان در حوزه اشتغال چه فعاليت‌هايي از 
خود به نمايش گذاشت؟

شهيـد انصاري فعاليت‌هاي گستــرده‌اي جهت اشتغال 
مردم انجام داد و نهضت بزرگی برای از بین بردن بیکاری 
در استان گیـلان آغاز کرد. كارخـانه‌هاي بسياري در 
سطح استان تعطيل شـده بود و شهيد انصاري اقدامات 
گستـرده‌اي انجـام داد تا نسبت به راه‌انـدازي مجدد 

از كارخانه‌ها كه به  اقدام كند. تعدادي  آن كارخانه‌ها 
دلايل مختلف تعطيل شده بود با هوشمندي و تلاش 
شهيدانصاري شروع به فعاليت كردند. شهيد انصاري با 
حضـور در صحنه، در جـریان مشـكلات قرار می‌گرفت 
و نسبت به رفـع آنـها تـلاش داشت. مديـريت ايشان 
جهادگونه بود و در تمام مشكلات در كنار مردم استان 

حضور داشت. 

  از بصيرت ويژه شهيد انصاري بگوييد؟
ایشان بصیـرت فوق‌العــاده‌ای داشت. بصيـرت ايشان 
بود.  تعجب‌آور  مـا  براي  انقلاب،  برهه حساس  آن  در 
ايشان دورانديش بود و بسياري از پيش‌بينـي‌هاي وي، 
بعدها به حقيقت پيوست. به خاطـر دارم در سفـري كه 
بني‌صدر به استان گيلان آمد و در جلسات استان حضور 
داشت، شهید ‌انصاری قاطعانه در مقابل بنی‌صدر موضع 

می‌گرفت و هیچ واهمه‌اي از بیان حقیقت نداشت. 

  اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
هر زمان بخواهم در‌خصوص شهيد انصاري صحبت كنم، 
نام شهيدكريمي در ذهن من متبادر می‌شود چون این 
دو نفر با هم مانوس بودند و همراه و هم‌دل در جريان 
انقلاب به فعاليت پرداختند. انقلاب اسلامی در استان 
گیلان بدون شک مدیون خون شهید انصاری و بصیرت 
او و حمایت‌های جانانه او از انقلاب است. همه ما باید این 
شخصیت والا را بشناسیم چون شهید انصاری کی الگوی 

برجسته و کم‌نظیر انقلابی برای تمام مسئولین است. 
منبع: اسناد شهید انصاری

شــهيدانصاري فعاليت‌هــاي 
گسترده‌اي جهت اشتغال مردم 
انجام داد و نهضت بزرگی برای 
از بین بردن بیکاری در استان 
كارخانه‌هاي  کرد.  آغاز  گیلان 
بسياري در سطح استان تعطيل 
شــهيدانصاري  و  بود  شــده 
داد  انجام  گسترده‌اي  اقدامات 
تا نســبت به راه‌اندازي مجدد 
اقــدام كند.   آن كارخانه‌هــا 

   حضور سردار محمدرضانقدی در مراسم بزرگداشت شهید انصاری
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 لطفا خــودتان را معــرفي كنيد و از نحوه 
آشنـايي و ارتباط با شهيد علي انصاري بگوييد؟

 ابوالقاسم نظرافکن هستم، متولد1331 در شهر رودسر. 
در ايامي که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل 
بودم، شهيد انصـاري به عنــوان دبیر ریاضی در كلاس 
مشغول به تدريس بـود. مـن از سال‌ها قبل با شهيد 
انصاري آشنا بوده و از خانواده ايشان شناخت داشتم. 

 نحوه تدريس ايشان در زمان رژيم ستم‌شاهي 
چگـونه بـود و در كـلاس درس چه نـكاتي را در 
خصوص مسائل سياسي و فرهنگي حاكم در جامعه 

بيان ميك‌رد؟ 
ایشان قبل از آغاز درس، قــرآني را از جیب خود خارج 
و اقدام به قرائت قــرآن داشت و سپس تدريس را آغاز 
می‌کرد. او سعـی داشت تا ما را با قــرآن انس دهـد. 
او معلمي بود كه علاوه ‌بـر تدريس، دانش‌آموزان را با 
اسلام مانوس ميك‌رد. شهيد انصاري جزو نوادر روزگار 
خود بود، او به دنبال يافتن مسیرهایی بود تا با مردم و 
جوانان ارتباط برقرار كرده تا آنها را با اسلام آشنا کند. 

 يعني معتقد هستيد، ايشان آغاز مبارزات خود 
عليه رژيم را از همـان كلاس‌هاي درس آغاز كرد؟

مبارزات شهيد انصاري عليه رژيم ستم‌شاهي از سال‌ها 
قبل آغاز شده بود اما ايشان با حضور خود به عنوان 
معلم، فصل جديدي از مبــارزات خــود را آغاز كرد. 
فعاليت‌هاي  در‌خصوص  مستعد  افراد  شناسايي  با  او 
مبارزاتي، اقدام به تاسيس گروه مذهبي كرد كه محل 
برگزاري جلسات نيز در منزل‌شان واقع بود. در جلسات 
حضور داشتيـم و نسبت به قــرائت قــرآن و مطالعه 
کتاب‌های انقلابی اقـدام می‌کردیم. در ايـامي كه شهيد 
انصاري در منزل حضـور نداشت، كليد اتاق را در اختيار 
ما قرار داده بود و بدون حضــور او اقدام به برگزاري 
جلسات داشتيم. منزل ایشان به‌عنوان پایگاهی بود که 
محل انس با قرآن و آشنایی با مسائل سیاسی و اقدامات 

علیه رژيم ستم‌شاهی بود. 

  با رفتن شهيد انصاري به امريكا،ارتباط شما 
و ديگر اعضاي گروه چگونه حفظ شد؟

شهيد انصاري بارها از سوي ساواك دستگير شده بود.
ايشان پس از آزادي از چنگال ساواك، تحت نظر بود؛ لذا 
تصميم گرفت جهت ادامه تحصیل و ادامه مبارزات،عازم 
امرکیا شود. منـزل ایشان در اختیـار ما قرار داشت و 
درس توحیدی را فرا می‌گرفتیم و با ایشان نیز از طریق 
نامه در ارتباط بودیم. او از نظر تبلیغ دین و بيان مسائل 
توحیدی و روشنگری در خـصوص ماهیت رژیم پهلوی، 
استثنايي عمل ميك‌رد. شهيد انصاري در امريكا نيز به 

گفتگوی شاهدياران با مهندس ابوالقاسم نظرافکن

خدمـــــــــات   شهید انصــــاری در 
استان گیلان، درخشان است

درآمد

شهيد علي انصاري يكي از فرزندان انقلاب بود كه در مسير خدمت‌رساني به مردم قرار گرفت.
بوده است.  تاثيرگزار  انقلاب، بسيار  ابعاد زندگي و تلاش‌هاي وي در پيش‌برد اهداف  بررسي 
او توانست با كمك مردم و تبعيت از فرمان حضرت امام خميني)ره( در مسير رفع محروميت، 
گام‌هاي اساسي بردارد.شهيد انصاري؛ فعاليت‌هاي غيرممكن را انجام و نشان داد با محدوديت 
نيز امكان خدمت‌رساني به مردم وجود دارد.ابوالقاسم نظرافكن يكي از شاگردان شهيد انصاري 
در مقطع دبيرستان بوده است كه پس از آشنايي با شهيد انصاري، تحولات عميق در اعتقادات 
مذهبي وي صورت گرفته است. نظرافكن در ايام تصدي شهيد به‌عنوان استاندارگيلان، به‌عنوان 
شهردار شهر رودسر انتخاب و خاطرات بسياري از شهيد در ذهن دارد. در ادامه متن گفتگو با 

ايشان را مي‌خوانيد.
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مبارزه عليه رژيم پهلوي ادامه داد و در مدت كوتاهي 
به‌ عنوان سخنگوی انجمن اسلامی دانشجويان خارج از 

كشور منصوب شد.

 آيا حضور در گروه مذهبي كه شهيدانصاري 
تاسيس كرده بود، براي همه افراد ميسر بود؟

در ايام نوجواني با شهیـد انصــاری آشنــا شدم، او در 
شکل‌گیری شخصیت مبارزاتي من بسیار تأثیرگذار بود 
و زندگی من بعد از آشنایی با ایشان متحول شد. شهيد 
انصاري، كتاب‌هايي كه حــاوي مطالب انقلابي بود را 
از قم به رودسر مي‌آورد و در همان جلسات، به مطالعه 
كتاب‌ها مي‌پرداختيم. او در شكل‌گيري روحیه مذهبی و 
مبارزاتي جوانان مذهبي نقش اساسي داشت. اگر فردی 
قصد داشت تا در منزل علی انصاری حضور داشته باشد، 
سخت‌گيري‌هايي وجـود داشــت و بايد تحقیقات لازم 
انجام می‌شد و سپس مجوز حضور در جلسات به فرد 

ارائه مي‌شد. 

 ارتباط شما با شهيد انصاري پس از انتصاب 
به‌عنوان استاندار در گيلان چگونه ادامه يافت؟

شهید انصاری در استانداری خراسان، خدمات ارزنده‌ای 
داشت که باعث شد تا مسئولین او را به‌عنوان استاندار 
گیلان منصوب کنند. او در بحرانی‌ترین زمان ممكن، 
تصدي استانداری گـیلان را پذیرفت. پس از انتصاب 
به‌عنوان استاندار در گيـلان، از طريق برادرشـان به من 
پيغام داد تا براي ديدار او به رشت بروم.پس از گذشت 
چند روز، عازم رشت شدم تا با شهيد انصاري ديدار 

داشته باشم. به محض ورود به ســاختمان استانداري، 
جمعيت بسياري اقدام به تجمــع در مقابل ساختمان 
استانداري كرده و درخواســت شغل داشتند. به زحمت 
توانستم خــود را به اتاق استــاندار برسانم و ايشان را 
ملاقات كنم. شهيـد انصاري در بين جمعيـت حاضر و 
به افرادي كه درخواست شغل داشتند اعلام كرد، فردا 
صبح مراجعه كنند تا مشغول به فعاليت شوند، نام‌نويسي 
از افراد تجمعك‌ننده نيز صورت گرفت. ايشان از من نيز 

درخواست كرد تا فـردا صبح در محل استانداري حاضر 
باشم. شهيـد انصـاري، بيل در دسـت گرفت و به افراد 
اعلام كرد هر فردي كه به دنبال شغل است، مي‌تواند 
به همراه ما به تالاب انزلي بيايد و مشغول به لايروبي 
تالاب شود. اكثريت افرادي كه جزو منافقين نيز بودند با 
شنيدن اين جمله از سوي استاندار، محل را ترك كردند. 
ايشان اصرار داشت که می‌توان به مشکلات رودسر غلبه 
كرد و از من درخواست كرد تا با پذیرفتن مسئولیت 
شهرداری رودسر در اين خصوص با او همكاري كنم، اما 

در ابتدا آن پیشنهاد را نپذيرفتم.

 چگونه شما را متقاعد كرد تا پيشنهاد او را 
بپذيريد؟

ايشان مسئوليت را به افرادي كه نسبت به آنها شناخت 
داشت و به توانمندي آنها واقف بود، محول ميك‌رد و 
از اين طريق سعــي داشت تا محـروميت‌هاي موجود 
در استان را رفع كند. افراد بسیاری بودند که با اصرار 
ایشان مسئولیت برعهده گــرفته و اقدامات درخشانی 
نيز داشتـنـد. شهيـد انصـاري جمله‌ای به مـن گفت 
که نتوانستم مسئولیت را نپـذیرم. ايشان گفت:»اكنون 
مسئوليت انقـلاب بر عهــده ما است، اگر امروز به دليل 
كوتاهي من و شما، آسيب به فردي وارد شود كه شايد 
آن فرد در آينده‌اي نه چندان دور مي‌توانست به‌عنوان 
مسئول، خدمات ارزنده‌اي به انقلاب داشته باشد، ما در 
پيشگاه خداوند، مسئول هستيم.« شهید انصاری سعی 
داشت تا مشکلات را با کمک افراد مذهبی و مردم، 

رفع نماید.

 درخصوص فعاليت‌هاي عمراني تا چه اندازه 
تلاش داشت؟

شهید انصاری در ایامی که به‌عنــوان استاندار در گیلان 
حضور داشت، بسیـاری از فعــالیت‌های غيرممكن را 
عملياتي كرد و به سرانجام رساند. او مرد روزهای دشوار 
بود. در زمـان رژیم ستــم‌شاهی، جاده کمربندی شهر 
رودسر در مرحله مطالعاتی قرار داشت، اما با مخالفت 
مردم و عدم همـكاري آنها، این طــرح به مرحله اجرا 
نرسيد. براي احداث آن جاده، مردم از واگذاری زمين‌هاي 
كشاورزي خود به دولت مخالف بودند. به دليل مخالفت 
مردم، طرح ساخت كمربندي در زمان رژيم پهلوي اجرا 
نشد. من شهردار رودسر بودم كه شهيد انصاري با من 
تماس گرفت و اعلام كرد، قصد دارد تا جاده كمربندي 
رودسر را عملياتي كند! به ایشان اشاره كردم كه در 
زمان رژیم پهلوی، این طرح نتوانست عملیاتی شود و 
مردم مخالفت خواهند کرد. اما ایشان از من درخواست 

كرد تا پروژه را عملیاتی کنم.

كه  كتـاب‌هايي  انصاري،  شهيد 
از  را  بود  انقلابي  مطالب  حاوي 
قم به رودسر مي‌آورد و در همان 
جلسات، به مطالعـه كتــاب‌ها 
مي‌پرداختيم. او در شكل‌گيري 
روحیه مذهبی و مبارزاتي جوانان 
مذهبي نقش اساسي داشت. اگر 
فردی قصــد داشت تا در منزل 
علـی انصـاری حضـور داشتـه 
باشد، سخـت‌گيـري‌هايي وجود 
داشت و بايد تحقیقات لازم انجام 
می‌شد و سپس مجـوز حضور در 
مي‌شد.  ارائه  فرد  به  جلسـات 

    سخنرانی علی انصاری درحضور مردم استان گیلان 
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زمين  تا  كرد  متقاعد  را  كشاورزان  چگونه   
در اختيار استاندار قرار دهند تا عمليات ساخت 

جاده عملياتي شود؟
از كشاورزان  تا  از من درخواست كرد  انصاري  شهيد 
دعوت کنم تا گفتگويي با آنها داشته باشد. کشاورزانی 
که در زمان رژیم شاهنشاهی حاضر نبودند چند متر از 
زمین زراعی خود را برای احداث جاده در اختيار دولت 
وقت قرار دهند، با سخنان شهيد انصاري موافقت خود را 
در اين زمينه اعلام كردند. در پايان، صورت‌جلسه‌ای به 
امضا رسید تا پروژه به سرعت آغاز شود. شهيد انصاري 
به كشاورزان اطمينان داد كه در قبال دريافت زمين از 
آنها؛ حاضر است يا پول زمين را به آنها پرداخت كند و 
يا زمين ديگري كه متعلق به دولت است را در اختيار 
آنها قرار دهد. از كشاورزان درخواست كرد تا تعدادي 
نماينده انتخاب كنند تا در اقدامات بعدي با نمايندگان 

جلساتي برگزار شود. مدیریت ایشان این‌چنین بود که 
باعث شده بود تا او در بین مردم شناخته شده باشد و  
مردم آگاه بودند كه او در خـدمت‌رساني به مردم گام 

بر‌مي‌دارد.

 آيا پروژه ساخت جاده به سرانجام رسيد؟
پروژه به طرز عجیب و باورنکردنی آغاز شد و این جاده 
کمربندی كه اكنون در حال استفاده است، یادگاري 
است از اقدامـات شهیــد انصــاری. ايشان بسياري از 
پروژه‌هايي را كه سـال‌ها مسكوت مانده بود را عملياتي 
كرد و اكنـون نيز بسيـاري از پروژه‌هـاي ماندگار جزو 
خدمات ايشان بوده است. شهیـد انصاری سعی داشت 
تا اقداماتی انجـام دهـد تا براي آینـدگان نیز به یادگار 
بماند. سـال‌ها پس از شهـادت ايشان، در شهـر لنگرود 
به‌عنوان شهردار حضور داشتم و شاهد بودم بسیاری از 
اقدامات عمرانی در اين شهر نيز از ايشان به يادگار مانده 
است. خدمـات شهید انصاری در استـان گیلان در آن 

مدت‌زمان کوتاه، درخشان است.

 به نظـر شمــا چه عامـلي باعث شده بود تا 
شهيد انصاري بتواند فعاليت دشوار را به سرانجام 

برساند؟
شهید انصاری، سخنراني نافذ بود که در دل مردم نفوذ 
می‌کرد و مي‌توانست اقدامات غیرممکن را به سرانجام 
برساند. نام علی انصاری در بین مسئولین استان، راهگشا 
بود. ساده‌زيستي شهيد‌انصاري باعث شده بود تا مردم او 
را ياري كنند و با كمك مردم، اقدامات غيرممكن براي 

شهيد انصاري، انجام‌پذير بود.

 قبل از انتصاب به‌عنوان شهردار در شهـر 
رودسـر، چه مسئوليتي برعهــده داشتيد؟

اولین شورای شهری که در گیلان پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي تشکیل شده بود، شورای شهر رودسر بود. در آن 
ايام،افراد خوشنام توانستند از سوی مردم انتخاب شده و 
جهت پیش‌برد اهداف انقلاب تلاش كنند. اکنون پس از 
گذشت سال‌ها، فعالیت‌هایی که در آن ایام توسط شوراي 

شهر انجام گرفته در حال بهره‌برداري است. 

  شهید انصاری در خصوص اقدامات فرهنگي 
در جامعه، چه فعاليت‌هايي داشتند؟

اقدامات فرهنگی شهید انصاری در سطح استان ویژه بوده 
است. به‌عنوان مثال مي‌توانم به ساخت کتابخانه‌های 
عمـومی در سطــح استان اشاره کنم. کتابخانه عمومي 
در شهـر رودسر نیز در زمان ایشان احداث شده است. 
در برخی اقدامات که احساس می‌کرد انجام فعالیتی 
مهم است؛ به‌صورت مستقیم وارد عمل می‌شد و سعي 
داشت تا فعاليت‌ها را در مدت كوتاه به سرانجام برساند.
ساختمان سپاه رودسر نيز توسط شهید انصاری احداث 
شد. حل مشکلات مردم و خدمات‌رسانی به آنهان جزو 

دغدغه‌های شهید انصاری بود. 

اگر خاطره‌اي از ايام حضور در كنار شهيد   
بفرماييد؟ بيان  داريد  انصاري در ذهن 

او با افراد سودجو و منفعلت‌طلب برخورد قاطع داشت.به 
خاطر دارم، در ايامي كه به‌عنوان شهردار رودسر بودم، با 
من تماس گرفت و حكمي به من ابلاغ كرد كه با افراد 
سودجويي كه به‌ صـورت غيــرقانوني اقدام به برداشت 
بي‌رويه شـن و مـاسه از بستر رودخانه رودسر داشتند، 
برخورد كنم. برداشت بي‌رويه شن و ماسه سبب شده 
بود تا پايه‌هاي پل سست شود. به همــراه تعـدادي از 
پرسنـل و ماموران شهــرداري به رودخــانه رفتم اما 
افـراد سودجو از ابلاغ حكم توسط شهيد انصاري مطلع 
بودند و محل را ترك كرده بودند.آنها اطلاع داشتند 
كه شهيد انصـاري در دفاع از حقــوق مــردم با هيچ 

فردي مماشات ندارد. 

  اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
زوایای زندگی شهید انصاری و خدمات ایشان به انقلاب 
گسترده است. او گمنام است و نیاز است تا زوایای زندگی 
ایشان واکاوی گردد. شهید انصاری بسیار ساده‌زیست 
بود و ساده‌زيستي او مي‌تواند الگويي براي مسئولين 
كشـور باشد. نگاه مــردم به عملــكرد شهید ‌انصاری 
مثبت و ویژه است. تلاش‌ها و اقدامات شهید انصاری در 
پيش‌برد اهداف انقلاب، براي منافقين غيرقابل باور بود 
و به همين جهــت ايشان را مورد ترور قرار دادند. او در 

مسیر ولایت قرار داشت. 

در  که  اولین شورای شــهری 
گیلان پــس از پيروزي انقلاب 
اســامي تشکیل شــده بود، 
شورای شهر رودسر بود. در آن 
ايام،افراد خوشنام توانستند از 
سوی مردم انتخاب شده و جهت 
پیشــبرد اهداف انقلاب تلاش 
از گذشــت  اکنون پس  كنند. 
سال‌ها، فعالیت‌هایی که در آن 
انجام  شهر  شوراي  توسط  ایام 
گرفته در حال بهره‌برداري است. 

    حضور شهیدعلی انصاری در راهپیمایی روز قدس
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 لطفا ضمن معــرفي خـود از نحوه حضور در 
مبــارزات عليـه رژيم طاغــوت بگوييد؟

سیدغلامرضا قانع‌فر هستم، در ســال‌1323 در شهــر 

مشـهد و از پـدر و مادر گیـلانی متولد شده و در سال 
1339 به همراه خانواده به تهران مهاجرت كرده‌ايم. در 
خانواده‌اي مذهبي متولد و رشد يافتم و از همان ايام 

نوجواني در كنار علماي مطرح حضـور داشته‌ام. حضورم 
در كنار علماي مطرح همچون شهيدبهشتي باعث شد 
تا روحيــه مبارزه در من تقـويت شـود. از ســال‌1350 

گفتگوی شاهدياران با حاج سيدغلامرضا قانع‌فر

انقلاب اسلامی، مدیون خون شهید انصاری و بصیرت او است

درآمد

سید‌غلامرضا قانع‌فر؛ چهره‌ای انقلابی و نام آشنا در گیلان است که نام او همواره در کنار افرادی همچون؛ شهید انصاری و شهیدکریمی قرار می‌گیرد. انصاری؛ 
استاندار گیلان که دارای اقتدار و عظمت ناشی از انقلاب اسلامی بود و کریمی؛ مردی خستگی‌ناپذیر در مبارزه با منافقین و نیز سیدغلامرضا قانع‌فر؛ مرد سازندگی 
و جهاد در روستاها و مناطق جنگی. او مدیریت هیئت واگذاری زمین و جهاد سازندگی استان‌گیلان را در اوایل انقلاب برعهده داشته است. جهادسازندگی 
فعال‌ترین مراکز خدمت‌رسانی به مردم انقلابی گیلان بود و با تلاش‌های قانع‌فر، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد. جهادسازندگی گیلان در اوایل 
پیروزی انقلاب، در عرصه خدمات‌رسانی به روستاها و پشتیبانی از جنگ موفق عمل کرد. سیدغلامرضا قانع فر از بازاریان متدین قبل از انقلاب و از یاران شهید 

بهشتی بوده و خدمات شایانی به مردم گیلان در کنار شهید انصاری انجام داده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید. 
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وارد فعاليت‌هاي مبارزه عليـه رژيم‌ پهلـوي شــده و به 
فعاليت‌هاي انقلابي مشغول شدم. 

 آشنايي شمـا با شهيـد انصاري از چه سالي 
شكل گرفت؟

 آشنایی من با شهيد انصاري در تهــران صورت گرفت.
ايشان به‌عنوان معلم در مدرسه حافـظ تدریس می‌کرد 
و در آن برهه، ديـدارهاي متعـدد با او داشتم و نيز در 
جلسات سياسي و مذهبي همديگر را ملاقات ميك‌رديم.

  موضوع ديدارهاي شما چه بوده است؟
شهيد انصاري جزو افــرادي بود كه سابقه حضور و تلاش 
او در رونـد انقــلاب، طولانـي بود. مهنــدس‌انصاري با 
حضور در جلسات شهيـد بهشتي و دكتر شـريعتي، گام 
در مبارزه نهاد و باعث شد تا روحيه ايثار در وي تقويت 
گردد. ايشان در مبارزات انقـلاب فعال بود و ما نيز در 
جهت فعاليت‌هاي مذهبـي و مبـارزاتي در كنـار ايشان 
حضور داشتيم. شهيـد انصاري سخنراني‌هاي نافذي در 
جلسات انجام مي‌داد كه باعث مي‌شد براي حضور در 

كنار او، لحظه‌شماري كنيم.

 وضعيت سيـاسي و اجتمـاعي استان گيلان، 
قبل و پس از پيروزي انقـلاب چگونه بود و شهيد 

انصاري با چه مشكلاتي در استان مواجه بود؟
فضـای حـاکم بر گیـلان به‌گونه‌ای بود که افراد مذهبي 
در تنگنـا قرار داشتند. تبلیغـات ضـددين از سوي رژيم 

از  را  تا جوانان  بود  شاهنشاهي در گيـلان گستـرده 
مذهب دور كنند. پس از پيـروزي انقلاب اسلامي كه 
مردم گيلان نيـز در آن پيروزي نقش بي‌بديل داشتند، 
خدمـات‌رساني و محروميت‌زدايي آغاز شد اما حضور 
گروهك‌هاي معاند و منافقين، باعث شد تا مشكلات در 
جامعه افزون شود. افراد مذهبي در تنگنا قرار گرفته و 
آشوب در استـان حاكم شد. در چنین فضایی، شهيد 
انصاري پاي در عرصه خدمت به استان نهاد و با حضور 
در مساجـد تلاش كرد تا در مسيـر خـدمت، مردم را 
همراه خـود كند. شهيـد انصاري تصميم گرفت خدمت 
به مردم را در اولويت فعاليت خود قرار داده و سركوب 

منافقين را در پيش گيرد.

 مسئوليت شمـا در استـان‌ گيـلان پس از 
پيروزي انقـلاب، چه بود؟

با آگاهي از وضعيت استان گيـلان كه حضـور منافقين 
باعث آشـوب در شهر شده بود، به‌عنوان فرد مذهبي و 
در راستاي خدمت به مردم در استان حضور داشته و 
مشکلات شهر را در صورت لزوم به دكتر بهشتي اعلام 

ميك‌ردم.

 چه شد كه به‌عنوان رييس جهادسازندگي در 
استان گيلان انتخاب شديد؟

به خاطر دارم بــه همــراه شهيـد انصــاري و مرحوم 
كامران‌زاده جهت بازديـد از منــاطق محــروم، حضور 
داشتيم. مهندس ‌انصــاري از محــروميت در استـان 
گلايه‌مند بود و سعي داشت تا محروميت‌زدايي را عملياتي 
كند. مهندس انصاري سعي داشت تا رفاه مردم را بهبود 
بخشيده و روش‌هاي جهادي و علمي را در رسيدن به آن 
هدف دنبال ميك‌رد. در همان لحظات حضور در مناطق 
محروم، موضوعي به اطلاع مهندس رسيد كه باعث شد 
از من درخواست كند تا براي حل آن موضوع، عازم تهران 
شوم! قطعه زميني در رشت وجود داشت كه از وسعت 
مناسب برخوردار بوده و متعلق به دولت بود. آن زمين؛ 
بدون استفاده بود اما يكي از گروهك‌ها به كمك بني‌صدر 
درصدد بودند تا آن زميــن را تصــاحب كنند! زمين 
مورد‌نظر مي‌توانست براي اقـدامات عمراني و رفاهي در 
اختيار مردم قرار گرفته و نتايج مثبتي را در پيش‌برد 
اهداف انقـلاب و آباداني به همراه داشته باشد. در آن 
ايام، دكترشيباني به‌عنوان وزيرجهادسازندگي مشغول 
به فعاليت بود و ارتباط خوبي بين من و ايشان برقرار 
بود.به حضور ايشان رسيدم تا شايد بتوانم از واگذاري 
زمين به گروهـك‌ها جلــوگيري كنم. دکتــر شیبانی؛ 
خدمات ارزنده‌ای در انقــلاب داشته و فعــاليت‌هاي 

به خاطر دارم به همــراه شهيد 
كامران‌زاده  مرحـوم  و  انصاري 
جهت بازديـد از مناطق محروم، 
حضــور داشتيـم. ‌مهنـــدس 
‌انصـاري از محروميت در استان 
گلايه‌منـد بود و سعـي داشت تا 
محروميت‌زدايي را عملياتي كند. 
مهندس انصـاري سعي داشت تا 
رفاه مـردم را بهبود بخشيده و 
روش‌هاي جهادي و علمي را در 
رسيدن به آن هدف دنبال ميك‌رد.

    حضور سید‌غلامرضا قانع‌فر)نفر اول از سمت چپ( در کنار شهید کریمی)نفر اول از سمت راست(



www.navideshahed.com
40

یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

بنيادين در صنعت كشاورزي انجام داده بود. از ایشان 
خواستم، دستور دهند تا آن زمین در اختيار نيروهاي 
مذهبي قرار گیرد. دكترشيباني، يادداشتي را نوشت و 
تحويل من داد. بدون آنكه متن نوشته شده بر روي 
برگه را مطالعه كنم، از اتاق ايشان خارج شدم! در مسير 
خروج از ساختمان وزارت جهاد، برگه را مطالعه كردم 
و با كمال تعجب؛ ايشان مرا به‌عنوان نماينده خود در 
كرده  معرفي  جهادسازندگي  رييس  و  گيلان  استان 
رييس  به‌عنوان  اين‌چنين  باطني،  ميل  برخلاف  بود. 
جهادسازندگي در استان گيلان مشغول به خدمت شدم.  

 واكنش شهيدانصاري درخصــوص انتصاب 
شما چه بود؟

پس از بازگشت به گيلان و اطلاع مهندس‌ انصاري در 
جهادسازندگي،  رييس  به‌عنوان  من  انتصاب  خصوص 
اين موضوع استقبال و عنوان كرد  از  مهندس‌انصاري 
كه با اضافه شدن شما تبديل به تيم هماهنگي شده و 
مي‌توانيم بسياري از مشكلات مردم و جامعه را رفع كنيم. 

 حضور شما در كنار شهيد انصاري، چگونه 
توانست خدمات‌رساني در استان را شتاب دهد؟

حضور مهندس‌انصاري در استانداري گيلان باعث شد 
تا تيم هماهنگ تشكيل شود. حضور مهندس انصاري 
به‌عنوان استاندار، شهيــدكريمي به‌عـنـوان دادستان، 
مرحــوم كامــران‌زاده به‌عنــوان رييس كميتــه‌امداد 
امام‌خميني و من به‌عنوان رييس جهادسازندگي؛ باعث 
شد تا اقدامات عمراني در استان شتاب گيرد. فعاليت‌هاي 
هماهنگ را در استـان انجام داديم و با تشكيل شوراي 
واگذاري زمين، تصميم گرفتيم تا زمين‌هاي كشاورزي 
بدون استفاده در روستاها را به مردم و كشاورزان نيازمند 
واگذار كنيم. در عرض يك سال،10هزار قطعه زمين در 
اختيار كشاورزان نيازمند قرار گرفت و باعث شد تا آنها 
درآمد كسب كرده و شیرینی انقلاب را احساس کنند. 
این خدمات و برنامه‌ریزی‌ها در ایام حضور شهید انصاری 
اتفاق افتاد. منافقین سعی داشتند تا خدمات‌رسانی به 
مردم متوقف گردد اما ما سعي داشتيـم تمـــام توان 

خویش را برای خدمات‌رسانی به مردم به‌کار گيريم. 

موارد  چه  به  انصاري  شهيد  ابتكارات  از   
ديگري مي‌توانيد اشاره كنيد؟

شهید انصاری نسبت به اهميت تالاب ‌انزلي براي استان 
و كشور واقف بود. او سعي داشت تا در‌خصوص احياي 
آن، اقدامات موثري انجام دهد. با تلاش وي و همكاري 
جهادسازندگي، درصدد بوديم تا لايروبي تالاب را انجام 

دهيم. بودجه‌هاي لازم نيز توسط ايشان تامين شد و 
اما  داديم.  انجام  اين‌خصوص  را در  فعاليت  از  بخشي 
با شهادت ايشان، تا مدت‌ها اين طرح مسكوت ماند. 
به خـاطر دارم در يكي از بازديـدهايي كه به همـراه 
ايشان در تالاب‌ انزلي حضور داشتم، از طرح‌هايي براي 
احياي تالاب انزلي سخن گفت كه اجراي آن‌ طرح‌ها، 
مي‌توانست بسياري از مشكلات را مرتفع كند. منافقين 

جهت سنگ‌اندازي در مقابل خدمات‌رساني، به بهانه‌هاي 
مختلف در مقابل استانداري تجمع ميك‌ـردند! در يكي 
از تجمع‌ها، تعدادي از افراد درخواست شغل داشتند و 
شهيد انصاري آنها را براي لايروبي تالاب استخدام كرد. 
اما ‌آنها ماهيــت خود را نشان داده و در منطقـه انزلي، 
اقدام به درگيري با مردم آن منطقه كردند. با درايت 
ايشان، صدا و سيما اقدام به فيلمبرداري از آنها كرد و با 
پخش در رسانه، باعث شـد تا ماهيت افراد تجمعك‌ننده 
افشا گردد. مهندس انصـاري براي تجهيز ماشين‌آلات 
عمراني موردنياز در جهاد‌سازندگي، بودجه مناسبي را از 
دولت اخذ كرد و جهادسازندگي استان گيـلان در زمان 
حضور مهندس‌انصاري، جزو ادارات مجهز در كشور بود.

همچنين در‌خصوص طراحي و توليد ماشین‌آلات مورد 
نياز براي كشاورزان، از توانمندي نخبگان استفاده كرد 
تا نسبت به طراحي و توليد ماشين‌آلات كشاورزي مورد 

نياز توسط جوانان نخبه اقدام شود. 

 لطفـا به نقش شهيـدانصــاري در‌خصوص 
راه‌اندازي كارخانه‌هايي كه به دلايل مختلف تعطيل 

شده بود، اشاره كنيد؟
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تعدادي از كارخانه‌هاي 
فعال در سطـح استان تعطيـل شده و تعدادي نيز در 
حال تعطيل شدن بود. شهيد ‌انصــاري فردي نبود كه 
پشت ميــز بنشيند و امور استـان را از اتاق محلك‌ار 
خود پيش‌برد، بلكه مدير جهــادي بـود كه در ميـدان 

حضور مهندس انصاري به‌عنوان 
استاندار،شهيدكريمي به‌عنوان 
دادستان، مرحـوم كامـران‌زاده 
به‌عنوان رييــس كميته امداد 
امام‌خمينــي و مــن به‌عنوان 
رييس جهادســازندگي؛ باعث 
شــد تا اقدامــات عمراني در 
استان شتاب گيرد. فعاليت‌هاي 
هماهنگ را در اســتان انجام 
داديم و با تشــكيل شــوراي 
واگذاري زمين، تصميم گرفتيم 
تا زمين‌هاي كشــاورزي بدون 
استفاده در روستاها را به مردم و 
كشاورزان نيازمند واگذار كنيم.

    قانع‌فر)نفر اول از سمت چپ(  در کنار شهید علی انصاری)نفر اول از سمت راست( 
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حضور داشت و به ‌صـورت مستقيـم با مـردم در ارتباط 
بود. شهيد انصاري، تعـدادي از كارخـانه‌هايي كه تعطيل 
بود را مجددا راه‌اندازي و از تعطيـلي ديگر كارخانه‌ها، 
جلوگيـري كرد. او در مـدت كوتاهي، اشتغال را افزايش 
داد و رفاه مردم را بهبود بخشید. کارخانه »پوشش« کیی 
از دستاوردهای شهیـد انصاری بود که خدمات ارزنده‌ای 
در احیای آن کارخانه داشت. حضور او در استان، همراه 

با عزت و نعمت بود. 

 شهادت ايشان با چه واكنشي از سوي مردم 
مواجه شد؟

شهادت ایشــان باعث شــد تا مردم به ماهیت منافقین 
پی بـرده و سبب شــد تا اتحـاد مـردم بیشتر شود. 
خون شهید انصاری؛ باعث ایجاد وحدت در جامعه شد. 
شهيدانصاري با شهادت خود، عزت و افتخار را براي مردم 
گيلان به همراه آورد و تمام لحظات زندگي او سرشار از 

فداكاري بود.

  قاطعيت شهيدانصاري در مواجه با افرادي 
كه امنيت مردم و استــان را مـورد تهديد قرار 

مي‌دادند، چگــونه بود؟
مهندس ‌انصـاري در پيش‌برد اهـداف انقلاب و ايجاد 
امنيت، قاطع بود. به خـاطر دارم با حضـور گروهك‌هاي 
معاند و منافقين ملعون در سطح استان و فعاليت‌هاي 
تروريستي اين گـروه‌ها، سـلاح و تجهيــزات از سوي 
برخي از كشورها از جمله شوروي سابق در اختيار اين 
گروهك‌ها قرار مي‌گرفت! مهندس انصاري با فراخواندن 
سركنسولگر شوروي، تذكرات جدي داد تا از قرار دادن 
تجهيـزات و سـلاح به منافقين خـودداري كنند. او در 
رفتار با مردم مهربان بود و در برابر زورگویان، ایستادگی 

می‌کرد. 

 به نظر شما علت محبوبيت شهيد انصاري در 
بين مردم چه بود؟

شهید انصاری ساده‌زیست بود و سعی داشت ساده‌زیستی 
را به مسئولین منتقل کند. او در مسير حق؛ گام برداشت 
و تلاش وي جهت خدمت‌رساني به مردم بود. مهندس 
انصاري از فرزندان گيلان بود و براي آباداني استان،جان 
خويش را براي رفـاه و عـزت مـردم فدا كرد. مردم با 
مشاهده تلاش‌هـاي وي در كنار او ماندند و او در بين 

مردم محبوب شد.

 از نقش شهیـد انصــاری در خــارج کردن 

دانشگاه و مراکز مهم دولتی که توسط منافقین 
اشغال شده بود بگوييد؟

شهید انصاری با ورود به استان گیلان سعی داشت تا 
در کنار ایجاد آبادانی، منافقین را سرکوب کند.او برای 
رسیدن به هدف خود، نیازمند پایگاه مردمی بود. ایشان 
پس از حضـور در مسـاجد و سخنرانی در بین مردم، از 
پایگاه مردمی برخوردار شده و سپس نسبت به سرکوب 
منافقین اقدام کرد. اگر حمایت‌های مـردمی در سرکوب 
منافقین نبود، او نمی‌توانست آن اقدامات موثر را انجام 
دهد. در لحظاتی که برای آزادسازی دانشگاه گیلان از 
اشغال منافقین در محل حضور داشتیم، محاصره شدیم 

و اگر شهیـد انصاری از طریق رادیو اقدام به ارسال پیام 
به مردم نمی‌کرد و مـردم برای کمک حاضر نمی‌شدند، 
افراد زیادی از جوانان مذهبی به شهادت می‌رسیدند. 
مردم با حضور در کنار شهید انصاری، اقدامات غیرممکن 
را انجام داده و به مشکلات غلبه کردند. شهید ‌انصاری 
همانند ستاره درخشان در کنار افراد مذهبی حاضر بود.

استان گيلان چه  منافقين در  اصلي  هدف   
بوده است؟ 

منافقین سعـی داشتند تا گیــلان را مورد تسخیر خود 
قرار داده و برای رسیدن به هدف خود از دشمنان بهره 
گرفتند. منافقین با کمک گـروه‌کهای معاند در کشور 
در تلاش بودند تا پایگاهی در این منطقـه ایجاد کنند.

آن‌ها علاوه بر ایجاد آشوب در شـهر، اقـدام به درگیری 
و مجروح کردن جوانان و افراد مذهبی داشته و با پخش 

شایعات، درصدد زمین گیر کردن انقلاب بودند.

 انس شهيد‌ انصاري با قرآن تا چه ميزان در 
شكل‌گيري روحیه مبارزه در او، نقش‌آفرين بود؟

حضور او در مراسم مذهبی باعث شد تا در مسیر مبارزه 
با طاغوت، واهمه‌ای در دل نداشته باشد. علاقه وی به 
تحصیل، سبب شد تا با علمای مطرح و مبارز ارتباط 
کسب کرده و او را به شجـاعتی بی‌مـحابا سوق دهد. 
به زندگی  بود مشغول شدن  مهندس‌انصاری، معتقد 
روزمره، فرد را از جهاد باز‌می‌دارد. او با حضور در جلسات 
قرائت قرآن و انجام مطالعات، خود را در فضایی دینی و 

روحانی قرار داد. 

 كـدام يك از خصوصيات اخــلاقي شهيد 
انصاري بارز بوده است؟

شهید انصاری بصیرت فوق العاده‌ای داشت. در سفرهایی 
که بنی‌صدر به استـان گیـلان داشـت، شهید ‌انصاری 
قاطعانه در مقابل او موضع می‌گرفت و واهمه‌ای از بیان 
حقیقت نداشت. انقلاب اسلامی، مدیون خون شهید 

انصاری و بصیرت او است.
 

  اگر سخن پاياني داريد بيان بفرماييد؟ 
با توجه به خدماتی که شهید انصاری در مسیر انقلاب و 
استحکام پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته، 
اما متاسفانه گمنام مانده است. نیاز است تا هنرمندان و 

نویسندگان برای معرفی شهید انصاری گام بردارند.

مراســم مذهبی  در  او  حضور 
باعث شد تا در مسیر مبارزه با 
طاغوت، واهمه‌ای در دل نداشته 
باشــد. علاقه وی به تحصیل، 
با علمای مطرح و  سبب شد تا 
مبارز ارتباط کسب کرده و او را 
به شجاعتی بی‌محابا سوق دهد. 
بود  معتقد  مهندس‌انصــاری، 
مشغول شدن به زندگی روزمره، 
فرد را از جهاد باز‌می‌دارد. او با 
حضور در جلسات قرائت قرآن 
و انجام مطالعــات، خود را در 
فضایی دینی و روحانی قرار داد. 
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 نحوه آشنايي شما با شهيد انصاري چگونه 
شكل گرفت؟

گروهی را در شهر قم تشكيل داديم تا در مبارزات علیه 
رژیم ستم‌شاهي فعال بوده و در پيروزي انقلاب اسلامي، 
نقش‌آفرين باشيم. پس از پيروزي انقلاب، مطلع شديم 
كه گـروهي مسلح در جنـگل‌هاي تالش رويت شده‌اند 
كه احتمالا  قصد دارند تا عمليات‌هاي مسلحانه‌ را عليه 
انقلاب انجام دهند. نياز به حضور افرادي در منطقه تالش 
بود تا ضمن رصد اوضاع،نسبت به سركوب آنها اقدام شود. 
لذا به پيشنهاد کیی از دوستان فعال در انقلاب، به همراه 
150 نفر از جوانان مذهبی شهر قم، عازم منطقه تالش 
شديم. به مدت يك‌ماه در جنگل‌هاي تالش حضور داشته 
و اوضاع را رصد ميك‌رديم تا در‌صورت لزوم، وارد عمل 

شويم. پس از گذشت مدتي، وضعيت عادي در منطقه 
تالش اعلام شد و نياز به حضور ما نبود. مطلع بوديم 
كه وضعيت استان گيلان و شهر رشت به دليل حضور 
منافقين آشفته است. دانشگاه گيلان توسط منافقين 
اشغال شده بود و جهت آزادسازي دانشگاه؛ عازم رشت 
شديم. مسئول گروه ما، با شهيدانصاري آشنا بود. پس از 
ختم غائله دانشگاه گيلان، به شهيد انصاري معرفي شدم 
تا به‌عنوان راننده و محافظ شخصي او در كنارش حضور 
داشته باشم. در همان ديدار اول، شيفته مهندس  انصاري 
شده و به او اعلام كردم تا نفس در سينه دارم، در كنار او 

حاضر بوده و جانم را فداي او خواهم كرد. 

 از ارتباط شهيد انصاري با نيروهاي مذهبي 

حاضر در استان بگوييد؟
مردم استـان گيلان در كنـار انقــلاب حضـور داشته و 
سـرافرازانه در استحـكام پايه‌هاي انقـلاب نقش‌آفريني 
كرده است. مردم استان گيلان، رشادت‌هاي بسياري در 
انقلاب داشته‌اند. افراد مذهبي در اوايل پيروزي انقلاب در 
تنگناهاي بسياري قرار داشتند و به دليل حضور گسترده 
منافقين در اين استان، دچار مشكلات فراواني بودند. با 
آمدن شهيدانصاري، نيروهاي مذهبي فرصت يافتند تا 

حضور بیشتری در جامعه داشته باشند.

  رفتار شهيد انصاري در دیدار با مردم چگونه 
بود؟

 پس از اتمام جلسات استانداران سطح كشور كه در تهران 

درآمد

گفتگوی شاهد ياران با حاج ناصرصفايی

زندگی شهید انصاری، سرشار از ایثار بود 

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، گروه‌ک منافقین تحت تاثیر دولت‌های غربی و در راستای ایجاد تزلزل در امنیت ملی و تحقق 
بخشیدن به اهداف غیرانسانی خود به مفتضحانه‌ترین و قبیح‌ترین اعمال یعنی ترور شخصیت‌های تاثیرگذار مذهبی و سیاسی ملت ایران روی آورد. این 
گروهک، افراد سرشناس بسیاری را ترور کرد که یکی از آن‌ افراد، شهید علی اخوین‌انصاری است. گیلان از لحاظ موقعیتی، مکانی مناسب برای فعالیت‌های 
منافقین بود. شهيد انصاری آن چه در توان داشت به كار گرفت تا اوضاع گيلان را سامان دهد. ايشان در مبارزه با گروهك‌های منافقین مستقر در آن منطقه، 
نقش به‌سزایی داشت. شهید انصاری چند روز پيش از شهادت در سخنرانی خود، پاسخ تهدیدهای منافقین را داد و به صراحت گفت: »ما مسئولین هر روز كه 
در محل کار خود حاضر می‌شویم، غسل شهادت ميك‌نيم و آماده شهادتيم و از تهديد منافقين و استكبار جهاني ترس و واهمه‌ای نداريم.« حاج ناصرصفایی در 
ایام حضور شهید انصاری در استانداری گیلان، به‌عنوان راننده و محافظ در کنار او حضور داشته است.ایشان در این گفتگو، خاطراتی از شهید روایت می‌کند.
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برگزار شده بود، عازم گيلان بوديم. مهندس انصاري در 
خودرو مشغول مطالعه بود. در كنار جاده، فردي منتظر 
خودرو بود. مهندس انصاري از من درخواست كرد توقف 
كنم تا آن فرد را به مقصد برسانیم. توقف كردم و او سوار 
خودرو شد. آن فرد، موقع پياده شدن تشكر كرد و قصد 
داشت تا كرايه خودرو را پرداخت كند، اما شهيدانصاري 
به وي گفت:»‌لازم نيست پول پرداخت كنيد پدرجان! 

این خودرو سهم شما نيز است.« 

 اگر از ارتباط شهيد انصاري و شهيد بهشتي 
اطلاع داريد، نحوه آن را بيان بفرماييد؟

مهندس انصاري، شيفته تفکرات دكتربهشتی بود و آن 
افكار را دنبال ميك‌رد. به‌گونه‌ای ارتباط صمیمی ميان 
ايشان و دكتر بهشتي برقرار بود كه برخي از افراد گمان 
می‌کردند شايد نسبت فامیلی بين آنها برقرار است! دکتر 

بهشتی احترام خاصي به شهید انصاری قائل بود. 

  شهيد انصاري چگونه سعي داشت تا تفكرات 
دكتر بهشتي و حضرت امام را در جامعه اجرا كند؟

مهندس انصاری شيفته افكار و تفكرات دكتر بهشتي بود 
و عاشقانه حضرت امام را دوست داشت. کیی از اهداف 
شهید انصاری، همانند حضرت امام و شهید بهشتی این 
بود که تلاش ميك‌رد تا فقر را در جامعه ریشه‌کن كرده و 

به اين تفكر، پای‌بند بود. 

 لحظه‌اي كه شهيد انصاري از شهادت دكتر 
بهشتي مطلع شد، چه احساسي داشت؟

نيمه‌هاي شب بود و مهندس مشغول به استراحت بود. در 
همان لحظات، درب منزل به صدا درآمد! با رعايت مسائل 

حفاظتي، درب را باز کردم. يكي از كارمندان استانداري 
بود كه خبر انفجار دفترحزب جمهوري توسط منافقين را 
به مهندس اعلام كرد و گفت كه به احتمال فراوان، دكتر 
بهشتي نيز به شهادت رسيده‌اند. در آن لحظه، در كنار 
مهندس حضور داشتم. او با شنيدن آن خبرناگوار، بر 
روي زمين نشست و لحظاتي در شوك ناشي از شنيدن 
آن خبر بود. پس از گذشت ‌کیساعت، اطلاع دقيق دادند 
كه دكتر بهشتي به شهادت رسيده است. شبانه عازم 
استانداري شديم تا جهت برقراري امنيت درسطح استان، 
جلساتي برگزار شود. تا آن روز، گريه مهندس انصاري 
را نديده بودم اما با شنيدن خبر شهادت دكتر بهشتي، 

شاهد گريه‌هاي بي‌امان او بودم. 

 دلايل تلاش شهيدانصاري در خدمات‌رساني 
به مناطق محروم را چگونه ارزيابي ميك‌نيد؟

مهندس انصاري تمام توان خود را بهك‌ار گرفت تا در كنار 
مردم حاضر بوده و مشكلات آنها را رفع كند. او شعار 
نمي‌داد و سعي داشت تا وضعيت سياسي و اجتماعي را 
در گيلان بهبود بخشد. از روي دلسوزي و جهت رعايت 
از  استان  گفتم:» وضعيت  ايشان  به  مسائل حفاظتي 
نظر حضور گروهك‌هاي معاند و منافقين آشفته است 
و حضور شما در كنار مردم مي‌تواند خطرآفرين باشد.« 
در پاسخ به من، جمله‌اي گفتند كه هيچ‌گاه فراموش 
من  گفت:»ناصرجان!  انصاري  مهندس  كرد.  نخواهم 
استاندار گیلان هستم و وظیفه دارم به دورترین نقاط 
نیاز مردم مطلع شوم،  از  و  بازديد رفته  استان جهت 
آن مردمی که در مناطق محروم بوده و کیلومترها از 
گیلان دور هستند؛ همانند مردمی که در قلب پایتخت 
حضور دارند، از انقلاب سهم دارند و واهمه‌اي در مسير 
خدمت به مردم ندارم.« مردم‌داري شهيد انصاري سبب 
شد تا مردم قدردان زحمات او باشند و در تمام مراحل 
فعاليت وی در استان، در كنارش حاضر بودند. درب اتاق 
ایشان برای مراجعه‌کنندگان باز بود و هر فردی قادر بود 
با ایشان دیدار داشته باشد. پس از شهادت وي، جمعيت 
بسياري از مردم براي تشييع پيكر او حضور داشتند و 
خيل جمعيت به گونه‌اي بود كه جاده مواصلاتي مابين 
رشت تا رودسر، يكطرفه اعلام شد. مردم با هر وسیله‌ای 
که مهيا كرده بودند در تشییع پیکر ایشان حاضر شدند. 

  از ساده‌زيستي شهيد انصاري بفرماييد؟
من شبانه ‌روز در كنار مهنـدس انصــاری حضور داشتم 
زيستي بود. ايشان  و تمام لحظات زندگي او، همراه با ساده‌
استاندار بود و تمام امكانات رفاهي مي‌توانست براي او و 
خانواده‌اش فراهم باشد اما ساده‌زيستي را انتخاب كرد 
به‌گونه‌اي كه منزلي در رشت براي خود و خانواده‌اش 
فراهم نكرده بود و در مدت زمان كوتاهي كه به‌عنوان 
استاندار بود، تعداد هشت‌مرتبه، منزل خود را تغییر داد. 

  ساده‌زيستي را چگونه سعي داشت به ديگران 
منتقل كند؟

در کیی از ادارات، مراسمی برگزار شده بود و پایان مراسم 
با صرف شـام همراه بود. از انواع غـذاها در سفـره موجود 
انصاری خیره شدم! ایشان در  بود،با تعجب به شهید 
لحظه صرف شام، به حالت طعنه به رئیس آن اداره گفت: 
»بهتر بود تنها کی غذا تدارک دیده شود و اسراف جایز 
نبود.« این چنین سعی داشت تا آنها را به ساده‌زیستی 

دعوت کند. 

  شهيد انصاري در خصوص رعايت استفاده از 
بيت‌المال، چه ديدگاهي داشت؟

تمام  و  بود  اســتاندار  ايشان 
امكانات رفاهي مي‌توانست براي 
او و خانواده‌اش فراهم باشد اما 
انتخاب كرد  را  ساده‌زيســتي 
به‌گونه‌اي كه منزلي در رشــت 
فراهم  و خانواده‌اش  براي خود 
زمان  مدت  در  و  بــود  نكرده 
استاندار  به‌عنوان  كه  كوتاهي 
هشــت‌مرتبه،  تعــداد  بود، 
داد.  تغییــر  را  خــود  منزل 

   حضور شهید علی انصاری در کنار مردم
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به خاطر دارم در يكي از روزهاي تعطيل در حال بازگشت 
با پلاك دولتي به  انزلي به رشت بوديم. خودرويي  از 
سرعت از كنار ما عبور كرد. مهندس انصاري متوجه شد 
كه آن خودرو، دولتي است و از من درخواست كرد تا به 
تعقيب آن بپردازم! آن خودرو در كنار رستوران توقف 
کرد و شاهد بوديم يكي از مديران كل به همراه خانواده 
خود برای تفریح از خودروی بیت‌المال استفاده کرده‌اند. 
پلاک خودرو را یادداشت کرده و به مسیـر خــود ادامه 
دادیم. مهندس انصـاري، فرداي همان روز به تمام ادارات 
دولتی در استان گیلان ابلاغ كرد كه استفاده از خودروي 
دولتي پس از اتمام ساعت اداری، ممنوع است.افرادي را 
مامور كرد تا در‌خصوص رعايت اين ابلاغيه در ادارات، 
مشغول به رصــد باشنـد و اگر خـارج از ساعت اداري، 
خودروي دولتـي را در حال تردد مشاهده كردند، توقيف 

كنند. ایشان نسبت به بیت‌المال حساس بود. 
همسرشهید انصاری در تمام رشادت‌های وي، در كنارش 
حاضر بود. مهنـدس انصــاري به همراه خانواده در اتاقي 
كوچك در ساختمان جهــاد زندگي ميك‌رد. همسرشان 
نيز به‌طور مــوقت در کیی از دبیــرستان‌ها مشغول به 
تدريس بود. هوا باراني بود و همسر ايشان براي حضور 
در جلسه قـرآن، از من درخواست كرد تا او را به محل 
برگزاري جلسه برسانم. قبل از حركت من، شهيدانصاري 
متوجه شد و به همسر خود اعلام كرد كه با استفاده 
از تاكسي در محـل برگـزاري جلسه قرآن حاضـر شود 
و استفاده از خودروي دولتي براي فعاليت‌هاي شخصي 

جايز نيست. 

  نگاه شهید انصـاری در حـوزه صنعت و توليد 
چگونه بود؟

شهيد انصاري به‌عنوان استاندار گيـلان، در چنـد جبهه 
مشغول به فعاليت بود. رشادت او در مبارزه با منافقين 
و نيز اقدامات عمراني جهت رفع محروميت و همچنين 
تلاش در راستاي افزايش توليد و عدم تعطيلي كارخانه‌ها، 
جزو اقدامات شهيـد انصـاري بود. تلاش وي در حـوزه 
صنعت، ويژه بود. مهنـدس انصاري در اكثر كارخانه‌هاي 
فعال در استـان حـاضر شـده و با كارگران ديدار داشت. 
ايشان براي بررسي مشكلات كارخانه‌ها، تيم مخصوص 
راه‌اندازي كرد تا با بررسي مشكلات موجود، جهت رفع 
موانع توليد اقدام كند. وي در فعـال كـردن كارخانه‌هايي 
كه به دلايل مختلف تعطيل شده بود، اقـدام كرد و با 
بازگشايي مجدد آنها سبب شد تا اشتغال در استان ايجاد 

شود.

 ايشان با تعدادي از مسئولين وقت در استان 
گيلان مشكلاتي داشت،آن مسائل را چگونه رفع 

ميك‌رد؟
مهنـدس‌ انصـاري، فـرد تحصيلكرده‌اي بود كه ارتباط 
تنگاتنگي با علماي مطرح در مبارزات انقلاب داشت. او 
از بينش قوي برخوردار بود و  با تجربياتي كه در مسير 
مبـارزات كسب بود از آينـده‌نگري سيـاسي برخوردار 
بود. تعـدادي از مسئـولين حاضـر در استان گيلان با 
ايشان مخالف بودند. حضرت‌علي)ع(، زماني كه به‌عنوان 
خليفه مسلمين انتخاب شد، تعداد بسياري از افراد با او 

مخالفت كردند و بخشي از آن مخالفت‌ها به این دلیل 
بود كه قصد داشت عدالت را برقرار كند. شهيد انصاري 
نيز شيعه مولاعلي بود و قصد داشت تا همانند مولاي 
خويش، عدالت را در استان برقرار كند. سنگ‌اندازي‌هاي 
بسياري در مقابل ايشان صورت مي‌گرفت و فعاليت را 
براي وي دشوار ميك‌رد. در همان ايام به ايشان عرض 
كردم:»‌‌مهندس! با اين وضعيت نمي‌توان امور استان را 
پيش‌برد و به مردم خدمت كرد! بهتر است در ‌خصوص 
افرادي كه در مقابل خدمات شما، سنگ‌اندازي ميك‌نند، 
اين گلايه‌ها را به حضرت امام منتقل كنيد.« مهندس 
اقدامات  اين  به  بخواهم  پاسخ گفت: »‌اگر  انصاري در 
مشغول شـوم، فرصــت نخواهم داشت تا به امور استان 
رسيدگي كنم و تمام تمرکز من برای برقراری رفاه در 

زندگی مردم معطوف شده است.« 

 قاطعيت شهيد انصاري در رسيـدگي به امور 
استان را چه زماني بيشتر شاهد بوديد؟

خاطرم است در ايام زمستان، تهيه نفت جهت گرمايش 
منازل با مشكل همراه بود. سرماي هوا، سوزناك بود و 
مردم براي تهيه نفت در تنگنا قرار داشتند. در كنار يكي 
از مراكز توزيع سوخت در رشت، صف طولاني را شاهد 
بودم! مردم از روز قبل در صف ايستاده بودند تا صبح فردا 
بتوانند سوخت مورد نياز خود را تهيه كنند. نيمه‌هاي 
شب بود كه اين موضوع را به اطلاع مهندس ‌انصاري 
رساندم. در همان لحظه دستور داد تا مديركل نفت را 
از خواب بيدار كنم تا با ايشان صحبت كند! تماس با 

    حضور شهید علی انصاری در هنگام اعزام به جنگ تحمیلی
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مديركل انجام شد و مهندس انصاري با قاطعيت تمام 
اعلام كرد كه اگر تا 48 ساعت آينده، صف تهيه سوخت 
برچيده نگردد، برخورد قاطعي با مديركل خواهد داشت. 
مشكل تهيه سوخت مصرفي با قاطعيت شهيد انصاري 
برچيده شد و مردم به راحتي قادر بودند تا سوخت مورد 
نياز خود را تهيه كنند. قاطع بودن ایشان در فعالیت‌ها، 

با ارزش بود.

 آيا مي‌توانيد به مورد ديگـري در این زمینه 
اشاره كنيد؟

شهيد انصاري جهت برق‌رسـانی به کیـی از روستاهای 
محروم در استـان، به مدیرکل وقت اداره برق در استان 
گيـلان دستـور داده بود تا برق‌رسـانی به روستا انجام 
شود اما او ترتیب اثر نداده بود! گزارش‌هاي متعدد از 
سوي مردم و مسئولين در‌خصوص عدم همکاری او در 
مسير محرومیت‌زدایی به دادستانی استان‌گيلان گزارش 
شده بود. شهيدانصاري با دادستان هماهنگ كرد تا در 
جلسـه‌اي كه با مـدیران کل در پيش دارد، نسبـت به 
دستگيري او اقدام كنند. دستگیری مديركل با هماهنگي 
دستگاه قضايي انجام شد. مديران كل که در جلسه حضور 
داشتند، متوجه شدند كه شهيد انصاري و دادستاني در 

خصوص رفع محروميت با هيچ فردي تعارف ندارند. 

 واكنش بني‌صــدر كه در آن ايــام به‌عنوان 
رييس‌جمهـور بود، نسبت به اقدام شهيد  انصاري 

چه بود؟
از همان لحظات اوليه دستگيري مديركل وقت، تماس‌ها 

از وزارت نيرو با ايشان آغاز شــد و بني‌صدر در تماس 
آزادي  به  نسبت  تا  كرد  درخواسـت  ايشان  از  تلفني 
مديركل دستگير شده اقـدام كنند؛ اما شهيد انصاري 
اعلام كرد كه دستگيري او توسط دستگاه قضايي استان 
انجام شده است و ارتباطي با ايشان ندارد. صبح فردا؛ 
از تهران به  از بني‌صدر  افراد به نمايندگي  از  تعدادي 
گيلان آمدند تا موضوع را بررسي كرده و نسبت به آزادي 
او اقدام كنند. مديركل آزاد شد اما اين قاطعيت باعث 
شد تا افراد و مسئولين در مسير خدمت‌رساني به مردم، 

تلاش بيشتري داشته باشند. 

 با توجه به اختــلافي كه شهيــد انصاري با 

بني‌صدر داشت، نحـوه برخورد وي در زمان آمدن 
بني‌صدر به گيلان چگونه بود؟

رسم بر اين اسـت كه در لحظه ورود رييس ‌جمهور به 
فرودگاه، استاندار؛ ضمـن حضور و استقبــال، گزارشي از 
وضعيت استان را به رييس‌جمهور اعلام ميك‌ند. شهيد‌ 
انصاري پس از ورود بني‌صدر به فــرودگاه گيـلان، در 
كنار ايشان حاضر شد و پس از احوالپرسي، جمله‌اي به 
بني‌صدر گفت كه باعث ناراحتی او شد. مهندس انصاری 
به بني‌صدر گفت:» آقای رئیس‌جمهور! امیدوارم که شما 
در خط ولایت فقیه باشید.« در همان لحظات به همراه 
مهندس انصاری و بنی‌صدر سوار خودرو شدیم تا عازم 
استانداری شویم، بني‌صدر با ناراحتي به مهندس انصاري 
گفت:»‌آقای استاندار! شما حتماً باید آن جمله را در جمع 

افراد به من می‌گفتید!« 

  واكنش بني‌صدر پس از بازگشت به تهران چه 
بود؟

طبق گفته‌هاي شهيد انصاري، بني‌صدر پس از حضـور 
در تهــران، دستــور فوري به عزل مهندس‌ انصاري از 
استانداري گيلان را داده بود اما دكتر بهشتی مانع اين 

كار شده بود. 

 شهيد ‌انصاري چگـونه توانسته بود به افـكار 
انحرافي بني‌صدر پي ببرد؟

شهید انصاری با توجه به سابقه مبارزاتی خود و حضور 
در كنار علمـاي مطــرح در آن ايـام، باعث شده بود تا 
توانمندي تحليل مسائل سياسي در ايشان تقويت شود.  
شهید انصاری، مفسر قرآن بود و به‌صورت روان، آیه‌های 
قرآن را معنی می‌کرد. تفسير قرآن نيز سبب شده بود تا 
توانايي تحليل خود از مسائل را افزايش دهـد. مهندس 
‌انصاري كاملا نسبت به بني‌صدر آگاهي و شناخت داشت 
و قبل از انقلاب نيز آن شناخت شكل گرفته و به دفعات 

از افكار انحرافي بني‌صدر سخن گفته بود.

  مهندس انصاری چند مرتبه از سوی منافقین، 
مورد تهدید قرار گرفته بود؟

شهيد انصــاري به دفعــات تهديد به ترور شده بود و 
علاوه‌بر تهديد، هشت‌مرتبه، اقدام به ترور شد. تيراندازي 
در استانداري به سمت اتاق ايشان و تيراندازي به محل 
استراحت وي و خانواده‌اش، يكي از آن اقدامات ترور بوده 
است. علاوه بر مهندس انصاري، من نيز تهديد به ترور 
شده بودم؛ به‌گونـه‌اي كه وی از آن تهديد نگران بود و 
از من درخواست كرد تا بيشتر مراقب خود باشم. شهید‌ 
انصاری در زندگي خود استراحت نداشت اما تا آخرین 

لحظات زندگی، مشغول خدمت به مردم بود.  

شهید انصاری، مفسر قرآن بود و 
به‌صورت روان، آیـه‌های قرآن را 
معنی می‌کرد. تفسير قـرآن نيز 
سبب شده بـود تا توانايي تحليل 
خود از مسائل را افـزايش دهد. 
مهنـدس ‌انصـاري كامـلا نسبت 
به بني‌صــدر آگاهي و شنـاخت 
داشت و قبــل از انقــلاب نيز 
گرفته  شــكل  شنـاخت  آن 
انحـرافي  افكار  از  به دفعـات  و 
بني‌صــدر سـخن گفتـه بـود.

   بازدید بنی‌صدر )در ایام ریاست جمهوری( از استان گیلان و حضور شهید علی انصاری 
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 با توجه به موفقيت ايشان در استان گيلان، آيا 
حضور در حوزه ديگري به ايشان پيشنهاد شده 

بود؟
به‌خاطر دارم، در مقطعــي از حضــور ايشان در استان 
گيلان، وزارت امورخارجه به دنبال فرد توانمندي بود تا 
به‌عنوان سركنسولگر در شوروي معرفي گردد. انتخاب 
امورخارجه، مهنـدس ‌انصـاري بود و ايشان نيز موافق 
بود تا در اين حوزه، مشغول به فعاليـت شود. مرحوم 
مهدويك‌ني كه به‌عنوان وزيركشور مشغول به فعاليت 
بود، از جدا شــدن مهندس ‌انصــاري از وزارتك‌شور، 
مخالفت كرده و اعلام داشت كه نمي‌تواند فرد توانمندي 
همانند مهندس ‌انصاري را از دسـت دهـد. وي معتقد 
بود که شهیدعلی انصاری کیی از بهترین و قوی‌ترین 
استانداران حاضر درکشور است. مهندس انصاري اين 
پيشنهاد را با من مطرح كـرد و سوال كرد كه آيا همراه 
من به مسكو مي‌آييد يا خير؟ در پاسخ عرض كردم كه 
من از روز اول به شما قول داده‌ام تا نفس در سينه دارم 
در کنار شما خواهم بود. مهندس به حالت مزاح به من 
گفت: »‌‌با هم می‌رویم و پرچم اسلام را در قلب مسکو بر 

زمين می‌کوبیم.« 

 واكنش ايشان با شنيدن خبر حمله عراق به 
ايران چه بود؟

شهید انصاری در حین اینکه مظهر مهربانی و عطوفت 
بود اما در چنین مواقعی با خونسردی سعی می‌کرد تا 
مدیریت لحظه کرده و بهترین تصمیم‌ها را می‌گرفت. 
در اعزام نیرو به جبهه فعال بود و ارتباط تنگاتنگی با 

سپاه داشت. 

  با آغاز جنگ تحميلي چگونه سعي كرد تا در 
روند جنگ تحميلي نقش آفريني كند؟

تعدادی از مهاجرین ناشی از جنگ ‌تحمیلی كه به استان 
گيلان پناه آورده بودند، در مقابل ساختمان استانداری 
تجمع كرده و درخواست اسكان داشتند. شهید انصاری 
تمام مسئولین استـان را فراخـواند و دستور داد با تمام 
امکانات نسبت به استقرار مهاجــرین ناشی از جنگ 
تحمیلی اقدام شود. او تمام امکانات دولت را بسیج کرد 
تا در جهت خدمات‌رسانی به آن‌ها اقدام شود. ایشان 
در‌خصـوص جمع‌آوری کمـ‌کهای مـردمی و ارسال به 

مناطق جنگی، فعال بود.

  درخصوص اهمیت اجراي پروژه‌هاي ماندگار 
صنعتي در ايام حضـور شهیـد انصاری در استان 

گيلان به چه مواردي مي‌توانيد اشاره كنيد؟
به خاطر دارم کارخانه‌ای در لوشان در حال احداث بود به 
نام »سیمان لوشان« که اکنون نیز در حال فعالیت است. 
به همراه ایشان جهت بازدید از کارخانه حاضر شدیم و 
در محوطه کارخانه، دقایقی شهید انصاری و مدیران آن 
کارخانه به گفتگو مشغول شدند. مدیران کارخانه نسبت 
به تأمین سوخت کارخانه، گله‌مند بودند. شهید انصاری 
عنوان کرد که مشکل تامین سوخت را با جدیت دنبال 
خواهد کرد. به مدیران کارخانه اعلام کرد:»آقایان! گمان 
استفاده  و  بهره‌برداری  با هدف  را  کارخانه  این  نکنید 
برای کوتاه‌مدت، احداث کنید؛ بلکه به‌گونه‌ای طراحی و 
احداث کنید که آیندگان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.« 
آن کارخانه؛ اکنون نیز در حال تولید و بهره‌برداری است.

  مورد ديگري مي‌توانيد در اين خصوص اشاره 
كنيد؟

به خاطر دارم؛ در بازدیــدی که شهید‌ انصاری از منطقه 
ییلاق در رودسر انجام داده بود، منطقــه‌ای را مشاهده 
کرده بود که پتانسیل سـاخت سد عظیمـی را داشته 
و با احداث آن می‌توان آب موردنیاز برای کاشت برنج 
در شرق مازندران را تامین کرد. مهندس ‌انصاری بدون 
مشورت و تحقیق، فعالیتی را آغاز نمی‌کرد. مشاورین 
وزارت نیرو را فراخواند و به آن‌ها مأموریت داد تا مطالعات 
لازم را در‌خصوص احداث سد در منطقه مورد نظر انجام 
دهند. متاسفانه با شهادت ایشان، این طرح اجرایی نشد.

  از تلاش شهید انصاری در راستای جذب افراد 
توانمند   بگویید؟ 

قدرت جاذبـه در شخصیـت شهیـد ‌انصاری بارز بود و 
مـدیریت او توأم با جاذبه بود. در اوایل پیروزی انقلاب، 
در هر استان، هیئت پاکسازی تشکیل شده بود تا افرادی 
که در گذشته، حامی رژیم پهلوی بوده‌اند را در ادارات 
مورد پاکـسازی قرار دهند. کیی از مـدیـران ادارات در 
رشت‌، دچار پاکسازی شده بود و مسئول پاکسازی نیز 
دستور داده بود تا ایشان از اداره اخراج شود. این موضوع 
به اطلاع شهید ‌انصـاری رسید. شهید ‌انصاری مسئولی 
که دچار پاکسازی شده بود را به استانداری دعوت کرد 
و لحظاتی با ایشان گفتـگو کرد. از تحصیلات و سوابق 
او مطلع ‌شـد و به این نتیجه رسیـد که فردی با تجربه 
است به همین دلیل او را در استانداری استخدام کرده و 
در ادامه، مسئولیت به وی واگذار کرد. مسئول پاکسازی 
استان از این اقدام شهید ‌انصـاری ناراحت شده بود، اما 
شهید ‌انصاری به توانمندی فردی که دچار پاکسازی شده 

قــدرت جاذبه در شــخصیت 
شــهید ‌انصـــاری بارز بود و 
بود.  جاذبه  با  توأم  او  مدیریت 
در اوایل پیــروزی انقلاب، در 
پاکسازی  هیئت  اســتان،  هر 
تشکیل شده بود تا افرادی که 
در گذشته، حامی رژیم پهلوی 
بوده‌انــد را در ادارات مــورد 
پاکســازی قرار دهند. یکی از 
مدیران ادارات در رشت‌، دچار 
پاکسازی شــده بود و مسئول 
بود  داده  دستور  نیز  پاکسازی 
شود. اخراج  اداره  از  ایشان  تا 

    سخنرانی شهید علی انصاری در تجلیل از خانواده‌های شهدا در گیلان
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بود، واقف بود و او را به دلیل تخصص حفظ کرد.

  استان گيلان با چند كشور مرز مشترك دارد، 
در‌خصوص ارتباط با كشورهاي همسايه چگونه با 

آنها تعامل داشت؟
گروهک‌های مختلف در استان فعال بودند و از شوروی 
نیز سلاح در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت. بعد از مدتی، 
فعالیت گروهک‌ها بیشتر شد و امـکانات لازم و سـلاح 
از سـوی برخی از گروه‌های حاضـر در شوروی در اختیار 
منافقین قرار می‌گرفت. مهندس  انصاری، سرکنسولگری 
شوروی را به استانداری فراخواند و تذکرات قاطعی داد که 

از قرار دادن سلاح به منافقین پرهیز کنند. 

  لطفا از شجاعت ايشان بگوييد؟
حضور در آن برهه از انقــلاب، یعنی شجـاعت کامل. 
فردی که تصمیم می‌گیـرد در آن شـرایطی که منافقین 
جهت زمین‌گیر کردن انقلاب، اقـدام به کشتار می‌کردند؛ 
ایستاده و به مبارزه مشغول شود، یعنی شجاعت و ایمان 
به خداوند. بازدید از مناطق محـروم که بعضـا بدون 
محافظ صـورت می‌گرفت و یا حضـور در بیـن مردم 
جهت سخنرانی در آن شرایط آشفته و حضور منافقین، 

نشان از شجاعت مهندس انصاری داشت.

 آیا در لحظه شهادت ايشان، در كنار او بوده‌ايد؟
تنهـا حسـرت زندگی‌ام این است که چـرا در روز تـرور 
مهندس ‌انصـاری در کنـار ایشان نبودم تا سینه‌ام را 
برای حفظ جان او سپر کنــم. روز قبل از انجام ترور؛ به 
درخواست شهید انصاری، برای انجام ماموریت عازم کیی 
از ادارات در تهران شدم. بخشی از ماموریت محوله انجام 
شد اما ادامه ماموریت به فـردا موکـول گردید. با مهندس 
‌انصاری تمـاس گرفته و اعـلام کـردم که ادامه ماموریت 

به فـردا مـوکول شـده است. ایشـان از من درخـواست 
کرد تا برای دیدار خـانواده به قم بروم و فردا به تهران 
بازگردم تا ماموریت را به اتمام برسانم. مدت‌ها بود که 
با خانواده‌ام دیدار نداشتم، رهسپـار قم شدم اما راضی 
نبودم حتی برای لحظه‌ای کوتاه، مهنـدس انصاری را تنها 
بگذارم. مدت‌ها بود که منافقین ایشان را تهدید کرده 
و تهدیدشان را نیز به دفعـات، عمـلیاتی کرده بودند. با 
کیی از محافظین ایشان تماس گرفتم و سفارش کردم 
تا مراقب باشد تا مهنـدس انصاری مورد ترور قرار نگیرد.
تصمیم گرفتم تا ماموریت را نیمه‌تمام گذاشته و راهی 
گیلان شوم. تصور جنایات و ترورهایی که منافقین ملعون 
در آن مدت کوتاه در کشور مرتکب شده بودند از ذهنم 
می‌گذشت و توان دوری از مهندس انصاری را در وجودم 
سخت می‌کرد. قول داده بودم تا آخرین نفس در کنار 

او باشم. سوار خودرو شده و نیمه ‌شـب، قم را به مقصد 
گیلان ترک کردم. بی‌خوابی توانم را گرفته بود و شتابان 
قصد داشتم خود را به رشت برسانم. نزدکی صبح بود که 
در مسیر رشت، تصادف کردم و در بیمارستان متوجه 

شدم که ایشان به شهادت رسیده است.
 

  آيا بعد از شهادت انصاري، به‌عنوان محافظ به 
كار خود ادامه داديد؟ 

پس از شهادت مهندس ‌انصــاري، مهنـدس‌ شادنوش 
به‌عنوان استاندار در گيـلان مشغول به فعاليت شد و من 
در محافظت از وي، مشغول به فعاليت شدم. يك هفته 
از شهادت انصاري نگذشته بود كه سوار خودرو شديم تا 
همراه استاندار جدید، عازم محل برگزاري جلسه شويم. 
مهندس شادنوش در صندلي عقب خودرو نشسته بود و 
من مشغول به رانندگي بودم و محافظ ديگري در كنار 
من حضور داشت. جلوتر از خودروی ما، خودروي وانت 
در حال حركت بود كه سـراسیمه دو نفر از منافقين از 
کابین عقب خودروی وانت، اقدام به تيراندازي كردند. با 
سرعت به عقب خودروي تروريست‌ها برخورد كردم و 
تعادل آنها به هم خورد و باعث شد تا نتوانند در اقدام 

خود موفق شوند.

 اگر ايشان نيز به شهادت مي‌رسيد، در عرض 
يك هفتـه، دو استـاندار در گيـلان به شهـادت 

مي‌رسيد!
پس از عزل بني صدر، منافقين اقدامات تروريستي خود را 
به طرز وحشتناكي افزايش داده بودند و حتي افراد عادي 
را كه چهـره مذهبي داشتند، مورد ترور قـرار مي‌دادند.

اگر آن روز، آقای شـادنوش به شهادت می‌رسیدند باعث 
مي‌شد تا در عرض کی هفتـه، دو استـاندار در گیلان به 

شهادت برسند. 

  اگرمطلب پاياني است بيان كنيد؟
مهندس ‌انصاری با ابتـکار عمـل خـود، تیـم مدیریت 
هماهنگ را در استان تشکیل داد تا سرعت فعالیت‌های 
عمرانی و سیاسی، شتاب گیرد. شهادت ایشان باعث شد 
تا مردم نسبت به افکار پلید منافقین، آگاهی یافته و گام 
در مسیر انقلاب قرار دهند. خون شهید ‌انصـاری باعث 
وحدت در استـان شد. بی‌نهایت به مهنـدس انصـاری 
علاقه‌مند بودم و شهامت این را داشتم تا جانم را فدای 
او کنم. کیی از بزرگترین حسـرت‌ها در زندگی‌ام این 
است که در لحظـه ترور ایشان، حضـور نداشتم تا جانم 
را فدای او کنم. او فـردی بود که ایثار را در زندگی‌اش 

نهادینه کرده بود. 

تنها حسرت زندگی‌ام این است 
که چــرا در روز ترور مهندس 
نبودم  ایشان  کنار  در  ‌انصاری 
تا ســینه‌ام را برای حفظ جان 
انجام  از  قبل  روز  کنم.  او سپر 
ترور؛ به درخواســت شــهید 
ماموریت  انجام  برای  انصـاری، 
تهران  ادارات در  از  عازم یکی 
شــدم. بخشــی از ماموریت 
محوله انجام شــد امــا ادامه 
ماموریت به فردا موکول گردید.

    شهید علی انصاری درلباس سپاه در میان مردم استان حاضر شده است. 
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  آشنايي شما با شهيد انصاري چگونه شكل 
گرفت؟

قبل از پيروزي انقــلاب اسـلامی در برهه‌اي كه انجام 
فعالیت‌های اجتمـاعی و مـذهبی، بسيار دشوار بود با 
شهيدانصاري آشنـا شدم. در آن ايام، تشکل‌های مذهبی 
و جلسات پنهانـی با حضور شهید انصـاری در گیلان و 
مازندران برگزار مي‌شـد. شهید انصـاری از همـان ابتدا 
نسبت به دیگران از برجستگی روحی و معلومات دینی 
خاص برخوردار و در امر مديريت جلسات، بسيار توانمند 
بود. وي اعتقاد عمیقي نسبت به مبانی دینی داشت و از 
سخنرانان باتجربه محسوب مي‌شد. او ارتباط نزديك با 
نیروهای برجسته و مذهبی دانشگاه و حوزه داشته است. 
ارتباط وي با شهیدبهشتی و شهید چمران برقرار بود و 
به دفعات به لبنان عزيمت داشت تا از تجربيات شهید 

چمران استفاده نمايد.

 ‌شهيد چه خصـوصياتي اخـلاقي داشت كه 
باعث مي‌شد مردم مجذوب او شوند؟

شهید انصاری ویژگی‌های مختلـفی داشت که نشان 
مي‌داد او تنها استاندار گیلان محسوب نمی‌شود، بلکه در 
واقع پدر استان به حساب می‌آمد. وي به خاطر اخلاق، 
رفتار و برخوردهایش، نفوذ قابل ‌وصف در آحاد مردم، 
خصوصاً اقشـار کم‌ درآمد داشت. اکنون پس از گذشت 
سال‌ها، خاطرات بسياري از او در ذهن به يادگار دارم. 
در ايامي كه به‌عنوان مسئول دفتـر ايشان در استانداري 
گيلان مشغول به فعاليت بودم، با افرادي مواجه مي‌شدم 
كه تا حدودي مخالف نظام بودند اما اصرار داشتند تا با 
شهيد انصاري ديدار داشته باشند. از اصرار آنها متعجب 
مي‌شدم و از روي شك و ترديد، اقدام به بازرسي بدني 
آنها قبل از ديدار با شهيد ميك‌ردم تا احیاناً از این طریق 
نخواهند آسيبي به استاندار وارد كنند. به برخي از آن 
افراد مي‌گفتم:»من شما را به خوبي می‌شنـاسم و اطلاع 
دارم که از نظر اعتقادي با مهنـدس انصـاری مخالف 
هستید، چرا اصرار دارید تا او را ملاقات كنيد!« در پاسخ 
عنوان مي‌كردند: »فقط می‌خواهم چهره‌اش را ببینم این 
که زیانی به شما نمی‌رساند! من شجاعت و صلابت‌شان 

را دوست دارم!«
در این‌خصوص معتقد هستم، او از همان ویژگی‌هایی 
برخوردار بود که حضرت امام آن را دارا بود. نفوذ کلام 
و رفتارشان به حـدی بود که همـه افراد را مجذوب 
خود می‌کرد. آرامش خاصـی درسخنان او شاهد بودم 
كه تاکنون در هیـچ فرد دیگـری ندیده‌ام. اگر بخواهیم 
مصداق بارزی از عمل و رفتار حضـرت امام را در کسی 

گفتگوی شاهدياران با مهندس رحمان انصاری جوینی

او همانند پدر برای گيلان بود

درآمد

زماني كه شهید انصاری به‌عنوان استاندار گیلان معرفي شد، به دليل شرايط غيرعادي و آشفته استان، 
ادامه فعاليت ادارات جهت خدمت‌رساني به مردم دشوار بود. گروه‌کها، بسیاری از ادارات و مکان‌های 
حساس استان را اشغال کرده و یا در اختیار خود گرفته بودند. یکی از ویژگی‌های برجسته شهید انصاری 
که مسئولین را در انتخاب او برای تصدی پست استانداری گیلان در آن شرایط سخت، مصمم کرده بود، 
شجاعت و بی‌باکی انصاری بود. من به‌عنوان دستیار در كنار او حضور داشتم اما در مواجه با بسیاری از 
شرایط، ترس داشتم و به خود مي‌لرزيدم. اما ایشان بسیار مسلط و خونسرد عمل می‌کرد، گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. در لحظاتي كه وضعيت استان از سوي گروهك‌ها و منافقين دچار تشنج 
مي‌شد، در جهاد سازندگی یا سپاه مسقر مي‌شد. اتاقی تحويل می‌گرفت و یک تلفن در کنارش قرار داده 
و به همه مسئولين استان اطلاع می‌داد که استاندار در فلان‌جا مستقر است به این مكان مراجعه کنید. او 
استانداری را از اتاق کوچک در جهادسازندگی در خیابان تختی آغاز کرد. اين مطالب را مهندس رحمان 
انصاري‌جويني که در زمان تصدي شهید انصاری در استانداري گيلان، به‌عنوان مسئول روابط‌عمومی و 

رئیس‌دفتر ايشان حضور داشته است بازگو ميك‌ند. در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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مشاهده كنيم، باید به رفتار شهید انصاری مراجعه کنیم. 
این مطلب را فــردي مي‌گويد که از قبـل از انقلاب 
تا زمان شهادت با او همراه و همدل بوده است. شهيد 
انصاري، فردي روحانی نبود اما روحانیت در رفتار و کلام 
او به‌گونه‌اي جلوه داشت كه باعث مـي‌شد تا افراد را 

مجذوب خود كند. 

  تفاوت شهيد انصاري با ديگر انقلابيون در 
بود؟ چه 

شهیـــد انصــاری،  فــردي بــود كه تمـــام حركات 
و فعاليت‌هـايش را در بـوته‌ای از آزمایش و نگاه مردم 
می‌دید. کیی از برجستگی فعاليت‌هاي وي این بود که 

او فراتر از وظیفه کی استاندار برای گیلان تلاش کرد. 

  چه شد كه شهيد انصاري به  عنوان استاندار 
بهبود  اقداماتي جهت  انتخاب شد و چه  گيلان 

اوضاع در گيلان به كار گرفت؟
مرحوم هاشمي رفسنجانی در ايامي كه تصدی وزارت 
کشور را برعهده داشت، در استانداري خراسان با شهيد 
انصاري آشنا شده بود. مرحوم هاشمی ‌رفسنجاني به 
ايشان عنـوان ميك‌ند كه در حــال تغيير استانداران 
در كشور مي‌باشد و چون او اهل گیلان است، به شهيد 
انصاري، پيشنهاد ميك‌ند تا به‌عنوان استاندار در گيلان 
مشغول به فعاليت شود. با انتصاب او به‌ عنـوان استاندار، 
از من و تعدادي ديگر از دوستــان، براي فعــاليت در 
استانداري دعــوت كرد. در آن ايام به‌عنوان كارمند در 
وزارت كار مشغول به فعاليت بودم و پس از انتصاب وي 
به‌عنوان استاندار، به عنوان مسئول دفتر در كنار ايشان 
مشغول به فعاليت شدم. ظاهراً بخشی از شناخت مرحوم 
هاشمي رفسنجانی به خاطر توضیحاتی بوده است که 
شهیدبهشتی به ايشان منتقل كرده بود. شهيد انصاري 
توانست با اتكا بر روي مسـاجد و تشکل‌های مذهبی، 
گیلان را بازسازی کند. بدین‌معنی که، هـر شــب در 
مساجد و حسینیه‌های مختلف حضور يافته و با برقراري 
ارتباط با ائمه‌جماعت و نیروهای مذهبی، ابتدا مساجد را 
فعال کرد و سپس به کادرسازی مشغول شد. حتی در 
تعدادي از مساجد که از سوي منافقين مورد حمله قرار 
گرفته بود، افراد را مسلح كرد تا بتوانند در مواقع لزوم 
با منافقين مبارزه كنند. به نظر من، شهيد انصاری تمام 
تجربیاتی که در جنگ‌های »چريكي« در لبنان فراگرفته 
بود را در جهت مبارزه با منافقين و ايجاد آرامش در 
استان به كار گرفت. ايشان با برگزاري جلسات مختلف با 
روحانیون و افراد مذهبی، آنها را خط‌و‌مشی داده و روحیه 
نیروهای ضدانقلاب  از چنگ  را  استان  تا  می‌بخشید 

خارج کند. روحانیون و نیروهــای مذهبــی مساجد 
را به استـانداری دعوت و تلاش مي‌كرد تا در مسير 
آرمان‌های  براساس  را  آنها  با ضد‌انقلاب،  مبـــارزه 
حضرت امام به مبارزه با ضدانقلاب ترغيب نمايد. این 

جلسات و تلاش‌ها در ايامي بود كه پایگاه‌های مقاومت 
بسیج در کشور شکل نگرفته بود اما شهيد انصاري آن 
فعاليت‌ها را در گیلان انجام داد. شهيد انصاری قبل از 
آنکه منافقین علیه انقلاب، اعلان جنگ کنند، معتقد 
بود روزی این اتفاق خواهد افتاد. در سمینارهای مختلف 
به مردم و مسئولین هشدار می‌داد برای اینکه مدیریت 
انقلاب همچنان در دست نیروهای مذهبي باقی بماند 
باید مردم و تشکل‌های مردمی را برای چنان روزی آماده 
كنيم. استانداری در زمان حضور ايشان، تبديل به پناهگاه 
نیروهای مذهبی شده بود كه با تلاش‌هاي ايشان، جذب 
پايگاه‌ها و مساجد شده بودند. شهيد انصاري پس از 
گذشت چند روز از انتصاب به‌عنوان استاندار، براي اينكه 
بتواند اوضاع را عادي كرده و تسلط خود را بر مبادی 
قدرت استان حفظ کند، تمام فرمانداران، بخشداران و 
مدیران مهم دولتی را تغيير داد. او نیروهای جدید را 
از بین نیروهای مذهبی و مردمی استان انتخاب نمود. 
شناسایی و کادرسازی‌ كه من نيز درآن حضورداشتم، به 
اندازه‌اي قدرت گرفت، که نه تنها در سطح استان بلکه به 
درخواست بسیاری از وزرا، افراد توانمند در امور مديريتي 

را به تهران و دیگر استان‌های کشور اعزام می‌کردیم. 

شــناخت  از  بخشــی  ظاهراً 
به  رفسنجانی  هاشمي  مرحوم 
خاطر توضیحاتی بوده اســت 
ايشان  به  شهیدبهشــتی  که 
منتقل كرده بود. شهيدانصاري 
توانست با اتكا بر روي مساجد 
و تشکل‌های مذهبی، گیلان را 
بازسازی کند. بدین‌معنی که، هر 
شب در مساجد و حسینیه‌های 
با  و  يافتــه  حضور  مختلــف 
ائمه‌جماعت  با  ارتباط  برقراري 
ابتدا  مذهبــی،  نیروهــای  و 
مســاجد را فعال کرد و سپس 
شد.  مشــغول  کادرسازی  به 

     شهید انصاری درمراسم یادبودشهدای دفاع مقدس درگیلان
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  وضعيت استان گيلان در بدو ورود شهيد 
بود؟ استان چگونه  اين  به  انصاري 

زماني كه شهید انصاری به‌عنوان استاندار گیلان معرفي 
شد، به دليل شرايط غيرعادي و آشفته استان، ادامه 
فعاليت ادارات جهت خدمت‌رساني به مردم دشوار بود. 
گروه‌کها، بسیاری از ادارات و مکان‌های حساس استان 
را اشغال کرده و یا در اختیار خود گرفته بودند. کیی 
از ویژگی‌های برجسته شهید ‌انصــاری که مسئولین را 
در انتخاب او برای تصدی پســت استانداری گیلان در 
آن شرایط سخت، مصمم کرده بود، شجاعت و بی‌باکی 
انصاری بود. من به‌عنوان دستیار در كنار او حضور داشتم 
اما در مواجه با بسیاری از شــرایط، ترس داشتم و به 
خود مي‌لرزيدم. اما ایشان بسیار مسلط و خونسرد عمل 
می‌کرد، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. در 
برخي از لحظات، كه متوجه ترس و واهمه من مي‌شد، 
دسـت بر سـر و شانه‌ام می‌کشید و می‌گفت:»‌نترس و 
محکم باش.« با این دلگرمی او، احساس می‌کردم که در 
پشت سرباز و قهرمان شجاعي سنگر گرفته‌ام که هیچ 

خطری او را تهدید نمی‌کند. 

 ‌باتوجـه به اينـكه استــانداري در تسخير 
ضدانقلاب بود، ايشان چگونه اقدام به بازپس‌گيري 

ساختمان استانداري كرد؟
در لحظاتي كه وضعيت استـان از سوي گروهك‌ها و 
منافقين دچار تشنج مي‌شد، در جهاد سازندگی یا سپاه 
مسقر مي‌شد. اتاقی تحويل می‌گرفت و کی تلفن در 
کنارش قرار داده و به همه مسئولين استان اطلاع می‌داد 
که استاندار در فلان‌جا مستقر است به این مكان مراجعه 
کنید. او استانداری را از اتاق کوچک در جهادسازندگی در 
خیابان تختی آغاز کرد. مدتي که گذشت؛ تصمیم گرفت 
تا استانداري را از وجود ضدانقلاب پاکسازي کند، چیزی 
که تصورش هم در آن شرایط محال بود. وقتی به ایشان 
يادآوري کردیم که استانداری در اشغال گروه‌کهاست 
و آنها اکثراً مسلح هستند، ایشان با قاطعیت گفتند: 
»برویم استانداری!« شرایط بسيار خطرناك بود، سپاه 
تازه تأسیس شده بود و قدرت چندانی نداشت و کمیته 
انقلاب اسلامی نيز كه توسط مردم اداره می‌شد، حوزه 
کاری‌اش فقــط در مبــادی ورودی شهـر بود. ایشان 
بی‌محابا حتى بدون اینکه کی محافظ داشته باشد، به 
طـرف استانداری حـرکت کرد. آن روز من نيز در كنار 
ايشان به سمت ساختمان استانداری حركت كرديم. به 
خاطر دارم، استانداری مملو از عناصر ضدانقلاب بود. به 
همه اطلاع دادند که استاندار در حال ورود به استانداری 
است. ایشان از قد بلند و چهـره‌ای معنوی برخوردار بود 

که در همان برخورد اول، همه را مجذوب خود می‌کرد. 
وقتی جمعیت متوجه ورود مهندس انصاری شد، همه 

کیپارچه و کیصدا فریاد زدند: »مرگ بر ارتجاع، مرگ بر 
مرتجع!« با دیدن چهره‌های خشن و وحشتناک کسانی 
که این شعارها را با صدای بلند فریاد می‌کشیدند، ترس 
تمام وجودم را فرا‌گرفت. اطمينان يافتم كه از سوي آن 
افراد جانمان ستانده خـواهد شد اما شهيد ‌انصاري با 
شجاعت خود توانست، خـود را به ورودي استـانداري 

برساند.
 

  چگونه توانست آن غائله را مديريت كند؟
در همان لحظات، شهيد ‌انصاري را ديدم كه با مشت‌هاي 
گرهك‌رده در ميان جمعيت حضور يافته و همراه جمعيت 
فرياد مي‌زد: »‌مرگ بر ارتجــاع، مرگ بر مرتجــع!« در 
همين حين، فردي بلندگويي به‌دست او داد و مهندس 
انصاري با صدای بلندتر بی‌وقفه شروع به شعار دادن 
کرد. ظاهراً برایشان جالب بود برای کسی که همه بر 
علیه او شعار مرگ بر مرتجع می‌دهند، خود او نيز این 
شعارها را تکرار می‌کند! به قدري اين شعار را سر داد كه 
جمعيت مجبور به سكوت شدند. در همان لحظه، تنها 
صداي شهيد انصاري به گوش مي‌رسيد. بعد از سكوت 
جمعيت، شهيد انصاري بدون آنكه کوچ‌کترین نرمش 

زماني كه شهید انصاری به‌عنوان 
استاندار گیـلان معرفي شد، به 
دليل شرايط غيرعادي و آشفته 
اســتان، ادامه فعاليت ادارات 
جهت خدمت‌رســاني به مردم 
دشوار بود. گروه‌کها، بسیاری 
از ادارات و مـکان‌های حساس 
اســتان را اشــغال کرده و یا 
در اختیار خــود گرفته بودند. 
از ویژگی‌های برجســته  یکی 
شهید ‌انصاری که مسئـــولین 
را در انتخــاب او برای تصدی 
پست استانداری گیـلان در آن 
شرایط سخت، مصمم کرده بود، 
شجاعت و بی‌باکی انصاری بود.
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در صدا و چهره‌اش قابل‌مشاهده باشد، با بلندگو گفت: 
»‌قبل از اینکه استاندار گیلان شوم، معلم بودم. شما 
اکثراً جوان هستید، اجازه دهید به‌عنوان کی معلم كلمه 
»ارتجاع« را معنی کنم و بگویم »مـرتجع« کیست«، 
سپس چند دقيقه با مردم صحبـت كرد. با بيان و كلام 
شيوا با مردم سخن گفت و در همه آن لحظات، مردم 
ساكت بودند. ایشان كلمه »ارتجــاع« را ریشهی‌ابی کرد 
و تاریخچه آن را به مردم گفت و سپس شرح داد که به 
چه کسی »مرتجع« می‌گویند و خط‌و‌مشی را بیان کرد. 
در پايان متوجه شدم جمعيت در حال متفرق شدن 
هستند. جمعيتي كه اقدام به اشغال و حضور در دفتر 
استـاندار كـرده بودند نيز در مقـابل ساختمان مشغول 
شنيدن سخنـراني شهيد بودند. اتـاق آقـای استـاندار 
اين‌گونه تخلیه شده بود و من بلافاصله در اتاق را بستم 
و همانجا ایستادم تا فـرد دیگـري وارد نشـود. پس از 
گذشت لحظاتي، استاندار آمد و داخل اتاق خود مستقر 
شد. منافقين فشـار زیادی آوردند که در را باز کنم ولی 
من محکم در مقابل آنها ایستادم به‌گونه‌اي كه احساس 
کردم بر اثر فشـار از سـوي آنها، استخوان‌هایم در حال 
خردشدن است! چنـد ساعت بدین‌منـوال سپـري شد 
که آقای انصـاری از اتاق بیـرون آمـد و در راهـروی 
استانداری شروع به بحـث کــردن با آنـها كرد و آنقدر 
این جریان طول کشید که آنها محل را ترك كردند 
و موفق شديم ساختمان استانداری را با این وضعیت 

تحویل گيريم. 

  پس از بازپس‌گيري ساختـمان، چگونه امور 
را پيش برديد؟

بلافاصله کی اعلامیـه دستـی نوشته و بر روي دیوار 
استانداری نصب كردم و بدينوسيله از تمامي کارمندان 
دعوت کردم تا در محل كار خود در استانداري حاضر 
شوند. اطلاعیه‌ای نيز به صـدا‌ و ‌سیـما تحويل دادم و از 
آن طريق اعلام کردیم که اوضاع در استانداري به حالت 
اوليه بازگشته و کارمندان به محل كار خود بازگردند.

چون تشکل امنیتی منـاسبی در گیلان وجود نداشت، 
ابتکار جدیدی که مهندس انصاری در آن لحظات بهك‌ار 
گرفت، این بود كه با دوستان خود در قم ارتباط گرفت و 
از 20 نفر از نیروهای مذهبی قم دعوت کرد تا در گیلان 
حاضر شوند. او به كمك آنها، نیروی حفاظت مخصوص 
استانداری را با لبـاس منـاسب راه‌اندازی کرد. تعدادی 
سلاح نيز در اختيار آنها قرار داد و اينگونه بود كه فعاليت 

خود را به صورت رسمي در استانداری آغاز کردیم.

 ‌برنامه روزانه شهيـد انصــاري در محل كار 

چگونه تقسيم‌بندي شده بود؟
شهيدانصاری، برنامه روزانه‌اش را به چند بخش تقسیم 
کرده بود که بخشی از آن، صرف رسیدگی به ادارات، 
کمتر  بود.  استان  کلان‌مدیریتی  مسائل  و  سازمان‌ها 
چنین  به  استانداری  کشور،  سطح  در  که  شنیده‌ام 

ابتکاری دست بزند که شهید انصاری آن را انجام داد. 
نقاط محروم در استان گيلان، زیاد بود. شهید انصاری 
دست به کی ابتکار ديگر زد! او در شب‌هاي جمعه هر 
هفته، نمایندگان مردم استان در مجلس، ائمه ‌جمعه و 
فرمانداران شهرهای مختلف گیلان را در سالن استانداری 
گردهم می‌آورد تا در مسائل مربوط به استان قرار گیرند 
و در زمینه رسیدگی به وضعیت مردم چاره‌جویی کنند. 
مشـی مدیریتی استان را ترسیم  او با این ابتكار، خط‌
می‌کرد. هر کدام از ائمه‌ جمعـه‌، نمایندگان مجلس و 
مشـی استان را از  فرمانداران دفتری داشتند که خط‌
استاندار اخذ ميك‌ردند. این اقدام، نفوذ شخصیتی ایشان 
در بين مسئولين مختلف استان گيلان را مي‌رساند. به 
گونه‌ای که حتی ائمه‌ جمعه و نمایندگان مجلس به 
خود اجازه نمی‌دادند که بین صحبت‌های ایشان صحبت 
با مدیریت برتر خود، مباحث  كنند. به قدری ایشان 
کلان استان و مسائل مربوط به مجلس و وزارتخانه‌ها را 
تبیین می‌کرد که همه آنها در طول هفته برای خودشان 
دستور کار داشتند. به لحاظ اینکه هر کی از نمایندگان 
استان، خـود عضـو کی کمیسیون در مجـلس بودند، 
او حتی برای آنهـا نیز خط‌ و ‌مشی تبیین می‌کرد. مثلًا 
می‌گفت؛ چون نماینده آستانه ‌اشرفيه، عضو کمیسیون 
نفت است در فصل آتی، زمستان را پیش‌رو داریم و باید 
از اكنون به مناطق ییلاقی، نفت و گازوئیل برسانیم، لذا 
شما موظف هستید که فلان سهمیه را از وزارت‌ نفت 

به یک  انصـاری دست  شهیـد 
ابتکار ديگر زد! او در شب‌هاي 
جمعه هر هفته، نمایندگان مردم 
ائمه‌جمعه و  استان در مجلس، 
فرمانداران شــهرهای مختلف 
گیلان را در ســالن استانداری 
گردهم می‌آورد تا در مســائل 
و  گیرند  قرار  استان  به  مربوط 
وضعیت  به  زمینه رسیدگی  در 
مردم چاره‌جویــی کنند. او با 
ابتكار، خط‌مشی مدیریتی  این 
استان را ترســیم می‌کرد. هر 
نمایندگان  ائمه‌جمعه‌،  از  کدام 
مجلس و فرمانــداران دفتری 
داشــتند که خط ‌مشی استان 
را از اســتاندار اخذ ميك‌ردند.

    حضور شهید علی انصاری در کنار مردم جهت مخالفت با جنایت‌های منافقین در کشور
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اخـذ كرده و در جلسه آتي گـزارش آن را ارائه كنيـد. 
به ديگر نمایندگان که از اعضای دیگر کمیسیون‌ها از 
جمله کشاورزی، آمـوزش ‌و‌ پـرورش و‌... بودند، دستور 
کار دیگـری ارائه می‌داد. ائمـه ‌جمعه شهرها نيز موظف 
بودند تا مشکلات مردم شهـرها را ثبـت كنند و برای 
طرح در جلسـه آتي ارائه دهند. او با این ابتکار نه تنها 
مسائل استان را سامان می‌بخشید، بلکه در رفع برخی از 

مشكلات در کشور نيـز سهیم بود. 

  كمبودها در استان را چگونه مرتفع ميك‌رد؟
در پاسخ به اين سوال، به موارد بسياري مي‌توانم اشاره 
كنم اما تنها يك مورد را عرض ميك‌نم. در اردیبهشت‌ماه‌ 
۱۳۶۰ با مشکل کمبود »تخم نوغان« مواجه شدیم. در 
گیلان محصولی داریم به نام ابریشم که برای آن »تخم 
نوغان« را باید از کشور کره‌ جنـوبي وارد می‌کردیم. آن 
روزها به لحاظ شرایط جوی و عوامل مختلف دیگر، این 
محصول، در زمان مقـرر از خـارج از كشور وارد نشده 
بود و این مسئله در حال تبديل شدن به بلوای سیاسی 
و تبلیغـاتی بـرای ضدانقلاب بود. تشـکل‌های سیاسی 
گروهـ‌کها و منـافقین نیز از آن به‌عنوان کی سوژه 
ضد حکومتـی استفاده می‌کردند تا منطقه را به آشوب 
بکشانند. شهیـد رجـایی با آقای استاندار تماس گرفت 

و گفت:»‌گزارشی به دستم رسیـده اسـت که حکایت 
از پیش‌بینی کی مشکل اساسی در استان دارد! آقای 
استاندار پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟«

ایشان به شهیدرجائی گفت:»این مشکل می‌تواند کمتر 

از ‌کیهفته حل شود!« شهیــد رجـائی با خـوشحالی 
پرسید: »چطور؟!«

آقای انصــاری جــواب داد: »‌وزیـر محترم کشاورزی، 
مشاوری دارد که اهل لنگرود گيلان است. من پیشنهاد 
می‌کنم ایشان را به‌وسيله يك فروند هواپیما به سئول 
اعزام كنيد تا بر‌اسـاس قـراردادی که قبل از انقلاب با 
کره‌جنوبي منعقد شده، این محصول را خریداری و به 
ایران منتقل كنـد. البته لطف کنید ترتيبي اتخاذ كنيد 
تا هواپیما، این محمـوله را در تهـران تخليه نكند چون 
در موانع اداري به تاخيـر خواهد افتاد، بلکه آن محموله 
توسط هواپيما در رشت تخليه گردد.« شهیدرجائی که 
از پيشنهاد مهندس انصاري، خوشحال شده بود گفت: 
»عجب فکر خوبی کردی، من خیلی سریع این کار را 
انجام خواهم داد.« اتفاقاً با اجرای این پیشنهاد، این کار 
کمتر از کی هفته انجام شد و مشکل در این زمینه نیز 

حل گردید.

 ‌از علاقه شهيــد انصــاري به حضرت امام 
بفرماييد؟

خاطرم است در يكي از روزها، متوجه شدم که مهندس 
انصـاری غمگـين هستند و در حال گـريه مي‌باشنـد! 
تعجب کردم! از او پرسیدم:»‌آقای انصاری شما و گریه؟!« 

خاطرم است در يكي از روزها، 
متوجه شدم که مهندس انصاری 
غمگين هستند و در حال گريه 
مي‌باشــند! تعجب کردم! از او 
و  شما  انصاری  پرسیدم:»‌آقای 
گریه؟!« همین‌طور که به‌صورت 
»دیروز  گفت:  می‌کرد  نگاه  من 
جمعــی از آقایان خدمت امام 
انصاری  گفته‌انــد،  و  بوده‌اند 
کفایت اســتانداری را ندارد و 
شکایت مرا نزد ایشان برده‌اند. 
هیچ‌وجه  به  استانداری  پست 
ندارد،گریه  برایــم  ارزشــی 
اســت!  امام  قلب  بــرای  من 

    گلباران محل شهادت علی انصاری و شهید نورانی توسط مردم و مسئولین
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همین‌طور که به‌صورت من نگاه می‌کرد گفت: »دیروز 
جمعی از آقایان خدمت امام بوده‌اند و گفته‌اند، انصاری 
کفایت استانداری را نـدارد و شـکایت مرا نزد ایشـان 
برده‌اند، پسـت استـانداری به هیچ‌وجـه ارزشی برایم 
ندارد،گریه من برای قلب امام است! این بی‌انصاف‌ها، 
به جای اینکه خبرهای خـوب به حضرت امام بدهند، 
خبرهای مأیوس‌کننـده و تأثرانگیـز که قلب ایشان را 
آزار می‌دهد به ایشـان رسانده‌اند. اشـک من به خاطر 
قلب و دل امام است.« در کنار مخالفت‌های رسمی از 
جناح‌های مختلف علیه استانـدار، گاهي اتفاق می‌افتاد 
که در جلسات رسمی، اعتراض‌های جناحی و معنادار 
علیه ایشان صـورت می‌گـرفت که با سعه‌صـدر آقـای 

استاندار روبرو می‌شد. 

  به نظر شما؛ ورود شهید انصاری به دانشكده 
افسري در زمان رژيم به چه علت بوده است؟

معتقـد هستم، ورود ایشان به دانشـکده افسـری کاملًا 
برنامه‌ريزي شـده بوده است. ایشـان معتقد بود، زمانی 
می‌توانیم بر رژیم مسلط شویم که بتوانيم در درون آن 
نفوذ کنیم و کیی از ارگان‌هايي كه مي‌توان در آن نفوذ 
كرد؛ ارتش است. ایشان، چون فردي مستقل بود و از 

زندگی عارفانه و متوسط به پایین برخوردار بود، هرگز 
به خود اجازه نداد تا از زندگی تشریفاتی برخوردار باشد. 
هرگز در طول زندگی‌ام، مدیری به توانمندي و وارستگي 
او نديدم كه ماديات دنيا اين چنين در چشم او بي‌اهميت 

باشد. در پايان هر ماه، حقوق ایشان را از بانک دريافت 
ميك‌ردم و شاهد بودم مبلغ قابل‌توجهي از حقوق خود 
را صرف ایتام و محرومین ميك‌رد. در ايامي كه دانشجو 
بود، شاگرداني داشت كه به‌صورت رايگان به آنها آموزش 
مي‌داد. لذا اصلاً قبول ندارم که به خاطر یافتن شغل به 
دانشکده افسری رفته است، بلکه با انگیزه‌های دینی و 

مقاصد انقلابی این راه را برگزید. 

  آخرين ديدار شما با شهيد انصاري چگونه بود؟  
 ايشان در شب شهادت، قرار بود در منزل ما ميهمان 
باشند. ماه مبارك رمضان بود و نزديك به وقت افطار، از 
ايشان اجازه خواستم تا لحظه‌اي از دفتر استانداري براي 
تهيه نان خارج شوم و سپس بازگشته به همراه ايشان 
به منزل ما برويم. لحظاتي بعد بازگشتيم اما خبري از 
شهيدانصاري نبود! در راهروي استانداري، محافظان او 
را ديدم و سراغ شهيد انصــاري را گرفتم، آنها گفتند 
مهنـدس انصاري به همـراه مهندس نوراني سوار خودرو 

شدند و رفتند و ما را نيز به همراه خود نبردند.

  از خبر شهادت ايشان چگونه مطلع شديد؟
 به محض اينكه از شهادت ايشان مطلع شدم، جزو اولين 
نفراتي از استانداري بودم كه در محل حادثه حاضر شدم. 
متأسفانه11گلوله به بدن ايشان اصابت كرده بود. ظاهراً 
سه تیم از منافقین، مأمور ترور شهيـد انصـاري بودند 
که اگر اولین تيم موفـق به ترور نشـد، دومین و سومین 
تيم بتواند این کار را انجــام دهــد. منافقين براي ترور 

شهيدانصاري كاملا مصمم بودند. 

  آيا شهيـد انصاري از آرزوي شهادت سخن 
مي‌گفتند؟

 ایشان به دفعات تايكد داشت:»‌می‌دانم! اگر ضدانقلاب 
مرا مورد ترور قرار دهد،گلوله‌هایشان حتماً به دو جای 
بدنم اصابت خواهد كرد؛ یا به قلبم که برای امام و انقلاب 
می‌تپد و یا به مغزم که برای اسلام و انقلاب برنامه‌ریزی 
می‌کند.« دشمـن منــافق در روز ترور، يازده‌گلوله به 
سمت ايشان شلیک کرده بود که تعدادي از گلوله‌ها 
به قلب و سرشان اصابت كرد. شهيد انصاری در قبل از 
پيروزي انقلاب، نگرش بسیار عمیقی نسبت به اسلام 
داشت و پس از پيروزي انقلاب، در عرصه مدیریت نیز 
آن را تعمیم داد. ایشان فردی بسیار محکم و با اراده و 
در مبانی دینی و اخلاقی بسیار پایبند بود. من به همراه 
افرادي كه مدتي در كنار ايشان حضور داشتيم، از او 
درس‌هاي فراوان آموخته‌ايم. درس‌هايي كه مملو از پيام 

استقامت و پايداري در دين و مذهب بود.

ماه مبارك رمضان بود و نزديك 
اجازه  ايشان  از  افطار،  وقت  به 
از دفتر  تا لحظه‌اي  خواســتم 
اســتانداري بــراي تهيه نان 
خارج شوم و سپس بازگشته به 
همراه ايشان به منزل ما برويم. 
لحظاتــي بعد بازگشــتيم اما 
خبري از شهيدانصاري نبود! در 
راهروي استانداري، محافظان او 
و سراغ شهيدانصاري  ديدم  را 
مهندس  گفتند  آنها  گرفتم،  را 
انصاري به همراه مهندس نوراني 
و  رفتند  و  شدند  خودرو  سوار 
ما را نيز به همراه خود نبردند.

   بازتاب ترور و شهادت علی اخوین انصاری در روزنامه‌های کشور
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در زمان شهادت شهیدان انصاری و نورانی، هفت سال 
سن داشتم و کلاس اول دبستان را به اتمام رسانده بودم. 
شهید انصاری با پدرم مانوس بود و به دفعات به منزل 
ما رفت و آمد داشت، ايشان در شب قبل از شهادت نيز 
در منزل ما ميهمان بود. از ديدار با مهندس انصاري، 
خوشحال مي‌شديم چون زماني كه به منزل ما مي‌آمدند 
گاهي  و  كرده  برخورد  ما  با  مهرباني  با  داشت  سعي 
مشغول به بازي مي‌شديم.خاطرم است، خشاب اسلحه 
خود را خارج ك‌رده و به من مي‌داد تا سرگرم بازي شوم. 
هميشه عادت داشتم؛ زماني كه پدرم عازم محل كارش 
است از پنجره منزل با او خداحافظي كنم. ماه مبارك 

رمضان بود و تمام اعضاي خانواده در خواب بودند. پدرم 
به همراه شهيد انصاري ساعت هفت صبح عازم محل كار 
خود شد. من نيز طبق روال روزهاي گذشته، از پنجره 
نظاره‌گر رفتن آنها بودم تا خداحافظي كنم. منزل ما 
در طبقه چهارم آپارتماني در خیــابان »لاکانی« رشت 
واقع بود. در روز ترور، ساعت هفت صبح، شهید انصاری 
به همراه پدرم از منزل بیرون رفته و سوار بر خودرو 
شدند. در همان لحظه،دو نفر با پوشش لباس رستوران 
جلو آمدند تا ظاهراً علاوه بر صحبت، نامه‌اي را به شهید 
خود  اسلحه  لحظه،  همان  در  دهند!  تحويل  انصاری 
را خارج كرده و شهیدان انصاری و نورانی را به رگبار 

گلوله بستند. اين اتفاق بسيار سريع به وقوع پيوست. 
حتي شاهد بودم تيرخلاص بر پيكر نيمه‌جان آنها زدند. 
خيابان خلوت بود و هيچ عابري در محل حادثه نبود. 
پس از انجام ترور، سوار بر موتورسيكلت‌هايي شدند كه 
انتظار آنها را ميك‌شيد و سپس از محل گريختند. با 
صداي شليك گلوله‌ها، مادرم از خواب بيدار شد و به 
همراه او به سرعت از پله‌هاي ساختمان به پايين رفتيم. 
در همان فاصـله، مردم با ديدن آن صحنــه، آنها را از 
خودرو خارج كرده و به بيمارستان منتقل كردند. صحنه 
وحشتناك و دردآوري بود كه با ديدن پيكرشهيدان با آن 
مواجه شدم. شهيد انصاري در همان لحظه به شهادت 

روايت لحظه ترور شهيدان؛ انصاری و نورانی در گفتگوی شاهد ياران با دکتر محمد مهدی نورانی

شهيدان؛ نورانی و انصاری، سرشار از عشق و علاقه به انقلاب بودند

درآمد

شهیـد علیرضـا نورانی در بیست‌و‌یکم تیــرماه 1328 در 
به جهان  دیده  لنگرود  در شهـرستان  مذهبـی  خانواده‌ای 
گذراند  اين شهر  در  را  دبيرستان  تا  ابتدايي  دوران  گشود. 
نورانی  علیرضا  تهران شد.  در  علم‌و‌صنعت  دانشگاه  وارد  و 
در سال‌1350 ازدواج کرد که ثمره آن، چهار فرزند پسر به 
نام‌های؛ مهدی، هادی، حامد، محمـدحسین و دختری بنام 
هانیه است. او در سال‌1360 به‌عنوان معاون مهندس انصاري 
در استانداري گيلان انتخاب شد. خدمات شهيد نوراني در كنار 
مهندس انصاري در گيلان به ثمر نشست و باعث شد،آرامش 
با  مصادف  که   1360 تيرماه  درپانزدهم  وي  گردد.  برقرار 
و  به همراه دوست  بود  مبارک رمضان  ماه  از  روز  چهارمین 
انصاری در خیابان »لاکانی«  یار وفادار خویش، شهید علی 
بود  استانداری  در  خدمت  محل  عازم  که  حالي  در  رشت 
توسط منافقین کوردل به شهادت رسید. پیکر مطهر او پس 
از تشییع باشکوه در میان حزن و اندوه فراوان مردم عزادار 
گیلان در شهرستان لنگرود به خاک سپرده شد و پيكر شهيد 
انصاري نيز در شهر رودسر تشييع شد.پس از شهادت نوراني 
و انصاري،هر دوشهيد بزرگوار در عالم خواب، نسبت به ازدواج 
فرزندان تايكد ميك‌نند و اين‌چنين؛ فرزند شهيد نوراني با 
تنها دختر شهيد انصاري ازدواج ميك‌ند. دکتر محمدمهدی 
نورانی كه اكنون داماد شهید انصاری است، شاهد صحنه ترور 
بوده و اين‌چنين آن لحظات را روايت ميك‌ند.همچنين در نظر 
داريم پس از متن گفتگوي فرزند شهيد نوراني، به نشر مطالبي 
جهت معرفي شهيد نوراني بپردازيم تا اينگونه از زحمات اين 

شهيد بزرگوار نيز تجليل نماييم.
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رسيده بود و پدرم نيز در بيمارستان به شهادت رسيد.
پدر؛ علاقه وافري به شهيد انصاري داشت به‌گونه‌اي كه 
همچون مريد وي بود. ارتباط شهيد انصاري با پدرم فراتر 
از ارتباط دوستانه بود. لحظاتي كه شهيــد انصاري در 
كنار پدرم حضـور داشت برايم فراموش‌شدني نيست و 
آن لحظات سرشار از عشق و علاقه به انقلاب بود. اكنون 
پس از گذشت سال‌ها از آن اتفاق،صحنه ترور در مقابل 
چشمانم قرار دارد و آن صحنه‌هاي دردآور ترور، فراموش 

شدني نيست.

 زندگي شهيد عليرضا نوراني در يك نگاه
شهید علیرضا نورانی در بیست‌وکی‌م تیرماه 1328 در 
خانواده‌ای مذهبی و متعهد در شهرستان لنگرود دیده 
به جهان گشود. در طبیعت زیبــاي شمـال رشد يافت 
به تحصيل شد.  علم ‌و ‌دانش مشغول  برای كسب  و 
علیرضا نورانی، مقاطع تحصیلی دبستان تا دبیرستان را 
در شهرستان لنگرود به اتمـام رساند. سپس برای ادامه 
تحصیلات در دانشـگاه، رهسپـار تهران شد و پس از 
مدتي در دانشگاه علم و صنعت در رشتــه مهندسی، 
فارغ‌التحصیل گردید. علـیرضا نـورانی در ســال‌1350 
ازدواج کرد که ثمره آن، چهـار فرزند پسر به نام‌های؛ 
بنام  دختری  و  محمدحسین  حامد،  هادی،  مهدی، 
هانیه است. شهيـد نوراني در اواخر حکـومت پهلـوی 
به خدمت در اداره آموزش و پرورش مشغول گردید، اما 
پس از مدتي، در » انستیتو تكنولوژي راه و ساختمان 
اوایل پيروزي  به تدریس گردید. در  جردن« مشغول 
انقلاب، به ریاست »‌انستیتو تکنولوژی راه و ساختمـان 

لویزان« انتخاب و در مدت زمان کوتاهی که در این 
مسئولیت حضور داشت، جذب ستاد انقلاب فرهنگی 
گردید. تغییر بخشي از محتواي کتاب‌های درسی در 
اوايل انقلاب به جهت توانایی و درایت آن شهید بزرگوار 
به ايشان محول شد. شهید نورانی در ابتدای سال‌1360 
به‌عنوان معاون در استانداری گیـلان منصـوب شد و 
کارآمـدی و اخلاص خویش را اثبـات كرد. وي درپانزدهم 
تيرماه‌1360 که مصادف با چهـارمین روز از ماه مبـارک 

رمضان بود به همراه دوست و یار وفادار خویش، شهید 
مهندس علی انصاری در خیـابان »لاکانی« رشـت در 
حـالي که عازم محل خدمت در استانداری بود توسط 
منافقین کوردل به شهـادت رسید. پیکر مطهر او پس 
از تشییع باشکوه در میان حزن و اندوه فراوان مردم 
عزادار گیلان در جوار شهدای شهرستان لنگرود به خاک 
سپرده شد و پيكر شهيد انصاري نيز در شهر رودسر 
تشييع شد. شهید نورانی معتقد بود مردن در رختخواب 

براي مردان خدا ننگ است.
همسر شهيد نوراني لحظات شـهادت آنها را اين‌گونه 
روايت ميك‌ند: »در شـب قبـل از شهادت ايشان كه 
مصادف با ماه مبارك رمضان بود، شهيد انصاري در منزل 
ما ميهمان بود. حدود ساعت هفت صبح، شهيدان نوراني 
و انصاري عازم محل كار خود شدند. ناگهان با صدای 
شلیک گلوله‌ها از خواب بيدار شدم! از پنجره به خیابان 
نگاه کردم، لحظه بسیار دردناک و طاقت‌فرسایی بود.

درب خودرو باز بود و دو فرد مسلح كه اقدام به ترور آنها 
كرده بود، آخرين گلوله و تيرخلاص را به سمت شهيد 
نوراني شليك كرد و گريختند. تا لحظاتي، موتورسيكلت 
تروریست‌ها را با چشم خود تعقیب می‌کردم و از بالای 
ساختمان فریاد مي‌زدم. گويا کسی صدایم را نمی‌شنید! 
با عجله از پله‌های طولانی پایین آمدم و در آن لحظه، 
هر دو نفر آنها توسط مردم به بيمارستان منتقل شدند. 
از آنها خواستم تا اجازه دهند من نيز به همراه آنها به 
بيمارستان بروم اما گويا صدايم را نمي‌شنيدند! من و 
فرزندانم از شدت ناراحتـي گريه ميك‌ـرديم و در شوك 
ناشي از آن حـادثه قرار داشتيـم. با پرسنل استانداري 
تماس گرفتـم و مـوضوع را به آنها اطلاع دادم.بعد از 
گذشت يك سـاعت مطلع شديم كه شهيد انصاري به 
شهادت رسيده و همسرم در بيمارستان است. همسرم 
با توجه به اينكه مـردن در رختـخواب را براي مـردان 
خدا ننگ مي‌دانسـت و نيز استحقاق شهادت داشت، به 

شهادت رسید«.
محمدرضا نوراني، برادر شهيدعليرضا نوراني اين چنين 
از برادر شهيدش ياد ميك‌ند: شهید نورانی قصد داشت 
تا جـان خود را فدای جمهـوری اسـلامی ایران کند.

ایشان يادداشتي در محـل كار خود نصب كرده بود با 
اين مضمون:»‌قسـم به خـون پاک شهیـدان، تا آخرین 
قطره‌خون از جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهم کرد.« 
او با تمام وجود به ولایت‌فقیه و نظام جمهوری‌اسلامی 
اعتقـاد داشت و تا آخرين لحـظات زنـدگي در آباداني 
كشور ايستادگي كرد. در خصـوص هردو شهید بزرگوار، 
حدیث امام‌حسین‌)ع( كه فرموده‌اند: »ان الحیاه عقیده و 
جهاد« صدق می‌کند. این دو شهيد، جان خود را فدای 

عقیده خود کردند. 

در شب قبل از شهادت ايشان 
كه مصادف با ماه مبارك رمضان 
بود، شهيد انصاري در منزل ما 
ميهمان بود. حدود ساعت هفت 
صبح، شهيدان نوراني و انصاري 
شــدند.  خود  كار  محل  عازم 
ناگهان با صدای شلیک گلوله‌ها 
پنجره  از  بيدار شدم!  از خواب 
به خیابان نــگاه کردم، لحظه 
بسیار دردناک و طاقت‌فرسایی 
بود.درب خــودرو باز بود و دو 
فرد مســلح كه اقدام به ترور 
آنها كرده بــود، آخرين گلوله 
به سمت شهيد  را  تيرخلاص  و 
نوراني شليك كرد و گريختند.
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درآمد

گفتگوی شاهدياران با دکتر سمیه اخوین انصاری

تصويری كه از پدر در ذهن دارم،تصوير يك قهرمان است

و تو ای دخترم! کوله بارم را بر دوش گیر و فرزند شهادت باش. همرزمان تو در روز هفدهم شهریور غوغا به پا کردند و با سمیه‌ها همراه شدند تو نیز، همچون 
سمیه از حق پیروی کن و بدان که هیچ مکتبی غیر از اسلام، یارای پیاده کردن عدالت اجتماعی را ندارد. بر سر مستکبرین فریاد زن و نسبت به مستضعفین 
خاضع باش. چیزی ندارم که برای تو باقی بگذارم ولی بدان که عمری را با شرافت زیستم و در مقابل ناحق هرگز سر تعظیم فرود نیاوردم. تو چون کوه استوار باش، 
و اگر مُردم بر مرده‌ام گریه مکن، شیرزن باش و مقتدرانه کوله‌بار را برگیر و بقیه راه را ادامه بده و هیچ‌وقت امام را تنها مگذار. اگر همه عدول کردند نهراس، چون 
ترسوها جسارت مبارزه را ندارند. در مبارزه با ضد انقلابیون، از هر نوعش مبارزه کن. فرزندم! شجاع باش و رهبر و مردم را یاری کن كه خداوند، ياريك‌نندگان را 
دوست دارد.اين‌ها بخشي از مطالبي است كه شهيد علي اخوين‌انصاري براي تنها فرزند خويش نگاشته است.سميه اخوين انصاري كه اكنون پزشك مي‌باشد در 

زمان شهادت پدر، سه سال سن داشته و اين‌گونه از پدر شهيد خود، روايت ميك‌ند.
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 چه تصويري از پدر در ذهن داريد؟
تصـویر پدر در ذهـن كـودك با اهميت اسـت. كودك 
تحت تربيـت و آمـوزش والدين قرار دارد و اگر كودكي 
پدر نداشته باشد، تصوير پدر براي او بسیار بااهمیت 
خواهد بود. با افتخار عنوان ميك‌نم، تصويري كه از پدر 
در ذهن دارم، تصوير يك قهرمان است. كمك به فقرا 
براي پدرم بسيار اهميت داشت. عقاید، تفکر و دین براي 
او به قدري از اهميت برخوردار بود كه پس از تهــديد 
ايشان توسط منافقين و درخواست آنها از پدرم مبني بر 
اينكه استانداري را رها كند، حاضر شد به خاطر عقاید 
خود با صلابت ايستادگي كرده و تا آخرين نفس در كنار 
مردم باقي بماند. او از من و مادرم كه جزو عزیزترین 
افراد در دنيا برايش بوديم گذشت، اما در برابرعقيده خود 
ايستاد تا به آن چیزی که آرمانش بود برسد. این اقدام 
و از خودگذشتگي برای من مهم است. هر زمان كه در 
جمعی حضور داشته‌ام، افتخار کرده‌ام که فرزند چنین 

شخصیت والايي هستم. 

  نگاه شما در خصوص شهادت پدرتان چيست؟
ممكن است فردي در حادثه رانندگي و يا بيماري از دنيا 
برود و اطرافيان عنوان كنند كه اي كاش اين بيماري و 
تصادف اتفاق نيافتاده بود اما اهداف پدرم به قدري والا 
بوده است كه من و مادرم تمام مشكلات ناشي از نبود 
ايشان را تحمل كرديم تا آرمان‌هاي وي محقق شود. 
امروزه پس از گذشـت سال‌ها، تحقق آرمان‌هاي پدرم 
را در جامعه مشاهده ميك‌نيم. اكنون كه پزشك هستم 
و مي‌توانم با آرامش و با حجـاب چادر‌اسلامي در جامعه 
حاضر شوم، نتيجه تحقق يكي از آرمان‌هاي پدرم است. 
اطمينان دارم اگر شهدا نبودند و جانشان را در اين مسير 
تقديم نميك‌ردند افرادي همچون من، نمی‌توانستیم با 
چادر و با حجاب در برابر اعتقادمان ايستادگي كنيم. پدرم 
نه تنها برای آرمان‌های كشور و انقلاب به شهادت رسيد، 
بلكه برای آرمان‌های من نيز از جان خود گذشته است.

  از نامـه‌هايي كه پــدر بـراي شما مي‌نوشتند 
بگوييد؟

نامه‌هايي كه پدر براي من نوشته بودند را بارها مطالعه 
كرده‌ام. شايد در ذهن افراد تصور شود، نامه پدر به فرزند 
سه‌ ساله عجيب است و بايد با ادبيات كودكانه‌اي همراه 
باشد. اما نامه پدرم به من، گويا براي سال‌هاي آينده‌اي كه 
او به شهات مي‌رسد نگاشته شده است. ايشان به قدري 
از مطالب با صلابت و زيبا در نامه‌هايش برايم استفاده 
كرده است كه خواندن چندباره آن‌ها برايم تازگي دارد.

پدرم از همان ايام كودكي من، سعي داشت مرا در مسير 

خداوند و ولايت قرار دهد. ايشان در آن نامه‌ها به من 
تايكد دارد: »اگر همه از راه امام‌)ره( عدول کردند تو تنها 
به راهت ادامه بده«. نوشتن چنين جمله‌اي براي كودك 
سه‌ ساله شايد عجيـب بوده باشد اما او سعي داشت تا 
مسير روشنـي در اختيار من قــرار دهد. وي در نامه‌اي 
به من تايكد داشته است: »آن‌قدر قرآن بخوان تا شک از 
دلت زدوده شود و برای رسیدن به شهادت، روزشماری 
کن.« پدرم، نگاه شگرفي به جامعـه داشتـه ‌است و آن 

نامـه‌ها را براي امـروز كه در جامعه حضـور دارم نگاشته 
بود. طبيعتا با ذكـر جملات كوتاه در نامه نمـي‌توانستند 
تمـام مسير زندگي را براي من ترسيم كنند اما تـلاش 

كـردند تا راه روشنی را در مقابلم قرار دهند. 

 به نظر شما، پيام شهيـد انصاري به مردم چه 
بوده است؟

در خـط‌ ولایت بودن برای ایشـان مهـم بود. اگر پدرم 
امروز در اين دنيـا حضور داشـت، قطعاً به جوانان امروز 
تايكد ميك‌رد که این انقلاب راحت به‌دست نيامده است. 
شايد ما به ياد نداشته باشيم براي تحقق اين انقلاب 
چه مشكلات و سختي‌هـايي تحـمل شـده است. لازم 
است تا در اين شـرایط، پیرو ولایـت بوده و مسيرخود 
را به درستي انتخاب و ادامه دهيم. شهيـد انصاري در 
مسير حضرت امام‌خميني)ره( به شهادت رسيد و جهت 
تحقق آرمان‌هاي خود و انقلاب با منافقين به مبارزه 
پرداخت. شهيد انصـاري را قبل از ترور منجر به شهادت 
نيز ترور كرده و تهديد كرده بودند اگر راه خود را تغيير 
ندهد بار ديگر ايشان را ترور ميك‌نند. اما شهيـد انصاري 
در پاسخ به منافقين گفته بود:»‌اگر من، صحنه را ترك 
كنم، انصـاري‌هاي ديگري در روند انقلاب به شهادت 
مي‌رسند.« ايشـان ايستادگي كرده و تا آخرين قطره 

خون از اسلام و انقلاب دفاع كرد.

نامه‌هايي كه پدر براي من نوشته 
بودند را بارهـا مطالعه كرده‌ام. 
شايد در ذهـــن افراد تصـور 
شود، نامه پدر به فرزند سه‌ساله 
عجيب اســت و بايد با ادبيات 
كودكانه‌اي همراه باشد. اما نامه 
پدرم به من، گويا براي سال‌هاي 
آينده‌اي كه او به شهات مي‌رسد 
نگاشته شــده است. ايشان به 
قدري از مطالب باصلابت و زيبا 
در نامه‌هايش برايم اســتفاده 
كرده است كه خواندن چندباره 
دارد. تازگــي  برايــم  آن‌ها 

   شهید انصاری در کنار فرزندش
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   لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
اسدالله حضرت ‌زاد هستم؛ متولد‌1320 در شهــر انـزلي. 
پس از اتمام تحصيلات متوسطه در گيلان،در سال1337 
در مقطع كارشناسي پذيرفته شده و وارد دانشگاه تهران 
شدم. پس از اخذ مدرك كارشناسي، در مدارس قدس 

و كمال به تدريس رياضي مشغول بودم. همچنين در 
دانشـگاه تربيت ‌معــلم نيز در رشـته رياضـي به تدريس 

پرداختم.

   از ارتباط خود با شهيدرجايي بگوييد؟

شهيدرجايي در دبيرستان كمـال و قـدس، به تدريس 
هندسه مشغــول بود. با ايشان در همـان ايام تـدريس، 
ارتباط داشته و اين ارتباط به صميميت ما انجاميد. دكتر 
بهشتي و شهيد باهنر نيز در كنار ما به تدريس مشغول 
بوده و خاطرات بسياري در آن ايام به خاطر دارم. مدتي 

درآمد

گفتگوی شاهدیاران با مهندس اسدالله حضرت‌زاد

شهيدانصاری از سربازان مخلص در انقلاب اسلامی بود

انقلاب‌اسلامی ایران با پایان بخشیدن به حاکمیت سیاسی رژیم شاهنشاهی، نظامی نوین با ایدئولوژی اسلامی ایجاد کرد. بدیهی است به موازات این تحولات باید 
ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و نظامی ایران نیز دگرگون می‌شد. امام‌خمینی‌)ره( پس از تشکیل شورای انقلاب؛ تشکیل مجلس شورای اسلامی، ایجاد 
کابینه دولت اسلامی و انتخاب ریاست جمهوری و دیگر نهادها را در برنامه خود قرار داد. این تشکیلات، نیازمند حرکت‌های انقلابی بود و لزوم تغییر ساختار‌ها 
و سازمان‌های اداری به شدت در كشور احساس می‌شد.انقلاب اسلامی ایران در روزهای نخستین پیروزی به دنبال طراحی زیر‌ساخت‌های نظام نوین جمهوری 
اسلامی، التیام دردهای محرومان و مستضعفان، استقرار حکومت عدل و سامان بخشیدن به اوضاع دگرگون کشور بود و عزم جدی داشت تا برای رسیدگی به 
امور نیازمندان و محرومیت‌زدایی در کشور گام بردارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فاصله کوتاهی با مدیریت جهادی و انقلابی؛ نهضت خدمت‌رسانی در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با اولویت مناطق محروم و افراد ناتوان شدت گرفت و تاکنون نیز تداوم یافته است. هدف متعالی انقلاب اسلامی؛ توانمندسازی، 
شکوفایی استعدادها و خوداتکایی نیازمندان با ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و معیشتی بوده است. در راستای رفع محرومیت و خدمات‌رسانی به 
مردم در انقلاب اسلامی،جوانان کشورمان وارد عمل شده و با قرار گرفتن در مدیریت کشور؛ گام در مسیری که حضرت امام‌خمینی)ره( ترسیم کرده بود، نهاده و 
به رشادت پرداختند. یکی از افرادی که در مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی حضور داشته و پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی جهت تحکیم پایه های انقلاب تلاش کرده؛ 
مهندس اسدالله حضرت‌زاد است.وی از دوستان شهیدرجایی بوده و در کنار ایشان به تدریس مشغول بوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان فرماندار 
شهر انزلی انتخاب شده است.پس از انتصاب شهید انصاری به‌عنوان استاندار در گیلان، به‌عنوان معاون ایشان در غرب استان گیلان و نیز فرماندار شهرانزلی 

مشغول به فعالیت بوده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.
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به‌عنوان معاون دبيرستان كمال به فعاليت مشغول بودم 
و سبب شد تا ارتباط من با شهيد بهشتي و باهنر بيشتر 

شود.

 ‌آيا شهيـدرجايي در دبيــرستان، اقدام به 
فعاليت‌هاي مبارزاتي داشت؟

و  بود  دقيق  بسيار  تدريس  در‌خصوص  رجايي  شهيد 
سعي داشت تا مطالب را به دانش‌آموزان منتقل كند 
و در‌خصوص يادگيري آنها ممارست داشت. دبيرستان 
كمال و قدس كه من به همراه شهيد رجايي در آن 
به تدريس مشغول بودم؛ جزو مدارس مذهبي بود. او 
در ساعت تدريس سعي داشت تا مطالب درسي را به 
دانش‌آموزان ارائه كند و افرادي كه علاقه‌مند بودند تا 
در‌خصوص مسائل مبارزه عليه رژيم پهلوي مشاركت 
داشته باشند؛ وي در ساعت‌هاي غير از ساعت درس، با 
تشكيل گروه‌هاي مذهبي و سياسي سعي داشت تا آنها 
را با افكار حضرت امام خميني و اهداف انقلاب آشنا كند.

  اگر خـاطره‌اي از نحـوه تدريس ايشان در 
دبيرستان به خـاطر داريـد بيـان بفرماييد؟

در طول چند سال تدريس آقاي رجايي در دبيرستان 
قدس، شاهد غيبت يا تاخير وي نبودم. تنها يك بار كه 

قرار بود مجـلس ترحيـم يكي از سياسيون در ساعت 
‌11صبح به صورت پنهاني برگزار شود، ايشان خود را 
موظف مي‌دانست تا در آن مراسم شركت كند؛ پس 
گفت:  و  كرد  مراجعه  بودم  مدرسه  معاون  كه  من  به 
»‌قصد دارم تا در مراسم ترحيم حضور داشته باشم؛ اما 

با رفتن مـن، دانـش‌آمــوزان از درس عقـب مي‌افتند!« 
به همراه ايشان در كلاس حـاضر شده و موضوع را به 
دانش‌آموزان بيان كرديم. ايشان خطاب به دانش‌آموزان 
گفت:»‌اگر شما به من اجازه دهيد، بايد براي حضور در 
مراسمي حاضر باشم و اگر اجازه ندهيد نخواهم رفت! در 
ضمن؛ آقاي حضرت‌زاد به جاي مـن در كلاس هستند 
تا اگر نكته‌اي در درس نيـاز به تـدريس داشت بيان 
خواهند كرد.« دانـش‌آموزان كه از تواضع و بزرگواري 
ايشان حيرت‌زده شده بودند، پاسخ دادند: »ما در كلاس 
مي‌مـانيم و تكاليـف‌مان را تمـرين ميك‌نيم و نيازي به 
حضور آقاي حضرت‌زاد نيست.« ايشان به جاي آن يك 
‌ساعتي كه از كلاس خارج شده بود، يك روز صبح به 
مدرسه آمد و در عوض آن يك ساعت، دو ساعت به 

تدريس اضافي مشغول شد. 

   چه شد كه به‌عنوان فرماندار در انزلي انتخاب 
شديد؟

در فعاليت‌هـاي مبـارزاتي عليــه رژيم پهلوي در كنار 
افرادي همچون؛ شهيدان بهشتي و رجايي حضور داشته 
و جهت استحكام پايه‌هاي انقلاب، فعاليت‌هايي را انجام 
داده بودم. پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي، علاقه‌مند 
بودم تا كماكان در مدرسه به تدريس مشغــول باشم. 
در بهمـن‌ماه ‌‌1358، منـافقين اقدام به ايجاد آشوب 
گستـرده‌اي در شهـر انزلــي داشته و بـاعث شده بود 
تا اوضاع از كنترل خـارج شود. براي ايجـاد آرامش در 
شهر،جلسه اي با حضور؛ دكتر بهشتي، مرحوم هاشمي 
رفسنجاني و شهيدرجايي انجام شده بود. با شناختي كه 
اين افراد  از من داشتند، تصميم گرفته بودند تا به‌عنوان 
فرماندار در انزلي منصوب شده و نسبت به ايجاد آرامش 
در شهر اقدام كنم. نيمه‌هاي شب بود كه اين موضوع را 
به من اطلاع داده و اعلام كردند كه تكليف شرعي است 
و بايد اين پيشنهاد را قبول كنم و با اصرار شهيد رجايي 

راهي انزلي شدم.

  وضعيت شهر انزلي در آن ايام چگونه بود؟
استان گيلان از اهميت ويژه‌اي براي منافقين برخوردار 
بود و شهر انزلي جزو اهداف اصلي آنها بود. بندر انزلي 
محل ورود كالاهاي موردنياز به كشور بود كه مي‌توانست 

در روند انقلاب، تاثيرگزار باشد. 

  با ورود به شهر انزلي با چه مشكلاتي همراه 
بوديد؟

منافقين شهــر را به آشــوب كشيده بودند. خودروهاي 
شهرباني توسط منافقين به آتش كشيده شده و باعث 

    حضور و بازدید شهید علی انصاری در یکی از مناطق استان گیلان

عليه  مبارزاتي  فعاليت‌هاي  در 
رژيم پهلــوي در كنار افرادي 
و  بهشتي  همچون؛ شــهيدان 
رجايي حضور داشــته و جهت 
انقلاب،  پايه‌هاي  اســتحكام 
فعاليت‌هايــي را انجــام داده 
انقلاب  پيــروزي  از  بودم.پس 
اســامي،علاقه‌مند بــودم تا 
كماكان در مـدرسـه به تدريس 
بهمـن‌ماه  باشم. در  مشغــول 
‌‌1358، منافقين اقـدام به ايجاد 
آشوب گسترده‌اي در شـــهر 
بود  شده  باعث  و  داشته  انزلي 
تا اوضاع از كنترل خارج شود.
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شده بود تا شهرباني زمين‌گير شود. عده اي از منافقين با 
تهديد از من مي‌خواستند تا شهرباني را منحل كرده و از 
ورود كشتي‌هاي مخصوص حمل بار به بندر جلوگيري 
كنم. آنها سعي داشتند تا كالاهاي مورد‌ نياز مردم وارد 
كشور نشده و اين اقدام سبب ايجاد آشوب در كشور 
اعلام داشتند  با تهديد  و  افرادي مراجعه كرده  گردد. 
كه شهر را ترك كنم و سعي داشتند تا در مسير ايجاد 
آرامش در شهر موفق نباشم! جلوي آنها ايستادگي كرده 
و جهت برقراري آرامش در استان كوشيدم. در لحظاتي 
كه در ميان مردم حاضر شده و اقدام به سخنراني داشتم، 
منافقين به مردم مي‌گفتند كه فرماندار از ياران بهشتي 

است و به حرف‌هاي او گوش ندهيد! با رئيس شهرباني 
گفتگويي انجام داده و مشكلات را جويا شدم. ايشان 
عنوان كرد تمام خودروهاي شهرباني توسط منافقين به 
آتش كشيده شده و امكاناتي وجود ندارد. در اولين اقدام، 
با تخصيص مبلغي به شهرباني، تهيه امكانات مورد نياز 
شهرباني جهـت حضور فعال در سطـح شهر ايجاد شد. 
از رئيس شهرباني درخواست كردم تا بي‌سيم در اختيار 
بنده قرار دهد و در هر لحظه از شبانه‌روز، اگر مشكلي در 
شهر ايجاد شد، به من اطلاع دهد.كوچكترين موضوع به 
اطلاع من مي‌رسيد و در محل حاضر مي‌شدم. در ايجاد 
آرامش در شهر مشغول به فعاليت بودم كه در اسفندماه 
‌1358 مهندس‌ انصاري به‌عنوان استاندار انتخاب شد. 
حمايت‌هاي مهندس ‌انصاري و پشتيباني ايشان باعث 
شد تا در اهداف خود موفق باشم و حضور او همانند امداد 

غيبي براي من بود.

  نحــوه آشنايي شما با شهيد انصاري چگونه 
شكل گرفت؟

در همان ديدار اول؛ اخلاص عمل در فعاليت‌هاي او نمایان 
بود. با فعالیت‌هایی که وي در جهت برقراری آرامش در 
گیلان انجام داد به توانمندی و تقـوای او پی بردم. پس 
از گذشت مدتي؛ به اخـلاص او در فعاليت‌هايي كه در 
مسيرآباداني استان انجام مي‌داد، پي‌برده و شيفته وي 
شدم. مهندس انصـاري مرا به‌عنوان سرپرست فرمانداران 
شهرهاي غربي اسـتان منصوب كرد و به همين دليل 
ارتباط تنگاتنگي با او داشتـم. شهـر انزلي نيز به دليل 
وجود بندر و ارتباط با چندين كشور، از اهميت ويژه‌اي 

براي مهندس ‌انصاري برخوردار بود. بازديدهاي مكرر از 
شهرهاي مختلف در استان انجام مي‌داد و سعي داشت 
تا علاوه بر ايجاد آرامش در استان گيلان، انقلاب را در 

كشور ياري نمايد.

  حضور شهيد انصاري چگونه در ايجاد آرامش 
در استان گيلان انجاميد؟

اوضاع گیلان آشفته بود به نحوی که منافقین ساختمان 
استانداری را تسخیر کرده و اجازه نمی‌دادند که استاندار 
در ساختمان استانداری مستقر شـود. در آن لحظات؛ 
شهيدانصاري کارها را متوقف نکرد و منتـظر نشد تا 
ساختمان توسط مسئولين آزادشده و به فعالیت بپردازد؛ 
بلكه وارد ساختمـان جهـاد شد و اتاقي كوچك را در 
اختيار گرفت و امور اسـتانداری را از همان اتاق کوچک 
در جهاد سازندگی پیش برد. حضور منافقین در سراسر 

كشور گسترده بود و اجازه فعالیت را به مسئولین و دولت 
نمی‌دادند. منافقین از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و به هر 
شکل ممکن سعی داشتند تا مردم را به آشوب دعوت 
کنند. در آن برهه از حضور منافقين، استان‌گیلان نيازمند 
فرد توانمندي بود تا اوضاع را تحت كنترل قرار دهد. 
شهید انصاری جزء اولین نیروهای توانمندي بود كه در 
استان‌گیلان گام نهاد. انتخاب ايشان به‌عنوان استاندار، 
سبب شد تا اوضاع كنترل شود و با شهادت خود، سبب 
شد تا وحدت در ميان مردم استان گیلان، شکل گیرد.

تعدادی از افراد در زمان حیات خود شناخته نمی‌شوند و 
شهید انصاری فردی بود که در زمان حیات خود شناخته 

نشد و توانمنـدی ایشان در سطـح مـلی می‌توانست به 
انقلاب یاری رساند.

ارتباط شهيد انصاري با مردم چگونه شكل گرفت 
و  در رفع مشكلات ،چه فعاليت‌هايي انجام داد؟

شهيد انصاري در خصوص افشای ماهیت منافقین  با مردم 
سخن می‌گفت و از تلاش‌های استانداری در‌خصـوص 
حفظ تولید در کارخانه‌ها به مـردم گزارش مي‌داد. او 
سعی داشت تا مشکلات را بررسی کرده و نسبت به رفع 
آن مشکلات اقدام موثر داشته باشد. مهندس ‌انصاری؛ 
در مسیـر انقلاب، فردي مخلص بود و توانمندی او در 
انجام امور، گسترده‌تر و فراتر از مدیریت استانداری بود. 
مهندس‌انصاری؛ سربازی دلاور و مخلص برای حضرت 
امام بود. وظیفه استاندار، پیش‌برد امور استان است و در 
این مسیر نسبت به ارائه دستـور به معاونین و مدیران 

به  بود  آشــفته  گیلان  اوضاع 
نحوی که منافقین ســاختمان 
اســتانداری را تسخیر کرده و 
اجازه نمی‌دادند که اســتاندار 
در ساختمان استانداری مستقر 
لحظات؛ شهيد  شــود. در آن 
انصاري کارها را متوقف نکرد و 
منتظر نشد تا ساختمان توسط 
مسئولين آزادشده و به فعالیت 
بپردازد؛ بلكه وارد ســاختمان 
جهاد شد و اتاقي كوچك را در 
اختيار گرفت و امور استانداری 
را از همــان اتــاق کوچک در 
برد.  جهادســازندگی پیــش 
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اقدام می‌کند و از آنها گزارش فعالیت‌ها را اخذ ميك‌ند اما 
مهندس انصاری؛ همانند کی فرد معمولی تلاش می‌کرد 
و در نقاط مختلف استان گیلان حضور داشت و خود 
را خدمتگذار مردم معرفي مي‌كـرد. اخلاص مهندس  
انصاری باعث شد که به شهــادت برسد. به فرمانداران 
تايكد داشت كه توان خود را براي خـدمات به مردم به 
كارگيرند و اگر فعاليتي براي رفع محروميت براي مردم 
انجام مي‌شد، فرمانداران را مورد تشويق قرار مي‌داد. در 
آن برهه در استان‌گيلان حضور داشتم و معتقد هستم 
هيچك‌س قادر نبود امنيت و آرامش را در استان ايجاد 
كند؛ اما مهنـدس ‌انصـاري موفق شد تا اوضاع را تحت 
كنترل خود قرار دهـد. در كنـار مسائل سياسي، نسبت 
به فعاليت‌هاي عمـراني نگاه ويژه‌اي داشت و اقـدامات 
عمراني را در استـان گيلان انجام داد. ايشان با حمايت 
از سپاه سعي داشت تا فعاليت‌هاي فرهنگي را در جامعه 
ايجاد كند و با احداث كتابخانه و تقويت مساجد كوشيد 
تا مردم را با مسائل فرهنگي آشنا نمايد. مهندس‌ انصاري 
در‌خصوص تالاب انزلي نگاه ويژه‌اي داشت و تلاش كرد 
تا نسبت به احياي تالاب انزلي كه براي منطقه از اهميت 

خاصي برخوردار بود، اقدام كند.

  شهيدانصاري در ارسال تجهيزات و امكانات 
مورد نياز در جبهه،چه فعاليت‌هايي انجام داد؟

مشكلات استان‌گيلان با آغاز جنگ تحميلي افزون شد. 
حضور مهاجرين ناشي از جنگ تحميلي كه از مناطق 
جنوب كشور به گيلان پناه آورده بودند، نياز به تدبير 
داشت تا در آن برهه‌اي كه گيلان دچار مشكلات بسياري 
بود، آن افراد نيز اسكان داده شده و امكانات زندگي موقت 
براي آنها فراهم شود. هزاران نفر از افراد را با تدبير خود 
اسكان داد و سعي داشت با بازديدهايي كه انجام مي‌دهد، 
ميزبان خوبي براي پناهندگان باشد. امكانات لازم را فراهم 
آورد و توانست در اين مسير موفق باشد. مورد بعدي كه 
حائز اهميت بود؛ تهيه و ارسال تجهيزات مورد‌نياز در 
جبهه‌ها بود. به خاطر دارم در يكي از جلسات وزارت 
كشور، اعلام شده بود كه نياز به قايق در مناطق‌ جنگي 
وجود دارد و كمبود قايق در روند عمليات‌هاي رزمندگان 
مشكلاتي را به وجود آورده است.در شهرانزلي،كارخانه‌اي 
بود كه قبل از پيروزي انقلاب، به ساخت قايق مشغول 
بود اما مدت‌ها بود كه تعطيل شده بود. مهندس انصاري 
به انزلي آمد تا در اين‌خصوص گفتگويي با هم داشته 
باشيم. بررسي‌هايي كه انجام داديم متوجه شديم كه به‌ 
خاطر مشكلات مالي، كارخانه قايق‌سازي تعطيل شده 
است. مهندس ‌انصاري با مدير كارخانه هماهنگ كرد و 
حمايت مالي از سوي استانداري انجام داد و موفق شد تا 

آن كارخانه قايق‌سازي را راه‌اندازي كند. اشتغال در اين 
كارخانه انجام و ساخت قايق در انزلي از سرگرفته شد. 
ابتكار ايشان در حوزه راه‌اندازي مجدد صنايعي كه تعطيل 
شده بود؛ قابل‌توجه بود. او موفق شد كارخانه‌هاي بسياري 
را احيا كند و بازگشايي كارخانه‌ها سبب بهبود اشتغال 
در استان شد. اوايل جنگ، نياز به قايق كمتر بود اما با 
راه‌اندازي كارخانه ساخت قايق در انزلي؛ علاوه ‌بر رفع نياز 
در آن برهه، در ادامه جنگ تحميلي كه عمليات‌هاي آبي 
و خاكي از سوي رزمندگان انجام شد، نياز به قايق به 
شدت احساس مي‌شد و تدبير شهيد انصاري باعث شد 
تا سال‌ها پس از شهادت وي، در جنگ تحميلي مورد 

استفاده قرار گيرد. فردي كه دورانديش باشد و هدفش 
جهاد در مسير خداوند باشد؛ فعاليت‌هاي جهادگونه او 

ماندگار مي‌شود.

  آيا مطلع بوديد كه شهيــد انصاري از سوي 
منافقين تهديد به ترور شده بود؟

شهيد انصاري فردي آگاه بود و در مبارزات انقلاب اسلامي 
جزو نفرات فعال بود. او توانسته بود در‌خصوص مسائل 
سياسي شناخت كافي پيدا كرده و ارتباط او با افرادي 
همچـون حضرت امام‌خميني)ره( و شهيد ‌بهشتي از وي 
چهره‌اي محبوب ساخته بود. ايشان جزو اولين شهداي 
ترور در كشور بودند. پس از عزل بني‌صدر، منافقين نفاق 
خودشان را علني كرده و اقدام به جنگ مسلحانه بر عليه 
انقلاب كردند. آنها در هفتم‌تيرماه‌1360 تعداد 72 نفر از 
مسئولان كشور و دكتر بهشتي را مظلومانه به شهادت 
رساندند. يك هفتـه پس از اين ترور، شهيد انصاري مورد 
هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد. منافقين ملعون 
سعي داشتند تا افراد موثر در انقلاب را حذف كنند تا 
بدين‌وسيله انقـلاب را زمين‌گيـر كنند اما خداوند ياري 
كرد تا در اهداف خود موفق نبوده و خودشان نابود شدند.

   اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
شهيـد علـي انصـاري خدمات گسترده‌اي براي انقلاب 
انجام داده و جـان خـود براي انقلاب فدا كرده است. او 
سال‌ها به‌عنوان تنها استاندار شهيد در كشور بود و نياز 
است تا مزار يادبودي در استـانداري گيلان ايجاد شود تا 
مردم و مراجعه‌كنندگان بتوانند از خدمات وي در طول 

انقلاب اسلامي اطلاع داشته باشند. 

شــهيدانصاري فردي آگاه بود 
و در مبارزات انقلاب اســامي 
او  بــود.  فعال  نفــرات  جزو 
توانسته بود در‌خصوص مسائل 
پيدا  كافي  شــناخت  سياسي 
افرادي  با  او  ارتبــاط  و  كرده 
امام‌خميني)ره(  حضرت  همچون 
و شهيد‌بهشتي از وي چهره‌اي 
محبوب ساخته بود. ايشان جزو 
اولين شــهداي ترور در كشور 
بودند. پــس از عزل بني‌صدر، 
منافقيــن نفاق خودشــان را 
علني كــرده و اقدام به جنگ 
مسلحانه بر عليه انقلاب كردند.
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 روند حضور شمــا در مبــارزات عليه رژيم 
شاهنشاهي چگونه  بوده  است؟

حضرت امام‌خميني)ره( در پانزده خردادماه‌1342 فرمودند 
كه؛ سربازان من در گهواره‌ها هستند. من نيز از همان 
نسلی هستم که در آن ایام در گهواره بوده‌ام.پدرم، فردي 
مذهبي بود و به شغل كتـاب‌فروشي مشغول بود. قرار 
گرفتن در آن محيـط كه محـل تجمـع افراد و جوانان 
مذهبي و انقلابي بود، مرا با انقلاب آشنا كرد و باعث شد تا 
در محيط سیاسی رشد كنم. زمانی که انقلاب به پیروزی 
رسید، من ‌15سال سن داشتم و تلاش ميك‌ردم تا بتوانم 
در روند انقلاب حضـور داشتـه و در اين مسيـر تاثيرگزار 
باشم. روزهاي پاياني رژيم ستـم‌شاهي، مملو از دلاوري 
نوجواناني بود كه با شـناخت حضـرت امام خميني)ره(، 
همانند سربازي دلاور در پيروزي انقلاب رشادت داشتند. 
کیی از اقدامات برجسته دانش‌آموزان به‌ویژه در آستانه 
پیروزی انقلاب اسلامی، حضور گسترده در راهپیمایی‌ها 

بود كه من نيز حضور فعالي داشتم. 

 حضورگروهك‌هاي معاند و منافقين، در اوايل 
پيروزي انقلاب در گيلان را توصيف كنيد؟ 

استان گیلان به دلیل دارا بودن آب‌و‌هواي مساعد، محل 
خوشگذراني دولتمردان و خانواده‌هاي آنها بود. استان 
گيلان از وضعيت متفاوتي در مقايسه با ديگر استان‌ها 
برخوردار بود. پس از پيـروزي انقـلاب، گـروه‌کهاي 
معاند وارد استان شده و اعلام موجودیت کردند. آنها با 
نشر شايعات و مطالب كذب، سعي داشتند تا در بين 
جوانان نفوذ كرده و آنها را در دام خود گرفتار كنند. هر 
روز شاهد بوديم كه کی گروهک سیـاسی، موجودیت 
خود را اعلام ميك‌ند و شرایط سیاسی کشور به دلیل 
حضور گروه‌کهای معاند، آشفتـه بود. در آن شرایط، 
پيش‌برد فعاليت‌هاي انقـلاب، دشوار بود. تعداد افراد 
مذهبی فعال و مبارز نیز در مقـایسه با دیگر گروه‌کها، 
محدود و پراکنده بود. وضعيـت كشور و استان از نظر 
حضور منافقين دچـار اغتشاش شده بود. مردم و افراد 
مذهبـي سعـي داشتند تا اوضاع را به نفع انقلاب در 
كنترل خويش قرار دهند اما منافقين ملعون؛ تمام توان 
خويش را به كار بسته بودند تا شايد انقلاب را زمين‌گير 

كنند.

 سخنـراني مسئولان كشـور جهت كنترل 
اوضاع، چگـونه انجام مي‌شد؟ 

مسئولين سعي داشتند تا منافقين را از عاقبت دشمني 
با اسـلام و انقــلاب آگاه كننـد و تلاش ميك‌ردند تا 

گفتگوی شاهدياران با مهندس فرشيد اباذری

شهيد انصاری مجاهدی بود كه زندگی 
خود را وقف انقلاب كرد

درآمد

فرشید ‌اباذری،یکی از پایه‌گذاران گروه‌هاي مذهبي در شهر رشت است که ازسن ‌۱5سالگی، 
مبارزه علیه رژیم ‌پهلوی را آغاز کرده است. او به واسطه شغل پدر که کتابفروشی داشت و 
به  او  ورود  با  کرد.  آغاز  را  ظلم  علیه  بود،مبارزه  تبديل شده  مذهبي  جوانان  تجمع  محل  به 
دبیرستان قائمیه رشت كه توسط ياران نزديك به شهيد نواب‌صفوي مديريت مي‌شد، باعث 
از قدیمی‌ترین  اباذری را به جرأت می‌توان  انقلابي در وي تقويت گردد. فرشید  تا افكار  شد 
از  او  دهه‌1350بازمی‌گردد.  اواخر  به  خاطراتش  گنجینه  که  دانست  در رشت  انقلاب  مبارزان 
اوايل مبارزات انقلاب در استان حضور داشته و در مبارزه با منافقين در كنار شهيد انصاري 
نقش‌آفريني كرده است.با آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌ها شتافته و در دفاع از كشور در برابر 
دشمن بعثي به رشادت پرداخته است. در مردادماه‌‌۱۳۶۰،جنایتی بزرگ توسط نیروهای نفوذی 
سازمان منافقین در رشت اتفاق افتاد! فرشيداباذري، تعدادي از جوانان مذهبي فعال در انقلاب 
را براي مراسم افطار به منزل خود دعوت كرد. منافقين با ورود به منزل، آن مجلس افطاري را 
به رگبار بسته و دو نفر از افراد مذهبي رشت را به شهادت رسانده و تعدادي از جوانان از جمله 
فرشيد؛ مجروح شد.پدر و مادر اباذري نيز در جريان آن اقدام تروريستي، مجروح شدند.از آن 
مراسم؛به‌عنوان "افطار خونين" ياد مي‌شود. فرشيد اباذري از همراهان شهيدانصاري در مبارزه 
با منافقين در استان گيلان بوده و خاطراتي از شهيدانصاري بازگو ميك‌ند.در ادامه متن گفتگو 

با ايشان را مي‌خوانيد.
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افكار منافقين را به مردم افشا كنند. يكي از اقداماتي 
كه در سخنراني‌ها انجام مي‌شد، روشنـگري در بين 
جوانان بود تا از روي ناآگاهي در دام منـافقين گرفتار 
نشوند. در سال 1358 اطلاع دادند كه حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي جهت سخنراني به رشت خواهند آمد. ما نيز 
جهت اطلاع مردم از زمـان و محـل سخنـراني ايشان، 
اطلاعیه‌هـای چـاپ شده را در سطـح شهر چسبانده 
بودیم و بدین‌وسیله زمان و مکان سخنرانی را به اطلاع 
مردم رسانديم. فـرداي همـان روز؛ متوجه شديم كه 
تمام اطلاعيه‌ها، توسط منافقين و اعضاي گروهك‌هاي 
معاند، از بين رفته است! در همان لحظات بر روي كاغذ 
به‌صورت دستنويس زمـان و محل سخنراني را نوشتم 
و در سطح خيـابان، اقـدام به حـركت كردم تا از اين 
طريق بتوانم اطلاع‌رسـاني لازم را انجـام دهم.در همان 
لحظات،توسط منافقين مجروح شده و راهی بیمارستان 

شدم. 

 حضور و فعاليت افراد مذهبي در آن شرايط، 
با چه دشواري‌هايي همراه بود؟

کیوس‌کهای مختلف در سطح شهر رشت وجود داشت 
که متعلق به گروهک‌‎های مختلف بود که سعی داشتند 
تا افراد و جوانان را جـذب خـود کنند و عقاید انحرافی 
متفاوتی را ترویج می‌کردند. افـراد و جوانان مذهبي در 
اوايل پيروزي انقلاب، دچار سختي‌هاي بسياري شدند.

حضور افراد مذهبـي در خيـابان‌ها، توسط منافقين به 
درگيري و جراحـت مي‌انجـاميد. جـوانان مذهبي كه 
نقش اصلـي در پيروزي انقلاب داشتند اما قادر نبودند 

آزادانه در سطح شهر تردد كنند. 

 شما چگونه توانستيد در آن برهـه حساس، 

مسير انقـلاب را به روشنـي يافته و در آن مسير 
حركت كنيد؟

در آن برهه، پیدا کردن مسیر روشن، بسیار دشوار بود 
و خداوند کمک کرد تا در دام منافقین گرفتار نشوم. 
در خانواده‌ای رشد يافتم كه پدرم فرهنگي بود و كتاب 
فروشي داشت.كتابفروشي محل تجمع افراد سياسي و 
مذهبي قرار گرفته بود. من با حضور در بين آنها، با افكار 

سياسي و دیدگاه‌های آن افراد آشنا ‌شدم. 

 كدام ‌يك از كتـاب‌هاي انقلابي و مذهبي را 
مطالعه ميك‌رديد؟

کیی از کتاب‌هایی که در بین مذهبی‌ها مورد تبليغ قرار 
مي‌گرفت، کتـاب‌های استاد مطهری بود. کتاب‌های؛ 
دكترشـریعتی و جلال‌ آل‌احمـد نيز جزو كتـاب‌هاي 
محبوب در بين جـوانان انقلابي بود. پدرم اين كتاب‌ها 
را به من معرفي و تشويق ميك‌رد تا به مطالعه آنها 
بپردازم. همچنين براي مطالعه كتاب، جايزه نيز تعيين 
كرده بود. خانواده ما مذهبي بود، لذا رساله حضرت امام 
خميني)ره( در منزل ما وجود داشت كه پس از مطالعه 

آن، شيفته افكار حضرت امام شدم. 

 چه افــرادي در شـكل‌گيري روحيه انقلابي 
شما در گيلان نقش داشت؟

با پیروزی انقلاب، من نيز در روند انقـلاب قرار گرفتم. 
توفيـق داشتم تا با يكـي از روحـانيون مبارز رشت كه 
از ياران شهيد نواب ‌صفوي بود آشنا شوم. با فرزندان 
ايشان نيز مانوس بودم و با شناختي كه از حجت‌الاسلام 
ميرعبدالعظيمي داشتم، باعث شد تا در دبيرستان قائميه 
كه ايشان مديريت آن را برعهده داشت، ثبت‌نام كنم. اين 
دبيرستان جزو دبيرستان‌هاي مذهبي در رشت بود و 
جزو مدارسي بود که به مسائل مذهبی اهمیت مي‌داد. 

 آشنايي شما با شهيد انصاري چگونه شكل 
گرفت؟ 

آشنايي من با شهيـد انصـاري در استان گيلان شكل 
گرفت. تصور اينكه در آن برهه از انقلاب كه مشكلات 
عديده‌اي در گيلان حاكم بود، فردي اين‌چنين بااخلاص 
به‌عنوان استاندار حاضر شود، براي ما قابل باور نبود. با 
گذشت مدتي از حضـور او در استـانداري، با اطـلاع از 
اقدامات ايشان، پي‌برديم كه چه فرد توانمندي، سكان 
استانداري را در دست گرفته است. پس از گذشت مدتي 
از حضور ايشان، حضور جوانان و افراد مذهبي در سطح 

استان بهبود يافت و منافقين در تنگنا قرار گرفتند.

با پیــروزی انقــاب، من نيز 
انقــاب قرار گرفتم.  در روند 
توفيق داشــتم تا بــا يكي از 
روحانيون مبارز رشــت كه از 
ياران شــهيد نواب‌صفوي بود 
آشنا شوم. با فرزندان ايشان نيز 
مانوس بودم و با شناختي كه از 
ميرعبدالعظيمي  حجت‌الاسلام 
داشــتم، باعــث شــد تا در 
ايشان  كه  قائميه  دبيرســتان 
مديريت آن را برعهده داشت، 
ثبت‌نام كنم. اين دبيرستان جزو 
دبيرستان‌هاي مذهبي در رشت 
بود و جزو مدارســي بود که به 
مي‌داد.  اهمیت  مذهبی  مسائل 
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 چه خصوصيات بارزي در شهيــد انصـاري 
مشاهده كرديد؟

ایشان از افــراد تحصیـل‌کرده‌ای بود كه در مبــارزات 
سياسي در كنار علماي مطرح حضور داشت. او توانسته 
بود در مبارزات انقلاب در برهه‌هاي مختلف حضور يافته 
و مبارزات بي‌بديل از خود به نمــايش بگذارد. سال‌ها 
به‌عنوان معلم، مشغول به فعاليت بود و در همان دوران 
معلمي، اقدام به تشكيل گروه مذهبــي كرده و نقش 
تاثيرگذاري در تقويت روحيـــه مبارزاتي در نوجوانان 
داشت. شهيد انصاري، در خارج از كشور حضور داشته 
و مبارزات انقلاب را در كشوري كه حامي پهلوي‌ها بود 
انجام داده بود كه نشان از شجاعت ايشان داشت. اطلاع 
از رشادت‌هاي او در روند انقلاب، موجب شد تا جوانان 
و مردم استان گيلان، شيفته شهيدانصاري شوند و او 
را در مسير خدمات‌رسـاني يـاري كنند. مردم گيلان، 
مقتدرانه در كنار شهيدانصاري حضور داشته و توانستند 

استان را از حضور منافقين پاكسازي كنند.

 چه توانمندی‌هايي در شهيد انصاري وجود 
داشت؟  

تجربیــات شهیــد انصـاری و فعالیــت‌های او باعث 
شده بود تا در آن بـرهه دشـوار، به‌عنوان استاندار در 
گیلان منصـوب شود. ایشـان در ایامی وارد گیلان شد 
که گروه‌کها، ادارات را اشغال كرده بودند. او با کمک 
فرمانده سپاه و شهیدکـریمی، اوضاع آشفته گیلان را 
سامان داد و علاوه بر اقدامات عمرانی و خدمات رفاهی 
و آبادانی، در جهت مبارزه با ضدانقلاب و روشنگری به 
جوانان نقش داشت. آیت‌الله امينیان از افراد توانمندي 
بود كه در مقطعي به‌عنوان امام‌ جمعه رشـت منصوب 
شد و حضور ايشان در كنار شهيد انصاري موجب شد تا 

پاكسازي منافقين، سرعت بيشتري يابد. 

 شهيد انصاري چه نقشي در افشاگري اهداف 
منافقين ملعون داشت؟

افشاگری‌هایی که شهید انصاری در سخنرانی‌های خود 
انجام داد، سبب شد تا ماهيت منافقين آشكار گردد. او 
در فعالیت‌های عمرانی، روحیـه جهادی داشت و تلاش 
ميك‌رد تا در روستاها و مناطق محروم، حضور يافته و 
در رفع مشكلات به مردم كمـك كند. با حضور ایشان، 
غائله‌هـا تـا حـدودی رفع شد و وي توانست از پایگاه 
مردمی برخوردار شود. گروه‌کها با مشاهده قاطعیت 
ایشان، سعي داشتند تا ايشان را به شهادت برسانند و 

بارها مورد تهديد قرار گرفت. 

 از چه زماني با ايشان همراه شديد؟
در برهه‌هاي مختلف كه شهيد انصاري نياز به كمك 
افراد مذهبــي جهت مبـارزه با منــافقين داشت، در 
كنار ايشان حــاضر بودم. به خـاطر دارم در سال‌1359 
غائله‌اي توســط منافقيـن در منطـقه ديلمان صورت 
گرفته بود كه به درخـواست ايشان، عازم آن منطقه 
شديـم. براي لحظاتي در كنار شهيـد انصـاري حضور 

داشتم و بهره‌منـدي از شخصيـت والاي او باعث شد 
تا شيفته رفتار او شوم. او را مجاهدي ديدم كه تمام 
زندگي خود را صرف خدمت به انقـلاب كرده بود و قصد 
داشت تا در برابر منافقين ايستادگي كنـد. او جهادگري 
بود كه گمنام بود و در مسير انقلاب، حضـرت امام را 
ياري كرد.مشاهده فعاليت‌هاي جهادي او در عمران و 
آبـاداني سـبب شــد تا مــدت‌ها پس از شــهـادت 
ايشــان، وارد جهادسازندگي شده و راه او را ادامه دهم. 
او در سنگر اسلام قرار گرفته بود و جهادگري بي‌همتا 
بود. آن دیدار و سفـر، عاملی شد که بعـدها به جهاد 
سازندگی ملحق شوم. پس از پايان جنـگ تحميلي به 
گيلان بازگشتم و کیی از مناطقـي که علاقه‌مند بودم 
در آن فعال باشم، همان منطقـه‌اي بود که خـاطراتي 
با شهید انصاری داشتم و در منطقـه دیلمان، به‌عنوان 
رئیس جهادسازندگی به کارهای عمرانی مشغول شدم.

 از حضور او در كنار مردم بگوييد؟ 
روحیــه‌ای که اوایل انقـــلاب در بیــن مسئـولیـن، 
علی‌الخصوص استانداران وجود داشت را امروزه كمتر 
شاهد هستيم. شهید‌ انصاری از نزدکی با مشکلات مردم 
آگاه بود. او اگر به شهر یا روستایی می‌رفت، غیرممکن 
بود که با مردم دیدار نداشته باشد. ایشان از بطن جامعه 
آگاه بود و می‌توانست در مسير انقلاب، نقش‌آفرين باشد.  

در برهه‌هاي مختلف كه شهيد 
افراد  كمك  بــه  نياز  انصاري 
مذهبي جهت مبارزه با منافقين 
داشــت، در كنار ايشان حاضر 
بودم. به خاطر دارم در سال‌1359 
در  منافقين  توســط  غائله‌اي 
منطقه ديلمــان صورت گرفته 
بود كه به درخواســت ايشان، 
عازم آن منطقه شــديم. براي 
لحظاتي در كنار شهيد انصاري 
بهره‌مندي  و  داشــتم  حضور 
باعث  او  والاي  شــخصيت  از 
شد تا شــيفته رفتار او شوم.

      تصویری از مزارشهیدان؛ اسلام پرست و ثابت‌قدم که توسط منافقین در افطارخونین در شهر رشت به شهادت رسیدند.
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 سـاده‌زيستـي شهيــد ‌انصاري را چگـونه 
مي‌توانيـد توصيـف كنيـد؟ 

شهيد انصــاري در استان گيلان به‌عنوان استاندار بود و 
مي‌توانست از زندگي مـرفه برخوردار باشد. اما ايشان در 
مدت حضور خود در استان گيلان، در يك اتاق كوچك 
زندگي ميك‌رد و مردم گيلان، ساده‌زيستي ايشان را 

شاهد بودند. 

 در چه فعاليـت‌هاي ديگري در كنـار ايشان 
حضور داشته‌ايد؟

دانشگاه گیلان در اشغـال منافقین بود. با تدابيـر شهيد 
انصاري، افراد مذهبـي فـراخوانده شـدند تا نسبت به 
آزادسازي دانشـگاه از اشغال منافقين، همكاري كنند.به 
همراه شهيد انصـاري به سمـت دانشگاه حركت كرده 
و با تلاش فراوان، موفـق شديم تا دانشگاه را از اشغال 
منافقين آزاد كنيم. در همان ايام؛ آیت‌الله امامی‌کاشانی 

براي سخنراني به رشـت دعوت شده بود. ايشان پس از 
انجام سخنراني، در ساختـمان جهادسازندگي مشغول 
به استراحت بود. در همـان لحظات، منافقين با حضور 
خود سعي داشتند تا ساختمان جهاد را به آتش بكشند.

به زحمت توانستيم آيت‌الله ‌امامي كاشـاني را با لباس 
مبدل از ساختمان جهادسازندگي خارج كرده و با ابتكار 

شهيد انصـاري، آنها را متفرق كنيم.

از  انصــاري  آيا مطلـع بوديد كه شهيـد   
سوي منافقين تهـديد شـده بـود؟

پس از عـزل بنـی‌صدر، مبارزات مسلحانه منافقين بر 
عليه انقـلاب اسلامي، علني شـد و دشمنـي خود با 
جمهوری اسلامی را نمـایان کردند. انفجـار دفتر حزب 
جمهوری اسلامی به‌دست منافقین، اوج دشمنی آن‌ها 
بود که تا به امروز نیز آن دشمنـی وجود دارد. شهید 
انصاری از سوی منافقین تهدید به ترور شده بود و آنها 
درصدد بود با تـرور ايشان مانع از خـدمات‌رساني او به 

مردم شوند.

 چگونه از شهادت ايشان مطلع شديد؟
با اعلام شهادت ايشـان در رسـانه‌ها، در تهـران حضـور 
داشته و بـراي حضـور در مـراسم تشييع پيكر، راهي 
رشت شدم. شهادت او، ضربه سختي به افراد مذهبي 
بود. شهيد انصـاري بسياري از فعاليت‌هاي عمراني را 
به سرانجـام رسانده بود و توانست تا حدود بسياري بر 
مشـكلات فائق آيد. مردم گيلان هيچ‌گاه زحمات او را 

فراموش نخواهند كرد.

 بعد از شهادت ايشان، چگونه سعي داشتيد 
تا مسير ايشان را ادامه دهيد؟

بعد از شهـادت مهنـدس انصـاري، عـازم جبهه غرب 
شده و به مدت سـه‌ سـال در منطقـه مريوان به‌عنوان 
نيروي رزمي حضـور داشتم. جهـت رفع محروميت در 
مناطق كـردستان، گروهي تشكيـل داديم با نام گروه 
شهيدانصاري و در امر خدمات‌رساني، فعاليت داشتيم. 
اقدامات ارزشمندي انجـام شد كه توانستيم نام شهيـد 
انصاري را زنده نگه داريم. شهيد انصــاري فــرد ممتازي 
بود كه نام خود را در اذهان مردم گيلان، جاودانه كرد. او 
توانست بر مشكلات غلبه كند و در اين مسير، جان خود 
را فدا كرد. افراد بسياري پس از شهادت ايشان در استان 
گيلان به‌عنوان استاندار حضور داشته‌اند، اما نتوانستند 
همچون شهيـد انصاري در بين مردم محبوب باشند.او 
خالصانه براي مردم كار ميك‌رد و ساده‌زيستي او سبب 

پس از عزل بنی‌صدر، مبارزات 
مســلحانه منافقيــن بر عليه 
انقلاب اســامي، علني شــد 
جمهوری  با  خود  دشــمني  و 
اسلامی را نمایان کردند. انفجار 
دفترحزب جمهوری اســامی 
اوج دشمنی  منافقین،  به‌دست 
آن‌ها بود که تا بــه امروز نیز 
دارد. شهید  آن دشمنی وجود 
انصاری از سوی منافقین تهدید 
به ترور شده بود و آنها درصدد 
بود بــا ترور ايشــان مانع از 
خدمات‌رساني او به مردم شوند.

   حضور مهندس اباذری با لباس بیمارستان  در مراسم تشییع پیکر شهیدان؛ اسلام‌پرست و ثابت‌قدم.



www.navideshahed.com
66

یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

شد تا در اذهان مردم به نيكي باقي بماند.

 شمـا در ليست تـرور منافقين بوده و مورد 
ترور نيز قرار گرفته‌ايد، لطفا از آن حادثه بگوييد؟

در اوايل پيروزي انقـلاب اســلامي؛ با جذب جوانان 
مذهبي، گروهــي را تشكيـل داديم تا بتوانيم وحدت 
افراد مذهبـي را گستـرش دهيم. براي تشكيل  بين 
گروه، از افراد معتمد اسـتفاده كرديم تا نفوذ منافقين 
در بين گروه ايجاد نشود. در مسيـر مبارزه با منافقين، 
اقدام به برگزاري جلسات داشـته و سعـي مي‌كرديم تا 
در استحكام پايه‌هاي انقـلاب، نقش‌آفرين باشيم. اين 
گروه در ايامي كه شهيـد انصاري به‌عنوان استاندار در 
گيلان حضور داشت، شكل گرفته و در كنار ايشان به 
نقش‌آفريني در انقلاب پرداختيم. دو هفته از شهادت 
علي انصاري نگذشته بود كه انتخابات رياست جمهوري 
در حال انجام بود.گروه ما نيز تلاش ميك‌رد تا شهيد 

رجايي در رياست جمهوري انتخاب شود. فعاليت گروه 
در ايام انتخابات گسترده بود و تصميم گرفتم تا اعضاي 
گروه را براي مراسم افطار دعوت كنم. يكي از نفراتي كه 
بعدها به اعضاي گروه پيوسته بود و ما نيز اعتماد كامل 
به او داشتيم، نفوذي منافقين در بين گروه ما بود. از 
اين ماجرا بي‌اطلاع بوديم و او در تمام فعاليت‌ها در كنار 
ما حضور داشت. در مراسم افطار، فرد نفوذي در گروه 
ما، براي لحظه‌اي به بيرون از اتاق رفت و درب را براي 
ديگر اعضاي منافق گشود تا آنها با مجروح كردن مادرم، 
مراسم ما را به تيـربار بسته و سپس اقــدام به پرتاب 
نارنجك كنند. منافقين ملعون در هنگام فرار، پدرم را 
مورد اصابت گلوله قرار دادند. در آن مـراســم »افطاري 
خونين«، دو نفر از اعضاي گروه به شهادت رسيده و 
اصابت  مورد  نيز  اعضا مجروح شدند. من  از  تعدادي 
چندين گلوله قرار گرفتــم. مردم به ســرعت در محل 
حاضر شده و ما را به بيمــارستان منتقل كردند.آن فرد 
نفوذي دستگير و به اعدام محكوم شد.از فردای »افطار 
خونین« در روزهای مختلف، شاهد ترور جونان انقلابی 
در سطح رشت بوديم. در مراسم تشييع »شهداي افطار 
خونين« كه با حضور گسترده مردم همراه بود، با لباس 
بيمارستان و در حالـي كه تحــت مداوا قرار داشتيم 
شركت كــرده و انـزجار خود را از منافقين پليد اعلام 

كرديم.

 اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
باید در معرفی ابعاد مختلف زندگینامه شهدا با استفاده 
از روش‌ها و ابـزارهای مختـلف هنـری و فرهنگی با 
هدف تاثیرگذاری بر اقشـار مختلـف جـامعه اقدام شود. 
باید تلاش شود تا مسير شهید انصاري معرفي گردد تا 
نسل جوان به وجود چنین افرادي به خود ببالند و با 
مطالعه زیبایی‌های زندگینامه شهیدان بزرگی همچون 
شهیدانصاري، سـرمشق و الگـویی بی‌نظیر برای خود 
ترسیم کنند. مطالعه وصیت‌نامه‌های شهدا برای هر کی 
از آحاد جامعه، درس است. با نگاه به زندگی‌نامه شهدا، 
می‌توان الگوی ایثـارگری كه برگرفته از فرهنگ غنی 
اسـلامی است را مشـاهده كرد. ترویج چنین فرهنگی، 
ریشه در فطرت‌های انسانی و نهاد پاك بشریت دارد تا 
بتواند؛ خوبی‌ها و صـفات اخلاقی در جامعه را گسترش 
دهد. زمانی كه در جامعه، الگوی با كمالات وجود داشته 
باشد، قطعا در شكل‌دهی رفتار در مسیر درست بسیار 
اثرگذار است. فرهنگ ایثار و شهادت؛ قله فضیلت‌هاست 

و در رسیدن به بهترین مسیر، كمك می‌نماید.

باید در معرفــی ابعاد مختلف 
از  استفاده  با  شهدا  زندگینامه 
روش‌ها و ابزارهای مختلف هنری 
و فرهنگی با هدف تاثیرگذاری 
اقدام  جامعه  مختلف  اقشار  بر 
تا مسير  باید تلاش شود  شود. 
گردد  معرفي  شــهیدانصاري 
تا نســل جوان به وجود چنین 
افرادي به خود ببالند و با مطالعه 
زیبایی‌های زندگینامه شهیدان 
شهیدانصاري،  همچون  بزرگی 
بی‌نظیر  الگویی  و  سرمشــق 
کنند. ترســیم  خــود  برای 

    مهندس اباذری در مراسم تشییع شهدای "افطار خونین" در رشت
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رقم  چگونه  انصاري  شهيد  با  شما  آشنايي   
خورد؟

از طرف ستـاد کل سپـاه، حکمـی به من ابلاغ شد که 
توسط آن، به فرماندهی سپـاه اسـتان گیلان منصوب 
شـدم. پیش از آن، در استـان گیـلان حضور نداشته 
و شناختي از منطقه نداشتم. پس از ابلاغ حكم، عازم 
شهر رشت شده و به محض ورود كه شب هنگام بود 
در ساختمان سپاه به استراحت مشغول شدم. پس از 
ورود به استان گيلان و آغاز فعاليت، متوجه شدم اوضاع 
استـان، از آنچـه كه گمـان ميك‌ردم وخيم‌تر است. از 
برگزاري جلسه معارفه خبري نبود چون فرمانده قبلي 
سپاه استـان، كار را رهـا كرده و استعفا داده بود. اتاقی 
را در ساختمان سپاه نشانم دادند كه مربوط به استاندار 
بود. همان لحظه متوجه شدم كه ساختمان استانداري 
گيلان در اشغال نیروهای ضدانقلاب و گروه‌کهاست. 
صبح هنگام، خود را به اعضاي سپاه معرفي كرده و 
اعلام كـردم به‌ عنـوان فرمانده سپـاه گيلان منصوب 
شده‌ام. پس از مدتي با شهيـد انصاري و شهيد كريمي 
آشنا شدم و هر سه نفر مانند خانواده‌اي شديم كه در 
كنار يكديگر براي بهبود اوضاع تلاش داشتيم. در واقع 

من در سپاه گيـلان با شهيد انصاري آشنا شدم.

 ارتبـاط و نـگاه شهيـد انصـاري به سپـاه 

چگونه بود؟
شهيد انصاري با آنكه از اعضـاي رسمي سپاه نبود اما 
همواره او را با لباس سپاه می‌دیدم و وي علاقه وافري 
به سپاه داشت. جاذبه‌های سپاه به قدری فراوان بود که 
نیروهای مذهبي علاقه‌مند بودند تا عضوی از خانواده 
بزرگ سپاه محسوب شوند. به خاطرم دارم شهيدانصاري 
گیلان،  به  آمدنم  با  داشت.  سپاه  عضويت  كارت  نيز 
زمینه‌ای فراهم شد تا با شهيــدان انصــاری و کـریمی 
هم‌قسم شويم تا آخرین نفس در کنار هم بوده و تلاش 
كنيم تا استان گيلان را از وضعيت آشفته خارج كنيم. 
در روزهای سخت اشغال استانداری توسط گروهک‌ها، 
شهید انصاری به صورت رسمي،فعاليت خود را در کیی 
از اتاق‌های سپاه آغاز و مراجعات اداری و مردمی را به 
حضور می‌پذیرفت. او با این اقــدام، دوهدف را دنبال 
ميك‌رد. حــركت و تلاش خود را حرکتی در جهت 
آرمان‌های حضرت امام‌)ره( و موافق با موضع‌گیری‌های 
سپاه معرفی می‌کرد و نيز در تمرکز نیروهای حزب‌الله 
حول محور سپاه پاسداران در مقابل دشمنان انقلاب، 
تعیین مشی می‌کرد. او به‌گونه‌ای سپاه و استانداری را 
با هم درآمیخته بود که گاهی دستورات اداری خود را 
بر روی سربرگ‌های سپاه می‌نوشت. حضور استاندار در 
بین مردم به حدی فراوان بود که کمتر مسجدی در 
رشت و اطراف آن را می‌توان یافت که شهید انصاری در 

آنجا حضور نیافته و سخنرانی نکرده باشد. بعد از اتمام 
سخنرانی، مردم در اطراف او جمع می‌شدند و به تبادل 
اطلاعات و حل مشکلات می‌پرداختند. آن‌روزها سپاه 
محل جمع‌آوری شکایات مردم شده بود. كمتر موردي 
بود كه فردي درخواست ملاقات با استاندار را داشته 

باشد اما موفق به ديدار نشده باشد.

  اوضاع سياسي گيلان در آن ايام چگونه بود؟
 اوضاع سیاسی آن روز خیلی پیچیده و آشفته بود.به 
خاطر موقعيـت استان گيلان، گروه‌کهای متعددي 
فعال بودند و تعـداد گروهك‌ها به قدري زياد بود كه 
تشخيص دوسـت از دشمـن مشكل بود. به خاطر دارم 
در سطح شهر، کیوس‌کهای مختلفی استقرار یافته بود 
که هر کدام از آنـها مربوط به کیي از آن گــروه‌کها 
بود. تنها گـروهی که مظلوم واقع شده و در اقلیت بود؛ 
افراد حزب‌اللهـی بودند. بسیاری از آنها به ما مراجعه  و 
شكايت داشتند نسبت به اينكه از سوي گروهك‌هاي 
مختلف، مورد ضـرب و شتم قرارگرفته‌اند! خاطرم است 
يكي از هميـن افراد مذهبـي به جـرم امر به معروف، 
توسط دادگستري دستگير و زندانی شده بود. با رئيس 
دادگستري در اين‌خصوص به مشاجره پرداختم. اين 
موضوع را با شهيد بهشتي در ميان گذاشتم و ايشان 
بايد صبر  داشتند  تايكد  و  كرده  توصيه  به صبر  مرا 

درآمد

نفع  به  را  اوضاع  انقلاب،  پيروزي  اوايل  به‌عنوان فرمانده سپاه گیلان در  ورود سردار محمدربیعی 
تهران،  جهادسازندگی  شورای  در  عضویت  زد.  رقم  انصاری  شهید  محوریت  با  مذهبي  نیروهای 
فرماندهی سپاه گیلان، فرماندهی سپاه‌کرج، ریاست ستاد قرارگاه نجف سپاه و ریاست ستاد دافوس 
سپاه پاسداران؛ از جمله مسئولیت‌های او بود. مرحوم محمدربیعی قریب به ‌۸۰ماه سابقه حضور در 
دفاع مقدس را دارا بود. همچنین، ریاست دانشگاه کار از آخرین فعالیت‌های وي پس از خدمت در 
سپاه بوده است. سردار محمدربيعي از همراهان شهيد در استان گيلان بوده است كه پس از تحمل 
بيماري در مردادماه 1403 به رحمت ايزدي پيوست. در ادامه به بازنشر گفتگوي ايشان پرداخته‌ايم. 

شهيدانصاری در روايت مرحوم سردارمحمد ربيعی

برای شهيد انصاری، خستگی معنا نداشت
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پيشه كرد تا اوضاع بهبود يابد. در بررسی اوليه در سپاه 
استان، متوجه شدم که اطلاعات سپاه توسط نيروهاي 
موسوم به »امتي« اداره مي‌شود. چاره‌اي جز پاكسازي 
آن نيروها نداشتم. مسئوليت را به سردار نقدي محول 
كردم و اوضــاع سروسـامان يافت. با این اقــدامات، 
توانستیم جان تازه‌ای به سپـاه دهيم. با اعضـاي سپاه 
استان، مذاكره كرديم و از لزوم حضور پررنگ خود در 
سطح شهـر براي مبارزه با فعاليت گروهك‌هاي معاند 
كه سعي داشتند شهر را به آشوب بكشند،گفتيم. لذا 
تمام سنگرهــایی را که گـروهك‌ها در سطح شهرها 
ساخته بودند را به تصرف خــود درآورديم و تا تسلط 

کامل بر شهر به فعاليت خود ادامه داديم.

انصاري چه  با شهيـد  ديــدار  اوليـن  در   
خصوصيتي از شهيد نظر شما را جلب كرد؟

در همان شناخت اول، متوجه شدم که شهید انصاری 
فرد مذهبی به تمام معناست. او فردي تحصيلكرده و 
معتقد به نظام جمهوری اسلامی بود كه در كنار اين 
موارد، جنگجو و رزمنده‌اي بي‌نظير بود. شهيد انصاري، 
استانداری بود که هدفش ریاست نبود بلکه خدمت به 
از وظايف  مردم بود. ايشان، خدمت به مردم را يكي 
شبانه  بازديدهاي  تا  داشت  سعي  و  مي‌دانست  خود 
از پاسگاه‌ها داشته باشد تا نسبت به برقراري آرامش 

در شهر اطمينان حاصل كند. هدف ما از همان اول 
مشخص شد و آن؛ اثبات حاکمیت بود. پس از آن باید 
نیروهای مذهبي در سطح استان مشغول  به تقویت 
به پاكسازي مراكزي كه در  می‌شدیم. سپس نسبت 
از سمت  اقدام ميك‌رديم. هرچه  بود  اشغال منافقين 
رشت به رامسر حركت ميك‌رديم، اوضاع وخیم‌تر بود. 
باید دامنه حضور قــدرتمند خود را تا شرق استان نيز 
گسترش مي‌داديم. اطمينان داشتيم افراد بسياري از 
مردم شريف گيلان، مــا را در اين اهـداف همراهي 
خواهند كرد. به خاطــر دارم سپاه شهر لاهيجان در 
اشغال منافقين بود. ســردار نقدي را مامور كردم تا 
سپاه لاهيجــان را در دست گيرد. ایشان در خاطرات 
خود اين‌گونه از آن ايام ياد ميك‌ند: »از خــودرو پیاده 
شدم تا سپاه لاهيجان را تحویل گیرم! متوجه شدم که 
فردي داخل سپــاه مستقر نيست و افراد تجهيزات و 
اسلحه‌ها را برداشته و رفته‌اند! مجبور شديم تشکیل 
سپاه را از صفر شروع کنیم. برای آزادسازی سیاهکل 
از دست ضد انقلاب و منافقین، زحمات زیادی صرف 
شد تا با استفاده از نیــروهای مردمی به این موفقیت 

دست یابيـم.«

 يكي از خصوصيات بارز شهيد  انصاري چه بود؟
علی‌رغم حجم فــراوان امور معطل مــانده در استان و 

کارشکنی‌های متعدد، شهید انصــاری هرگز احساس 
خستگی نکرد و همواره روحیه‌بخش مردم و مسئولین 
بود. کیـی از ویژگی‌هــای برجستــه‌ای که در شهید 
انصاری شاهد بودم، شادابی در کار بود. بـدین معنی که 
ایشان هیچ ‌وقت کاری را با افسردگی یا غمگینی انجام 
نمی‌داد. با اینکه در آن روزهــا؛ کار و زنـدگی با هم توام 
بود و مرزی برای آن نمی‌توانستیم قائل شویم، اما برای 
شهيد انصاري خستگی معنا نداشت. اگر فرد در فعاليتي 
احساس خستگي نمايد، ادامه فعاليت براي او آزاردهنده 
مي‌شود اما آن لحظات براي شهيد انصــاري با خستگي 
همراه نشد. کیی دیگر از خصــوصیات ایشان اين بود 
كه با رفتــار و تلاش‌هاي خــود به افراد ثابت كرد كه 
تحصيل در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا، هیچ‌گونه منافاتی با 
معتقد بودن به اصول مذهبی و دینی ندارد. ما هیچ‌وقت 
ندیدیم که در حین سخت‌ترین کارها، لبخند از روی 
لب‌هایش برچیده شود، ايشان خنده‌رو بود و همواره به 

اطرافیان شادابی و طراوات می‌بخشید.

  اعتماد به سپاه در گيلان چگونه بود؟
هواپيماهاي  كه  لحظاتي  در  تحميلي،  ايام جنگ  در 
دشمن در آسمان منطقه اردبيل مشاهده مي‌شد، در 
سپاه استان؛ از طـريق راديوي رشت اعـلام ميك‌رديم 
که وضعیـت قـرمـز است. براي مــردم مهـم بود كه 
اعلام وضعيت سفيد، بايد از سوي من باشد تا مردم از 
پناهگاه‌هــا خـارج شوند. به خـاطر دارم پس از اعلام 
وضعيت قرمز كه باعث مي‌شد مردم به پناهگاه‌ها بروند 
و پس از عادي شدن وضعيت، از اتاق کارخود و از طریق 
رادیو اعلام می‌کردم: »مـردم عزیز گیلان! وضعیت سفید 
است و هیچ‌گونه خطری ما را تهدید نمی‌کند، می‌توانید 
از پناهگاه‌های خود خارج شوید.« مردم از پناهگاه خارج 
نمي‌شدند تا اين خبر فقط از سوي سپاه اعلام شود. این 
موضوع، اعتماد مردم گیلان به سپـاه را می‌رسـاند. آن 
روزها، بیشترین کمک به سپاه از طرف استاندار شهيد 
انجام مي‌شد. آن کمـ‌کها شامل؛كمـك‌هاي فرهنگی 
برای مساجد و تشکل‌های مــذهبی و نيز جهـت تهيه 
كتاب براي کتابخانه‌ها و سیستم صوتی صرف مي‌شد. 
ما آنها را در اختیار نیروهای حـزب‌اللهی مسـاجد قرار 
می‌دادیم تا بهتر بتوانند مراسم مذهبی در سطح شهر 
را ترويج دهند. مردم استان، مشتاق بودند تا به سپاه و 
دولت کمک کنند، اداره کردن آنها سخت نبود چرا که 
خود امکانات شخصیشان را به میدان می‌آوردند تا سپاه 

را یاری دهند. 
منبع: کتاب استاندار آسمانی با ویرایش شاهد یاران
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درآمد

گفتگوی شاهد ياران با عيسی پاك‌‌شريفی

سخنان و فعاليت‌های شهيد انصاری، الگو گرفته از 
حضرت امام خمينی)ره( و شهید بهشتی بود

لفظ انقلاب اسلامی برای مردم استــان گیلان، تنــها در قـیام مردم از سال‌هاي؛1342 الي1357 خـلاصه نمی‌شود زیرا گیـلان با وجود داشتن قهرمانی 
همچون‌»میرزاکوچ‌کخان و نهضت جنگل« پیش از این‌ها با مفهوم انقلاب آشنا شده بود. استان گیلان همانگونه که نقش غیرقابل انکاری در پیروزی انقلاب 
اسلامی ایفا کرد، قطعاً در تحقق اهداف انقلاب و دستاوردهای آن نيز نقش بی‌بدیلی داشته است. گيلان در ايام رژيم پهلوي، محل خوشگذراني دولتمرداني 
بوده است كه ايجاد امكانات بهداشتي را از مردم دريغ مي‌نمود.محروميت در سطح استان، به صورت گسترده وجود داشت و زندگي را براي مردم دشوار كرده 
بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اقدامات موثر در جهت رفع محروميت‌ها در سطح كشور انجام شد تا مردم بتوانند از امكانات رفاهي و بهداشتي برخوردار 
شوند.شهيدعلي اخوين انصاري پس از انتصاب به عنوان استاندارگيلان، تلاش بسياري داشت تا علاوه بر رفع محروميت،نسبت به افزايش سطح اشتغال در 

استان گام بردارد. در ادامه؛ متن گفتگو با عيسي پاك‌شريفي، از همراهان شهيدانصاري در مسير ايجاد آرامش در كارخانه‌هاي سطح استان را مي‌خوانيد.

  لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
شــريفي هسـتم، متــولد 1337در شــهر  عيسي پاك‌
رشت.در مبارزات عليه رژيم ستـم‌شاهي در كنار مردم 
حضور داشته، وظيفــه‌ام كه ياري رساندن به حضرت 
امام‌خميني)ره( بود را انجام دادم. قبل از انقلاب اسلامي 

در كارخانه »پوشش« در شهر رشت مشغول به فعاليت 
بودم و پس از انقلاب، مجددا در آن كارخانه به فعاليت 
خود ادامه دادم. جهت خدمات‌رساني به كشور، مدتي 
نيز در جهاد سازندگي حضور داشته و به مدت دو سال 

به مبارزه با دشمن بعثي پرداخته‌ام.

 وضعيت كارخــانه‌ها در سطح استان، پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي چگونه بود؟

پس از پيروزي انقـــلاب‌ اســلامي و خروج تعدادي 
هاي خارجي از كشور و به دليل تحريم و  از شركت‌
مشكلاتي كه دشمنان در مسير انقلاب قرار داده بودند، 
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تعدادي از كارخانه‌ها تعطيل شد. حضــور گروهك‌هاي 
معاند و سنگ‌اندازي آنها در مسيـر انقلاب نيز مزيد بر 
علت بود تا اين تعطيلي‌ها گسترده‌تر شود. منافقين با 
نفوذ در مديريت برخــي از كارخانه‌ها سعي داشتند تا 
صنعت و توليـد را در كشـور متوقف كنند و با خيل 
عظيمي از بيكاران، انقلاب را دچار مشكل نمايند. گیلان 
علاوه بر اینکه از قطب‌هاي کشـاورزی در كشــور بود، 
قطب صنعت نيز به شمـار مي‌آمد. من به عنـوان عضو 

شوراي كارگري در كارخانه »پوشش« حضــور داشتم 
و نسبت به مسائل پيرامون، توجه بسياري داشتم تا 

منافقين نتوانند كارخانه را به تعطيلي بكشانند. 

 لطفا از نقش شوراي كارگري در كارخانه‌ها 
بگوييد؟

در سال 1358، به‌عنوان يكي از اعضاي شوراي كارگري 
در كارخانه »پوشش« انتخاب شدم. در همان ايام بود 
كه به‌صورت خودجوش و با كمك تعدادي از دوستان 
توانستم، انجمن اسلامي كارگران در كارخانه را به شکل 
جدید تشكيل دهم. افــرادي كه گرايش به گروهك‌ها 
داشتند، در كارخانه مشغول به فعاليت بودند. لذا سعي 
آنها اين بود كه كارخانه را به تعطيلي سوق دهند. آنها 
در  سياسي  مسائل  كردن  مطرح  با  مي‌كردند  تلاش 
كارخانه، اختلاف در بين كارگران ايجاد كرده و سعي 

در ايجاد اغتشاش داشتند.

 نحوه آشنايي شما با شهيد انصاري چگونه 
گرفت؟ شكل 

آشنایی من با شهیــد انصـاری در کارخانه »پوشش« 
شكل گرفت. انتصاب ايشان به‌عنــوان استاندار گيلان 
سبب شـد تا از تعطيلي صنعت در استان جلوگيري 
به‌عمل آيد.او از من دعوت كرد تا در استانداري به ديدار 
ايشان بروم. جلسه‌اي خصوصي با ايشان برگزار كردم و 
شهيد انصاري قصد داشت تا انجمن‌هاي اسلامي را در 

ديگر كارخانه‌هاي سطح استان تشكيل دهم. در آن 
جلسه؛ نكاتي را در‌خصوص اهميت صنعت و توليد در 
كشور يادآوري كرد و در‌صــدد بود، نه تنها توليد در 
استان متوقف نگردد؛ بلكه افزايش يابد. ايشان از من 
درخواست كرد، علاوه بر ايجاد انجمن‌هاي اسلامي در 
كارخانه‌هاي سطح استان، مشكلات كارخانه‌هاي فعال 
را بررسي كرده و به ايشان گزارش دهم. هدف ايشان اين 
بود كه در قالب تشکیل انجمن اسلامی در کارخانه‌ها، 
مشــکلات را بررسی كرده و نسبت به رفــع آنها اقدام 
برای من صادر  انصاري  از سوي شهيد  كند. حکمی 
شد با اين مضمون كه؛ فرمایشات استاندار را پیگیری 
کرده و مشکلات كارخانه‌ها را به استاندار گزارش دهم 
و جهت رفع مشكلات در حوزه صنعت اقدام نمايم. با 
تلاش تعدادي از دوستان، در مدت كوتاهي توانستيم 
انجمن اسلامي را در كارخانه‌ها تشكيل داده و مشكلات 
كارخانه‌ها را بررسي و با ارائه راهكارهاي مناسب جهت 
رفع مشكلات به اطلاع ايشان رسانديم.اين فعاليت‌ها 
در جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌ها ميسر بود و با ابتكار 

شهيدانصاري، از توقف توليد جلوگيري شد.

 وضعيت كارخانه‌اي كه شما در آن مشغول به 
فعاليت بوديد چه شد؟

کارخانه »پوشش« با مــلالت‌هایی که شهيـد انصاري 
متحمل شد، از تعطیلــی رهــایی یافت، تولید افزون 
شد و مسائل سيــاسي در آن كارخانه متوقف گرديد. 
شهید انصاری، فــردي دلسوز بود و این دلسوزی را 
به ما نیز توصیه می‌کرد. نگاه اصناف به شهید انصاری 
مثبت بود. ايشــان به كارگــران و مديران كارخانه‌ها 
تايكد داشت تا مانع از توقف توليد شوند. گروه‌کها با 
تعطيلي كارخانه‌ها سعی داشتند تا نظام و انقلاب را 
زمین‌گیر کنند؛ اما شهید انصاری سعی داشت بانفوذ در 
کارخانه‌ها و سخنرانی در بین کارگران، نقشه ضدانقلاب 

را خنثي كند.

  ارتباط شما با ايشان چگونه حفظ شد؟
گروه‌کهای متعددی در اسـتـان گیلان فعال بودند 
كه شـايد در برخی از موارد با همدیگر مخالف بودند؛ 
برای پیشرفت  به‌نظام و مانع‌شدن  اما در ضـربه‌زدن 
استان، كاملا متحد بودند. شهيـد انصاري تايكد داشت 
تا در كارخانه‌ها و در سطح جامعه، اقدام به روشنگري 
كنيم تا افكار گروهك‌ها افشا گردد. او بخشي از زمان 
خود را صرف سخنراني در جـامعه ميك‌رد تا علاوه بر 
آگاهي از مشكلات مردم، در خصــوص افشاي اهداف 
پليد منافقين گام بردارد. به‌خاطر دارم در برهه‌ای كه 

يكي  1358،به‌عنوان  سال  در 
از اعضاي شــوراي كارگري در 
كارخانه »پوشش« انتخاب شدم. 
به‌صورت  كه  بود  ايام  در همان 
خودجــوش و با كمك تعدادي 
انجمن  توانستم،  از دوســتان 
اســامي كارگران در كارخانه 
را به شــکل جدید تشــكيل 
به  گرايش  كــه  افرادي  دهم. 
گروهك‌ها داشتند، در كارخانه 
مشــغول به فعاليت بودند. لذا 
كارخانه  كه  بود  اين  آنها  سعي 
را بــه تعطيلي ســوق دهند.



71
www.navideshahed.com
یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

گروه‌کها جهت اشغال ساختمان سپاه تجمع كرده 
بودند، پيامي براي مـن ارســال كرد مبني بر اينكه 
منافقين در حال اشــغال ساختمان سپــاه هستند و 
درخواست كرد تا به همراه اعضـاي انجمن اسلامي به 
كمك ايشان بروم. به همراه تعدادی از افراد در محل 
حاضر شده و به كمك مـردم و نهادهاي مختلف، موفق 

شديم تا غائله را از بين ببريم.  

 تجمع‌هايي كه از ســوي افراد مختـلف در 
استانداري انجام مـي‌شد از سوي چه گـروه‌هايي 

بود؟
افراد مختلف، اقدام به تجمــع در استــانداري گيلان 
داشتند اما اكثريت تجمع‌ها از سوي گروهك‌ها بود.

البته افراد ديگري نيز از روي ناآگاهي در آن تجمع‌ها 
حضـور داشتند كه پس از مــدتي با افشاي ماهيت 
منافقين، آن تجمع‌ها برچيده شد. به خاطر دارم در 
يكي از تجمع‌ها كه با تلاش منافقين صورت گرفته بود، 
اهانت‌هايي به شهيد انصاري صورت گرفت اما ايشان با 
سعه ‌صدر در ميان جمعيت حاضر شد و تلاش كرد تا 
آنها را متفرق كند. من نيز به همراه تعدادي ديگر از 
افراد مذهبي در ساختمان استانداري حضور داشته و به 

مقابله با تجمعك‌نندگان پرداختم.

 چرا مردم با شنيدن پيام انصاري در هر لحظه 
آماده بودند تا در كنار ايشان به رشادت بپردازند؟

هدف گروه‌کها اين بود كه بتوانند پايگاهي در شمال 
ايران ايجاد كنند و براي اهداف شوم خود، استان گيلان 
را مناسب مي‌ديدند. شهید کریمــی و شهید انصاری 
سعی داشتند تا با ايجـاد وحدت بین جوانان مذهبی و 
مردم، نقشه آنها را خنثي كنند. سخنان شهید انصاری 
تأثیرگذار بود و مردم او را به‌عنوان فردی انقلابی باور 

داشته و از سخنان او پیروی می‌کردند. 

  شهيد انصاري از چه جايگاهي در بين مردم 
برخوردار بود؟

شهید انصاری اهل گیــلان بود و منطـقه را به خوبي 
می‌شناخت و به مشكلات آن آگاه بود. او فردي متعهد 
بود و تخصص او نيز باعـث شده بود تا در بين مردم 
محبوب واقع شود. صحبت‌های ایشان، الگو گرفته از 
فرمایشات حضرت امام و شهید بهشتی بود. مشكلات 
را به‌خوبی با مردم در ميان مي‌گذاشت و سعی داشت 
تا انسجام بین مردم را ایجاد کند. شهید انصاری، تأکید 
داشت که مشکلات استان را بايد با كمك مردم از بين 
برد. او تلاش می‌کرد تا مردم شیرینی انقلاب را احساس 
كنند. منافقین نيز سعی داشتند تا انقلاب به موفقیت 
نرسـد و سـد راه شهيـد انصـاري بودند. شب‌نامه‌های 
به چاپ  منافقین  از طــرف  ايشان  عليه  بر  بسیاری 

می‌رسید تا ارتباط او با مردم قطع شود. 

 روشنگري‌هاي ايشان در‌خصـوص افشــاي 
ماهيت منافقين، چه تاثيري در استان داشت؟

در آن ایام به دلیل حضور گسترده گروه‌کهاي منافق 
و شايعاتي که در جامعـه پخش ميك‌ردند، يافتن راه از 
بی‌راه دشوار بود. اما حضـور شهید انصاری همانند چراغ 
راهی برای مردم بود. منافقین به ارزش شهید ‌انصاری 
برای انقلاب واقف بوده و شاهد پيشرفت استان بودند. 
آنها كاملا آگاه بودند كه شهيـد انصـاري نقش بسزايي 
در پيشـرفت استـان داشته است. او در خنثـي كردن 

نقشه‌هاي متعدد منافقين كوردل موفق عمل كرد.

در  انصاري  شهيد  سوي  از  كه  اقداماتي  با   
حوزه صنعت انجام شد،نگاه كارگران به ايشان 

چگونه بود؟
شهيــد انصاري در ابتــدا سعــي كرد تا از تعطيلي 
كارخانه‌ها جلــوگيري كند و با اين اقدام توانست از 
بيــكاري و کاهش توليـد در كشــور جلوگيري شود، 
سپس نسبت به بازگشايي كارخانه‌هايي كه به دلايل 
مختلف تعطيل شده بود اقدام كرد.با راه‌اندازي مجدد 
كارخانه‌ها، بيكاري در استـان كاهش يافت و كارگران 
قدردان محبت‌هاي او بودند. هر كـجا كه ايشان اقدام به 
سخنراني داشت،كارگران در محـل حاضر مي‌شدند تا 
اين‌گونه از تلاش‌هاي وي تقدير نمايند. پس از شهادت 
وي  براي  بزرگداشت  مراسم  كارخانه‌ها  تمامي  او،در 
برگزار شد كه با حضور گسترده كارگران همراه بود. 

شــهيد انصاري در ابتدا سعي 
كرد تــا از تعطيلي كارخانه‌ها 
جلوگيري كنــد و با اين اقدام 
توانســت از بيكاري و کاهش 
توليــد در كشــور جلوگيري 
به  نســبت  ســپس  شــود، 
كه  كارخانه‌هايي  بازگشــايي 
شده  تعطيل  مختلف  دلايل  به 
راه‌اندازي  كرد.بــا  اقدام  بود 
مجــدد كارخانه‌ها، بيكاري در 
كارگران  و  يافت  استان كاهش 
قــدردان محبت‌هاي او بودند. 
به  اقدام  ايشــان  كه  كجا  هر 
ســخنراني داشت،كارگران در 
محل حاضر مي‌شدند تا اين‌گونه 
از تلاش‌هاي وي تقدير نمايند.

   حضور شهید علی انصاری در کنار مردم گیلان
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 تشكيل گروه موسوم به »72 تن« در شهر 
گرفت؟ رودسر چگونه شكل 

در مبارزات انقلاب اسلامي، به همـــراه تعدادي از افراد 
مذهبي و مبارز در شهر رودسر، اقدام به تشكيل گروهي 

فعاليت‌هاي  گروه؛  اين  »72تن«.  گروه  نام  به  كرديم 
گسترده‌اي در زمان مبارزات عليــه رژيم پهلوي انجام 
داده بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در مبارزه با 
گروهك‌هاي منافق در سطح استان مشغول به فعاليت 

شديم و توانستيم اقدامات ارزشمندي در دفاع از انقلاب 
به نمايش بگذاريم. شهيد انصاري از توانمندي گروه آگاه 
بود و پس انتصاب به‌عنوان استاندار گيلان، در برهه‌هايي 
از توانمندي گروه استفاده ك‌رد. شهيد انصاري از زمان 

گفتگوی شاهدياران با حاج صادق فلاح‌پور

او جزو بركات انقلاب اسلامی بود
درآمد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌کهای منافق تمام تلاش خود را برای نابودی اسلام و انقلاب گسترده‌تر کردند؛ لذا دلیرمردان و شیرزنان كشورمان 
با هوشیاری خود، نقشه‌های دشمنان را از بين بردند.اما توطئه دیگری از سوی مستکبران شکل گرفت و در شهریورماه ۱۳۵۹، رژیم بعثی عراق، جنگ 
هشت‌ساله‌ای را به كشور تحمیل کرد.اگرچه دشمن در ابتدای جنگ تحمیلی توانست بخشي از خاک کشورمان را در جنوب و غرب به اشغال دربیاورد؛ اما 
بعد از عزل "بنی‌صدر" از صحنه‌ سیاست، خونی تازه در جبهه‌ها دمیده شد و ملت ایران با توکل به خدا و با رهبری حضرت امام‌خمینی‌)ره(، دلاورانه از خاک 
وطن در برابر ارتشی که از سوی ابرقدرت‌ها پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می‌شد، دفاع کرد. حاج صادق‌فلاح‌پور را اهالی جبهه و جنگ به نیکی می‌شناسند. 
او متولد 1331 است و در سال 1358 جهت گذراندن دوره‌هاي آموزش نظامي در لبنان حضور داشته است. اولین گروه‌هایی از نیروهای خود‌جوش و مردمی 
كه از شهر رودسر به جبهه اعزام شد، توسط او فرماندهي مي‌شد. آن گروه، موسوم به گروه"72 تن" بود.حاج صادق فلاح‌پور، به همراه گروه مذكور در 
همان روزهاي ابتدايي به جبهه شتافت تا در کنار مردم خرمشهر، مانع سقوط شهر شود. شهيدان؛ محمود و حجت فلاح‌پور، دو برادر وي هستند كه در 
عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسيده‌اند. پس از مدتي، خواهر ايشان نیز برای دفاع از خرمشهر و جلوگیری از سقوط شهر به آنها پیوست و تا آزادی 
از  انصاري  به نیکی یادکرده ‌است. شهيدعلي  از این گروه  "محمدجهان‌آرا" در دست نوشته‌های خود،  کامل خرمشهر، در منطقه حضور داشت. شهید 
دوستان حاج‌ صادق فلاح‌پور بوده و از توانمندي او جهت برقراري آرامش در استان گيلان استفاده كرده است. در ادامه، متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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تشكيل گروه، اقدام به سخنراني داشت و سعی می‌کرد تا 
روحيه افراد گروه را تقويت كرده و ما را در مسیر مبارزه 

با منافقين، تشويق ميك‌رد.
 

 آيا شهيد انصاري از گروه موسوم به »‌72تن« 
كه شـما نيز مسئـول آن گــروه بوده‌ايد كمك 

مي‌گرفت؟
به خاطر دارم؛ اداره آموزش و پرورش در شهر رودسر به 
اشغال گروهك‌ها درآمده بود. شهيد انصاري به نزد من آمد 
و با عصبانيت گفت:»‌چرا نشسته‌ايد در حالي كه آموزش 
و پرورش رودسر در تسخير گروهك‌هاي معاند است!« از 
من درخواست كرد تا به كمك اعضاي گروه در آزادسازي 
اداره آموزش و پرورش به او كمك كنم. علاقه خاصي به 
ايشان داشتم و نمي‌توانستم درخواست او را نپذيرم، لذا 
يادداشتي خطاب به گروهك‌ها نوشتم و در آن اعلام كردم 
من به همراه گروه خود تا لحظاتي ديگر در اداره آموزش 
و پرورش حاضر خواهم شد و اگر اقدام به ترك آن اداره 
نكنيد، به زور متوسل خواهم شد. پس از گذشت چند 
ساعت، به همراه اعضاي گروه به آن محل مراجعه كردم 
و آنها به دليل ترسي كه از حضور گروه ما داشتند، محل 
را ترك كرده بودند. در غائـله ديگري كه توسط دشمن 
در اشغال دانشگاه گيلان به راه افتاده بود، شهيد انصاري 
از ما درخواست كمك كرد. لذا به درخواست ايشان در 
محل حاضر شديم و توانستيم در آزادسازي دانشگاه به 

گروه‌هاي ديگر نقش‌آفريني داشته باشيم.

 پس گروه موسوم به »‌72تن« در سطح استان 
گيلان شناخته شده بود؟

اعضاي گروه موسوم به »72 تن« از افراد مذهبي رودسر 
بودند كه تلاش ميك‌ردند تا در حفــظ انقلاب اسلامي 
جانشان را فدا كننـد و ترس در وجود آنها نفوذ نداشت.

حضور فعال اين گروه در مبارزات انقلاب نيز تاثيرگزار بود 
و سبب شده بود تا در سطح استان، نسبت به اين گروه 

نگاه ويژه‌اي وجود داشته باشد. 

 چگونه مي‌توانيد شهيــد انصــاري را براي 
خوانندگان نشریه شاهدياران توصيف کنید؟

باران و خورشيد بود که نعمت  انصاری؛ همانند  علی 
حضور او برای همه افراد جامعه ميسر بود. او جزو بركات 
انقلاب اسـلامي بود و بزرگوارانه در رونـد انقلاب حضور 
داشت و باعث شد تا مردم در كنار ايشان به پشتيباني 
از انقلاب اقدام كنند. حضور افرادي همچون ايشان در 
پيش‌برد اهداف انقلاب، لازم و ضروري بود.شهيد انصاري 
خود را وقف انقلاب و مردم كرده بود. او اهل گيلان بود و 

از مشكلات استان آگاهي كامل داشت.اين شناخت باعث 
شد تا نسبت به رفع محروميت در جامعه گام بردارد.

شهيد انصاري تمام تلاش خود را براي سركوب منافقين 
به كار گرفت و با وجود تهديد از سوي آنها، به مبارزه ادامه 
داد.او در چند جبهه به صورت همزمان در حال مبارزه 
بود. ايشان علاوه بر اقدامات عمراني، در مسائل سياسي 
و سركوب منافقين و گروهك‌هاي متعدد، فعال بود و در 

مسير انقلاب گام بر‌داشت.

 شهيد انصاري چگونه توانست در بين افراد 

مذهبي و مردم استان به محبوبيت نائل گردد؟
شهيد انصاري توانست پايه‌هاي انقلاب در استان گيلان 
را مستحكم كند. او اقــدامات عمراني ارزشمندي را در 
سطح استان پايه‌ريزي كرد و سـامان داد. ايشان استاندار 
بود و با دارا بودن چنان جايگاهي، آستين‌هاي خود را 
بالا مي‌زد و در کنار مـردم به کارگری مشغول می‌شد. 
ساده‌زيستي و مردمي بودن علي انصاري باعث شد تا او 
در استان محبوب باشد و اينگونه تلاش مي‌كرد تا پرچم 

انقلاب اسلامي را به اهتزاز درآورد.

 به نظر شما چه عاملي در شهيد انصاري وجود 
داشت كه باعث شد از سوي منافقين كوردل به 

شهادت برسد؟
شهید انصـاری فرزند انقــلاب بود و تـلاش او در جهت 
خدمت به انقلاب نمـايان بود. او افق را می‌دیـد و جهت 
رسیدن به افق تلاش ميك‌رد. منافقین آگاه بودند که 
علي انصاري با رشادت و دلاوري خود، مانع رسيدن آنها 
به اهداف پليدشان است و به همين دليل او را به شهادت 
رساندند. دشمن گمان ميك‌رد با شهادت علي انصاري 
مي‌تواند به هدف خود دست يابد؛ اما انقلاب اسلامي 
فرزندان ديگري داشت تا راه او را ادامه دهند. علي انصاري 
همچون مرواريد درخشان در استان گيلان بود و شهادت 
او، سرعت اجراي عمليات‌هاي عمراني در استان گيلان 

را كاهش داد. 

 آيا شهيد انصاري در اعزام گروه شما به جبهه، 
نقش داشت؟

در اوايل جنگ، جهـت اعزام به جبـهه در سـپاه استان 

شــهيد انصــاري توانســت 
پايه‌هــاي انقلاب در اســتان 
او  كند.  مســتحكم  را  گيلان 
اقدامات عمراني ارزشــمندي 
را در ســطح استان پايه‌ريزي 
ايشــان  كرد و ســامان داد. 
بودن  دارا  با  و  بود  اســتاندار 
چنان جايگاهي، آســتين‌هاي 
خود را بالا مي‌زد و در کنار مردم 
می‌شد.  مشــغول  کارگری  به 
ساده‌زيســتي و مردمي بودن 
علي انصاري باعث شد تا او در 
اينگونه  استان محبوب باشد و 
انقلاب  پرچم  تا  ميك‌رد  تلاش 
اســامي را به اهتزاز درآورد.

    حاج صادق فلاح‌پور )نفر اول از سمت راست( در کنار رزمندگان رودسر
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حاضر شـده و آموزش‌هاي لازم را گذرانديم. البته آن 
آموزش‌ها براي من و اعضاي گروه تكراري بود چون آن 
را از مدت‌ها قبل فرا گرفته بوديم. از فرماندهان سپاه 
استان تقاضـا داشتيم تا در اسرع وقـت مــا را به جبهه 
اعــزام كنند اما به بهانه‌هاي مختلف، اعـزام ما به جبهه 
به تاخير مي‌افتاد! يك هفته از زمـان حضور ما در سپاه 
استان مي‌گذشت كه شهيد انصاري را در محوطه سپاه 
ملاقات كردم. با ناراحتي به ايشـان گفتم:»‌مگر رفتن به 
جبهه و شهادت، مجوز مي‌خواهد!« ايشان قول داد تا در 
خصوص اعزام ما به جبهه با فرماندهان سپاه هماهنگي 

لازم را انجام دهد. 

  چگونه در خرمشهر حاضر شديد و به دفاع از 
كشور پرداختيد؟

چون اعزام ما از طريق سپاه استان به جبهه طولاني شد، 
به صورت خودجوش عازم تهران شديم. براي حضور در 
خرمشهر، پول به همراه نداشتيم. برادرم؛ محمود فلاح‌پور 
كه در عمليات آزادسازي خـرمشهر به شـهات رسيد، 
پيراهني داشت كه به فروش رساند تا بليط قطار خريداري 
كرده و از تهران عازم اهواز و سپس خرمشهر شويم. وارد 
خرمشهر كه شديم،شهید »احمدشوش« كه در لبنان با 
او آشنا شده بودم مرا در آغوش كشيد. به همراه ايشان به 
مسجد سلمان فارسی درخرمشهر رفتيم. اولین درگیری 
ما با دشمن بعثي در منطقه پليس ‌راه خرمشهر صورت 
گرفت. چندين روز در اين محل با دشمن درگير بوديم 
و مانع پيشروي آنها شديم. در اوايل جنگ تحميلي، 
نيروهاي مسلح از انسجام لازم جهت مقابله با دشمن 
برخوردار نبودند و همين عامل باعث شده بود تا دفاع از 
خرمشهر با دشواري‌هاي بسياري همراه شود. به خاطر 

دارم هر كجا كه دشمن فشار بيشتري وارد مي‌كرد به 
ما اعلام مي‌شد تا در برابر آنها ايستادگي كنيم.كمبود 
امكانات بسيار آزار دهنده بود و باعث مي‌شد تا دشمن 

اقدام به پيشروي كند.

 در ادامه جنــگ، چه مسـئوليتي بر عهده 
گرفتيد؟

در اوايل حضـور در خـرمشهر به‌عنـوان رزمنـده در دفاع 
از خرمشهــر حضور داشتم. پس از مــدتي، به عنـوان 
فرمانده گـردان ۲۵کربلا انتـخاب شدم و مسئـوليت 
محــور »مهـرجو« توسط شهيد جهان آرا به من محول 

شد. هرکجا که نیاز به حضور ما احساس می‌شد، توسط 
شهید جهان‌آرا اعلام و در محل درگیری با دشمن حضور 

داشتیم. 

 آيا در ايام جنگ تحميلي، به سپاه پيوستيد؟
در ايام جنگ تحميلي، فرماندهان سپاه پيشنهاد دادند 
بودم  علاقه‌مند  چون  اما  درآيم  سپـاه  عضويت  به  تا 
به‌عنوان يك بسيجي در ميــدان جنگ حضور داشته 
باشم، مخالفت كردم. البتــه با اكثر فرماندهان سپاه در 
ارتباط بودم و هــركجا كه اعلام مي‌شد حضور يافته و 
به مقابله با دشمــن بعثي پرداختم. در بسیج خرمشهر، 
فرم مخصوص عضويت بسيج را تكميل كردم و به‌‌عنوان 
بسيجي در جبـــهه حضــور داشتم. در ايام حضور در 
جبهه، حقوق دريافت نميك‌رديم.به خاطر دارم، شهید 
جهان‌آرا مقداري پول آورد تا به‌عنوان دستمزد و حقوق 
در بين رزمندگان گــروه تقسيم كنم، شهید محمود 
فلاح‌پورگفت:»ما به خــرمشهر نیامـده‌ایم كه حقوق 
دريافت كنيم، ما آمده‌ایم تا برای رضاي خدا بجنگیم 

و اجرمان را ازخدا می‌خواهیم.‌«

 آیا آثار خیانت‌های »بنی‌صدر« را در جبهه‌ها 
احساس می‌کردید؟

اگر بنی‌صدر در همان اوايل انقـــلاب، سلاح در اختيار 
رزمندگان قرار مي‌داد، دشمن نمي‌توانست خرمشهر را 
اشغال كند. پس از عزل بني‌صدر، سلاح‌ در اختیار رزمندگان 
قرار گرفت و توانستيم در برابر دشمن ايستادگي كرده و 
مناطق اشغال شده را از تصرف آنها خارج كنيم. خیانت‌های 

بنی‌صدر در افزایش تعداد شهدا، تأثیر فراوانی داشت. 

در ايــام جنــگ تحميلــي، 
فرماندهان سپاه پيشنهاد دادند 
تا به عضويت ســپاه درآيم اما 
به‌عنوان  بودم  علاقه‌مند  چون 
يك بســيجي در ميدان جنگ 
حضور داشــته باشم، مخالفت 
فرماندهان  اكثر  با  البته  كردم. 
بودم و هركجا  ارتباط  سپاه در 
كه اعلام مي‌شــد حضور يافته 
و بــه مقابله با دشــمن بعثي 
خرمشهر،  بسیج  در  پرداختم. 
بسيج  عضويت  مخصوص  فرم 
به‌‌عنوان  و  كــردم  تكميل  را 
بسيجي در جبهه حضور داشتم. 

    شهید علی انصاری در کنار مردم استان گیلان در مخالفت با منافقین
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 لطفا از مديريت شهيد علي اخوين انصاري 
توضيحاتي ارائه بفرماييد؟

مهندس انصـاری، مدیري توانمند و تلاشگر بود.حضور 
او در استان گيلان سبب شد تا نيروهاي مذهبي كنار 
هم جمع شده و جهت برقراري آرامش و ايجاد آباداني، 
همت گمارند. يكي از ويژگي‌هاي ايشان، حضور در بين 
مردم و مسئولين بود. مهنـدس انصاري، فردي نبود كه 
پشت ميز استانداري بنشيند و از راه دور، مديريت را 
برعهده گيرد. او مديريت مردمي داشت، به همین دلیل 
توانست بر اوضاع گيـلان تسلط يابد. شهيـد انصـاری، 
شخصیتي منحصر به فرد و بصير بود. او جزو مدیرانی 
بود که هزينه‌هاي؛ سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به 
براي  انصاري  مهندس  نكرد.  تحميل  مردم  و  انقلاب 
انقلاب اسلامي، بركت به شمار مي‌آمد. نه تنها هزینه‌ای 
و  زندگی  خود،  بلکه  نداشت؛  همراه  به  انقلاب  برای 

خانواده‌اش را برای انقلاب هزینه کرد.

به‌عنوان  شهيــدانصـاري  توانمندي  لطفا   
استاندار در گيلان را با خاطراتي بيان كنيد؟

خاطرم است، به همــراه آقاي قــانع‌فر به حضور ايشان 
رسيديم و گفتیم: »‌ارگان‌هــای انقـلابی، کیـی پس از 
دیگری در حال تشکیل شـدن است؛ اما فضایی برای 
فعالیت آنها نداریم، چه چــاره‌ای می‌اندیشید؟« ایشان 
فرمودند:»در شهــر رشت جستجو كنيد و هركجا كه 
ساختمان بلااستفاده‌اي يافتيد، به من اطــلاع دهيد.« 
پس از چند روز جستجو، مكاني نظرمان را جلب كرد. 
آن مكان، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محل فعاليت 
شركت بزرگ عمراني بود اما مسئولین آن، در جریان 
انقلاب از کشور خارج شده بودند. مســاحت زمين آن 
شرکت حدود چهــارهزار مترمــربع بود كه تنها يك 
ساختمـان هفـت‌ طبقه كه مربوط به واحد حسابداری 
آن شرکت بود در آن مكان احداث شده بود. ساختمان 
احداث شده نيز از نظر وسعت، براي فعاليت ارگان‌هاي 
انقلابي مناسب بود. موضوع را به اطلاع آقای انصاری 
رساندیم، ایشـان دستور دادند تا ساختمان را در اختيار 
گيريم. به ايشــان يادآوري كــرديم كه اگر مالك آن 
شـركت به كشــور بازگردد چه خواهد شد؟ مهندس 
انصاري گفت:»ساختمان را به مالك آن بازمی‌گردانیم و 
در قبال مدت حضورمان در آن مكان، اجاره‌بها پرداخت 
میك‌نیم.« شهید انصاری، برگه‌ای از تقویم رومیزی‌اش 
برداشت و روي آن نوشت: »مسئول نگهبانی ساختمان 
شرکت عمراني، لطفا ساختمان را تحویل آقایان قانع‌فر 
و کامران‌زاده دهید«، پايين برگه را امضاء کرد و به ما 
تحويل داد. ترديد داشتيم كه آيا با همان برگه مي‌توانيم، 

تلاش‌های شهيـــــدعلی انصاری جهت رفع محروميـــــت در 
استان گيلان در سخنان مرحوم حمیدکامران‌زاده 

مديريت شهيدعلی انصاری،مردمی بود 

درآمد

محروميت‌هاي گسترده در اوايل انقلاب اسلامي كه ميراث رژيم ستم‌شاهي بود، باعث شد تا حضرت 
امام خميني)ره( جهت رفع محروميت در كشور، دستور تشكيل كميته‌اي به نام كميته امداد را دهند 
و اين كميته در اوايل انقلاب، جزو پركارترين كميته‌ها بوده است. حميدكامران‌زاده، پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي و در ايامي كه شهيد انصاري به عنوان استاندار در گيلان مشغول به فعاليت بود، به 
عنوان مسئول كميته امداد حضرت امام‌خميني)ره( در استان گيلان حضور داشته است. شهيد انصاري 
با  تنگاتنگي  مردم،ارتباط  به  خدمات‌رساني  راستاي  در  و  گيلان  استان  در  محروميت  رفع  جهت 
حاج‌حميدكامران‌زاده داشته است. حمیدکامران‌زاده كه خدمات زیادی به اقشار محروم گیلان ارائه 
کرده بود، در ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ در سن‌۶۶ سالگی درگذشت.پیکر او با حضور باشکوه مردم، تشييع 
و در شهر فومن به خاک سپرده شد. عضویت در بنیانگذاری کمیته امداد گیلان و مدیرکل این نهاد 
مقدس، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمرگیلان، مسئول ستاد جنگ‌زدگان استان، مسئول کانون قرآن و 

عترت استان و مدیرعامل ستاد دیه در استان گيلان، بخشي از خدمات او به مردم بوده است.



www.navideshahed.com
76

یادمان شهید مهندس علی اخوین ‌انصاری/ شماره  219- 218/ آبان و آذر ۱۴۰۳

همه آن مجموعه را در اختيار گيريم يا خير! کاغذ را به 
نگهبان تحويل داديم، در ابتدا مقاومت كرد اما با مشاهده 
امضاي آقای استاندار، ساختمان را در اختيار ما قرار داد.

 حضــور و نقش‌آفــرینی شهیـد ‌انصاری 
استان  تصمیم‌سازی‌های  و  تصمیم‌گیری‌ها  در 

چگونه بود؟
توانمندي ايشان به قدری چشمگیر بود که برای هر 
اقدامی در جهــت پیشبرد اهداف سازندگی در استــان 
به او مراجعه می‌شد. در زمان شاهنشاهي، سدمنجیل 
در استان گيلان توسط فرانسوی‌ها ساخته شده بود و 
كارشناسان، عمــر آن ســد را‌‌۵۰ سال برآورد کرده 
بودند. قبل از پیروزی انقلاب نيز هیچك‌دام از کارمندان 
سد، اجازه ورود به اتاق مخصوص نقشه و برآورد سد 
را نداشتند. پس از پیــروزی انقـــلاب، مهندسین سد 
با برآورد رسـوب آبرفــت‌ها و خروجی‌ها به این نتیجه 
رسیدند که عمر آن به بیست ‌سـال نخواهد رسيد و 
باید چاره‌ای اندیشید! به دليل تجميع مقدار بسياري 
از رسوبات در پشــت سد منجيــل،‌10سال ديگر عمر 
آن به پايان مي‌رسيـد. مرگ ســد منجيل، یعنی مرگ 
محصول برنج در شمال كشور. نظر كارشناسان اين بود 
كه براي احياي سد، رسوبات جمع شده در پشت آن 

بايد خارج گردد. طبق استعلام از شركت‌هاي خارجي، 
بتوانند  تا  آنها مبلغ‌10ميليون دلار درخواست كردند 
مقدار‌20درصد از رسـوبات را خارج كنند، مبلغ بسيار 
هنگفتي بود.كارشناسان و مهندسان كشورمان بر اين 

باور بودند، اگر در ايامي كه اين منطقه شاهد باران‌هاي 
موسمي شديد مي‌باشد، خروجي سد به‌طور كامل باز 
شود، سیلاب به‌وجود آمده، حجم فراوانی از رسوبات را 
به همراه خود از پشت سد به بيرون منتقل ميك‌ند و 
نیازی به پرداخت هزینه به خارجی‌ها نخواهد بود. گويا 
برآوردهایشان دقیق و طبق محاسبات علمی بود. آنها 
اصرار داشتند که فردي از مسئولين استان، مسئولیت 
اجراي طرح را برعهده گيرد تا عملياتي شود. بیشترین 
تهدید اجرای آن طرح، احتمال عدم جمع شدن مجدد 
آب در پشت سد تا پایان سال بود. طرح به اصطلاح 
»عملیات شستشوی سد با كمك طبیعت« را به اطلاع 
شهيدانصاري رسانده و چاره‌جويي كرديم. ایشان با تمام 
اگر در ايام نوروز و  نگرانی‌هايي كه داشت سوال كرد:»‌
زمان كشت برنج، آب در پشت سد نداشتیم چه كنيم!«

از  که  برآوردی  طبق  دادند،  اطمينان  مهندسین 
باران‌های چندين سال گذشته در این منطقه داشته‌اند، 
امید قاطع دارند که با بارش‌هاي مناسب، پشت سد 
دوباره آب جمع خــواهد شد. مهندس انصاری مهلت 
خواست تا در این زمینه مطـالعات لازم را انجام دهد. 
شهيـد انصــاري پس از مشــاوره با متخصصان، رسماً 
مسئوليت را پذيرفت و اجــازه داد تا طرح متخصصان 
كشورمــان اجرا گــردد. زمــانيك‌ه علمیات شستشو 

شاهنشــاهي،  زمــان  در 
گيلان  استان  در  ســدمنجیل 
توسط فرانسوی‌ها ساخته شده 
آن  عمر  كارشناســان،  و  بود 
کرده  برآورد  را‌‌۵۰ســال  سد 
بودنــد. قبل از پیروزی انقلاب 
نيــز هیچك‌ــدام از کارمندان 
اتاق  بــه  ورود  اجازه  ســد، 
مخصوص نقشــه و برآورد سد 
پیروزی  از  پس  نداشــتند.  را 
انقلاب، مهندسین سد با برآورد 
خروجی‌ها  و  آبرفت‌ها  رسوب 
عمر  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
آن بــه بیست‌ســال نخواهد 
رسيد و باید چاره‌ای اندیشید! 

    حضور شهید علی انصاری و پاسداران سپاه گیلان در عزاداری ایام شهادت حضرت امام حسین)ع(
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با مجوز آقــای استـاندار آغاز شد، تمام گروهک‌ها، 
شب‌نامــه‌اي علـيه شهيد انصـاري نوشتند و از هیچ 
کوششی در جهت تحـریـک کشــاورزان عليه ايشان، 
دریغ نکردند. آنها در روزنامه و نشریات می‌نوشتند: »ای 
کشاورزان! ای رنجبران! چرا نشسته‌اید که مسئولین 
کشور، آب را از سر نادانی در بیابان‌ها رهــا کرده‌اند و از 
فرداست که تمام مزارع‌تان خشک شود!« اين طرح اجرا 
شد و به لطف خداوند موفقيت‌آميز بود و با بارش‌هاي 
مناسب، آب در پشت سد در مدت كوتاهي جمع شد.

 لطفا در خصوص ديدار شهيد انصاري با مردم 
استان گيلان، توضيحاتي ارائه كنيد؟

بازديد از مناطق محــروم در شهــرهاي استان، جزو 
برنامه‌هاي ثابت وي در استانداري بود. ایشان معتقد بود، 
بسیاری از مشکلات شهر در مساجد قابل حل و فصل 
است. شهيد انصاري اعلام کرده بود، هيچ‌گونه ملاقات 
عمومي در ساختمان استانداري نخواهم داشت و ملاقات 
با من در مساجد مختلف شهرها پس از نماز مغرب و 

عشاء انجام خواهد شد.

 اگر خاطره‌اي از خدمات‌رساني شهيد در آن 
ايام در ذهن داريد بيان كنيد؟

روستاي بسيار محروم وكوچك، با 50 خانوار در حوالی 
شهرسنگر قرار داشت كه مهندس انصاري براي بازديد 
از آن روستا مراجعه كرده بود. بعد از سخنرانی ایشان در 
مسجد آن روستا، مردم در اطراف استاندار جمع شده 
و به او گفتند: »آقای استاندار! برق فشار قوی از كنار 

روستای ما عبور كرده است؛ اما روستاي ما برق ندارد!« و 
از ايشان درخواست داشتند تا برق‌رساني را به آن روستا 
عملياتي كند. استاندار قول داد تا برق‌رساني به روستا را 
پیگیری کند. شهيدانصاري به من دستور داد تا رئیس 
اداره برق را به استانداری دعوت کنم. او را به استانداری 
دعوت كردم و ماجراي سخنرانی استاندار و قول پیگیری 
درخواست مردم را به وي اعلام کردم. او پس از بررسی 
اعلام كرد:»‌انشعاب برق به آن روستا، حدود ‌۹میلیون 
تومان هزینه در بردارد. باید طبق آئین‌نامه، نصف مبلغ 
را اهالی آن روستا پرداخت كنند و نصف دیگر را اداره 
برق از اعتبارات دولتی پرداخت خواهد كرد.« ماجرا را 

به شهید انصاری انتقال دادم. ایشان دستور داد نصف 
مبلغ مورد‌نياز كه سهم اهالي روستا است از اعتبارات 
استانداري به اداره برق پرداخت گردد. او در توجیه این 
دستور گفت: »مردم فقیر آن روستا که این همه پول 
ندارند، سهم اهالی را ما از استانداری پرداخت می‌کنیم.« 
مدتی گذشت اما برق‌رساني به روستا انجام نشد! علت را 
پيگيري كرديم و متوجه شديم اداره برق به دليل نبود 
اعتبارات دولتي، نصف مبلغ را نتوانسته است فراهم كند.

شهيد انصاري باقيمانده مبلغ مورد نياز براي برق‌رساني 
به روستاي مورد نظر را از محل اعتبارات استانداري در 
وجه اداره برق پرداخت كرد. ديگر بهانه‌اي براي مديركل 
اداره برق استان گيلان باقي نمانده بود چون كل مبلغ 
مورد‌نياز از سوي استانداري تامين و پرداخت شده بود.

در كمال تعجب، برق‌رساني به روستا انجام نشد! موضوع 
را به اطلاع شهيد انصاري رسانديم. ايشان در اين زمينه 
با شهيدكريمي كه دادستان استان بودند، هماهنگي‌هاي 
لازم را انجام داد و با ماجراهاي بسيار، موفق شديم تا 

عمليات برق‌رساني به آن روستا را عملياتي كنيم.

 توجه و نگاه شهيـد اخوين انصـاري به افراد 
مذهبي در استان چگونه بود؟

خاطرم است، شهيد انصاري به من گفت: »قصد دارم تا 
ساختمان استانداری را به محله ديگري منتقل كنم!« 
با خنده علت را از او پرسیدم! پاسخ داد:»در محله‌اي 
كه قصد دارم ساختمان استانداري را به آنجا منتقل 
كنم، افراد مذهبي بسياري هستند كه علاوه بر حمايت، 
امنيت استانداري را نيز برقرار ميك‌نند و ما مي‌توانيم 
سريع‌تر به کارهــای مـردم رسیـدگي كنيم.« شهید 
انصاری با دخالت دادن نیروهای مذهبي در امور استان، 
تلاش می‌کرد تا همیاری عمومی را در اسـتان به وجود 
آورد. او با سرکشی به مساجد و حسینیه‌ها این کار را 
تقویت میك‌رد. از طرفی با برگزاری جلسات متعدد با 
مسئولین و پیگیری مستمر مطالبات مـردمی از آنــها، 

تلاشی کیپارچه را در این حوزه راه‌اندازي كرده بود.

 از تلاش‌هاي ديگر او به‌عنـوان  استــاندار 
در گيـلان بگوييـد؟

بود.  با هــم درآمیخته  زندگی  و  کار  شهيـدانصاري، 
او خـود را فقط استاندار نمی‌دانست بلکه برای حفظ 
دست‌آوردهای انقلاب از هیـچ کوششی دریـغ نمی‌کرد 
و در هر ساعت از شبانه‌روز براي خدمت‌رساني مشغول 
بود. تیم پنج‌نفره‌اي تشكيل داده بوديم و سعي داشتيم 
تا فعاليت‌هاي خودمان را با يكديگر هماهنگ كنيم. آن 
تيم پنج‌نفره عبارت بودند از؛ من به‌عنوان مسئول کمیته 

روستاي بسيار محروم وكوچك، 
با 50 خانوار در حوالی شهرسنگر 
قرار داشت كه مهندس انصاري 
براي بازديد از آن روستا مراجعه 
كرده بود. بعد از سخنرانی ایشان 
در مسجد آن روستا، مردم در 
اطراف استاندار جمع شده و به 
او گفتند: »آقای استاندار! برق 
ما  روستای  كنار  از  قوی  فشار 
روستاي  اما  است؛  كرده  عبور 
ما بــرق ندارد!« و از ايشــان 
درخواست داشتند تا برق‌رساني 
كند.  عملياتي  روستا  آن  به  را 

   مرحوم کامران‌زاده )نفر دوم از سمت راست( در کنار شهید کریمی
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به‌عنوان  قانع‌فر  استان، حاج‌آقا  امام در  ‌امداد حضرت 
مسئول جهاد سازندگی، شهیدکریمی به‌عنوان دادستان 
فرمانده  به‌عنوان  ربیعی  محمد  سردار  گيلان،  استان 
سپاه پاسداران استان و شهيد انصاري به‌عنوان استاندار. 
محل استراحت آن تيم پنج‌ نفره در اتاقي كوچك در 
ساختمان جهاد سازندگي استان قرار داشت. البته گاهي 
در سپاه نيز مستقر مي‌شديم. خوراک ما عمدتاً لوبيا بود 
كه در همان محل طبخ ميك‌رديم. كارشناسان و افرادي 
بين  در  زمین‌ها  تقسیم  در‌خصوص  بررسي  براي  كه 
كشاورزان از تهران به استان مي‌آمدند براي استراحت 
در اتاق ما مستقر شده و از همان غذاهاي ساده استفاده 
ميك‌ردند. در آن خوابـگاه! هيــچ فرد و مسئولي، جاي 
مشخـصي نـداشت. حتـي مطلع نبوديم افرادي كه به 
اين خوابگاه مي‌آيند چند نفر هستند و چه مسئوليتي 
دارند. مسئولين آن ايام كه به گيلان مي‌آمدند، از آدرس 
استراحتگاه ما مطلع بودند كه پس از اتمام ماموريت 
موقع  مي‌آمدند.  مكان  آن  به  استراحت  براي  روزانه، 
صرف شام، هر فردي؛ قاشق و چنگالی را بر‌می‌داشت 
و سر سفره حاضر مي‌شد. با تمـام شدن لوبيا و آب‌ليمو، 
فردي پيش‌قدم مي‌شد و براي تهيه اقلام، راهي بازار 
مي‌شد تا آنها را خريداري كرده و به آشپزخانه خوابگاه 
تحويل دهد. در گوشه آن خوابگاه، تعدادي تشک و پتو 
نيز باقي بود و لحظه استراحت و خواب، روي موكت پهن 
ميك‌رديم و می‌خوابیدیم. بسیار اتفاق می‌افتاد، صبح كه 
از خواب بیدار می‌شدیم با مسئوليني مواجه مي‌شديم 

كه در آن استراحتگاه، مشغول به استراحت هستند. 
آقاي شيباني را به ياد دارم كه آن ايام به‌عنوان وزير 
كشاورزي و عمران روستايي بودند و به همراه معاونين 
خود، شبانه به گيلان آمده و در همان خوابگاه مشغول 

استراحت بودند. 

  شهيد انصاري چگونه سعي داشت به نيازمندان 
كمك كند؟

از روزی که آقای استاندار وارد گيلان شد، مقدار ناچيزي 

از حقوق خود را به همسرش مي‌داد تا براي هزینه‌های 
زندگی صرف کند و مقدار قابل‌توجهي از حقوق خود را 
براي نيازمندان پرداخت ميك‌رد. اعتقادش این بود که 
چون تحصيلات او فوق لیسانس است و حقوق كارمند 
دولت با آن مدرك تحصيلي، حدود‌4200 تومان است. 
همان مبلغ را برداشت ميك‌رد و مابقي را تحويل كميته 

امداد استان مي‌داد تا براي نيازمندان هزينه گردد.

 تلاش‌های شهيـد انصـاری برای مهاجرین 
جنگ تحمیـلی که به استـان گیـلان می‌آمدند 

چگـونه بـود؟
خاطرم است شهيــد انصــاري با من تماس گرفت و 
درخواسـت كـرد براي بازديـد به يكـي از اردوگاه‌هاي 
هلال احمر برويم. مطلع شده بود، مهـاجرين ناشي از 
جنگ تحميلي از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. 
به اتفاق ايشان به بازديد از چند اردوگاه پرداختيم و 
در بررسي آن، متوجه شديم كه مهاجرین از وضعیت 
مناسب بهره‌مند نبوده و مشكلات بسياري از نظر كمبود 
ما استانی دور از  امكانات دارند. شهید انصاری گفت:»‌
جنگ هستیم، باید ظرفیت پذیرش مهاجرین را بالا برده 
و امكانات خدمت‌رسانی را افزايش دهيم تا اردوگاه‌ها در 
پذيرايي از افراد بتوانند شأن مهاجرین جنگ را حفظ 
كنند. قصد دارم اقداماتي انجام دهم تا خدمات‌رساني، 
از نظر کمی و کیفی به مهاجرین جنگ تحمیلی تغییر 
محسوس داشته باشد. فردا به شما حکمي ابلاغ ميك‌نم 
و از شما مي‌خواهم از دهکده ساحلی بندرانزلی شروع 
کنيد و هر ویلایی که متعلق به دولت را مشاهده كرديد 
در اختيار گيريد و اين اقدام را تا اطراف شهر تالش انجام 
دهيد.«روز بعد، از شهر انزلی شروع کرده و تا اطراف 
تالش پيش رفتيم. در این فاصـله حــدود ۱۷۰ ویــلای 
دولتی را در اختيار گرفتيم. به همه آنها نيز گفتم: »این 
ویلاها تا اطلاع ثانوی در اختيـار استـانداری است و به 
مهمانان خــود  اطلاع دهـيد هیچ مراجعـــه‌کننده‌ای 
را نمی‌پذیرید.« با این ظرفیت بسیار عالی، در روزهای 
آتی، حدود ۱۰ ‌‌الی ۱۵ هزارنفر مهاجر ناشي از جنگ 
از  مدتي،  از گذشت  دادیم. پس  اسكان  گیلان  در  را 
آقای استاندار درخواست كردم تا بازدیدی از وضعيت 
مهاجــرين داشته باشنـد تا بتوانيم مشکلات موجود 
را حل كنيم. چون تأمین مایحتاج مهاجرین از عهده 
فرمانداری‌های هر شهر خارج بود؛ لذا کمیته‌ای برای 
این کار تشکیل دادیم به نام »کمیته حمایت از مهاجرین 
جنگ تحمیلی« كه در امر خدمات‌رساني به مهاجرين 

بسيار كارگشا بود.
منبع: کتاب استاندار آسمانی

خاطرم اســت شهيدانصاري با 
درخواست  و  گرفت  تماس  من 
از  يكي  به  بازديــد  براي  كرد 
برويم.  احمر  اردوگاه‌هاي هلال 
مطلع شده بود، مهاجرين ناشي 
از جنــگ تحميلي از وضعيت 
به  نيستند.  برخوردار  مناسبي 
از چند  بازديد  به  ايشان  اتفاق 
اردوگاه پرداختيم و در بررسي 
آن، متوجه شديم كه مهاجرین 
بهره‌مند  مناســب  وضعیت  از 
نبوده و مشــكلات بســياري 
از نظر كمبــود امكانات دارند
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  فعاليت سياسي شما چگونه آغاز شد؟
فعالیت سیاسی خود را از سن شانزده سالگی در حزب 
جمهوری اسلامی آغاز کردم. از ابتدای سال 1358 که 
همزمان با تأسیس حزب بود، با شهید عضُدی آشنا 
شده و در كنار ايشان حضور داشتم. شهيد عضدي نيز 
در اقدام تروريستي انفجار دفتر حزب جمهوري، جزو 

شهدای هفتم تیر بوده‌اند.

انتصاب  با    وضعيت استان گيلان، همزمان 
بود؟ استاندار چگونه  به عنوان  انصاري  شهيد 

 شهید انصاری در ايامي كه اوج فعــاليت منافقين در 
گيلان بود، وارد استان شد. هدف منافقين؛ ايجاد پايگاه 
ديگري در كشور بود تا قــدرت حضور خود را افزايش 
دهند. لـذا ناآرامي‌هاي گستـرده‌اي در سطــح استان 
اندازي كرده و درصدد بودند تا به هر نحو ممكن به  راه‌
اهداف پليد خود دست يابند. در چند روز ابتدايي حضور 

شهيد انصاري در استان،گمان ميك‌رديم ايشان توانايي 
غلبه بر مشكلات را نخواهد داشت اما پس از گذشت 
مدتي، متوجه شديم كه وي فردي توانمند است و جهت 
برقراري امنيت و ايجاد آرامش در سطح استان، در كنار 

ايشان بودم.

 چه فعــاليت‌هايي را در كنـار شهيد‌انصاري 
انجام داده‌ايد؟

درآمد

حاج حسن فرج‌زاده در گفتگو با شاهدياران

شهيد علی انصاری پایه‌گذار فعاليت جهادی در كشور بود 

حاج حسن فرج‌زاده از اعضاي حزب جمهوري و از ياران شهيد عضدي بوده است. وي درخدمات‌رساني به مردم و مبارزه با منافقين در كنار شهيد انصاري حضور 
داشته و فعاليت‌هايي را در كنار ايشان انجام داده است.فرج‌زاده در ايام حضور شهيد انصاري، به عنوان مسئول برگزاري تمامي مراسم‌ها در سطح استان بوده 
است.ايشان از شهيد انصاري به‌عنوان پايه‌‌گذار فعاليت جهادي در كشور ياد ميك‌ند و تلاشگري او را بي‌همتا مي‌خواند.در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.



    شهید علی انصاری با استفاده از بلندگو در حال گفتگو با مردم است.
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به‌عنوان يكي از اعضــاي حــزب جمهوري در رشت، 
مورد اعتماد شهيــد انصاري واقع شــدم و وي از حضور 
من در مبــارزه با منافقين استفاده ميك‌رد. در سال 
1358 به شهيــد انصاري اطلاع دادند در يكي از ادارات 
استان گيـلان، تعدادي از سرديس‌هاي سران پهلوي 
و نيز سربرگ‌هاي دوران رژيم به اميد اينكه به زودي 
خواهند  دست  در  را  كشور  دوباره  مديريت  پهلوي‌ها 
گرفت نگهداري مي شود! شهيد انصاري به من ماموريت 
داد تا در محل حاضــر شده و نسبت به اين گزارش، 
بررسي‌هاي لازم را انجام دهم.من نيز در محل حاضر 
شده و موارد گزارش شده را مشاهده كردم. به شهيد 
انصاري اطلاع دادم كه نگهداري سرديس سران پهلوي 
و سربرگ‌هاي باقي مانده از دوران پهلوي در يكي از 
اتاق‌هاي ادارات استان، صحت دارد. ايشان حكمي به 
من ابلاغ كرد تا نسبت به امحاء آنها اقدام كنم كه اين 
چنين نيز شد. در فعاليــت ديـگري كه در كنار شهيد 
انصاري حضور داشتم؛ مربوط به غائله‌اي بود كه منافقين 
به راه انداخته بودند و قصد داشتند تا ساختمان جهاد در 
گيلان را به آتش بكشند. اين اتفاق زماني بود كه آيت‌الله 
اماميك‌اشاني براي سخنراني در رشت حضور داشت و در 
ساختمان جهاد مشغول به استراحت بود. شهيد انصاري 
از من درخواست كرد تا به صدا و سيماي استان مراجعه 
كنم و در‌خصوص گفتگوي استاندار با مردم از طريق 
راديو، هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهم. شهيد انصاري 
به صدا و سيما مراجعه و از طريق راديو، پيــامي را به 
مردم گيلان اعلام و درخــواست كمك كرد. با حضور 

مردم، آن غائله ختـم شد، امـا کیی از محافظان آیت‌الله 
امامی‌کاشانی در جـريان آن غائله به شهادت رسید. 

  تلاش‌هاي ايشان را چگونه مي‌توانيد توصيف 
كنيد؟

شهید انصــاري؛ مدیـر جهـادی بود. ایشـان به قدری 
مشغول به فعالیت در استان بود كه فرصت استراحت 
براي او محدود بود. او در طول روز مشغول به فعاليت در 
ساختمان استانداري بود، عصرها جهت بازديد به پروژه‌ها 
اقدام مي‌كرد و شب‌ها نیز در مساجد شهرستان حاضر 
می‌شد تا مردمي كه در طـول روز به ايشان دسترسي 
ندارند، بتوانند مشكلات خود را در مساجد به اطلاع 
استاندار برسانند. هدف او، برقراری ارتباط به صــورت 
مستقیم با مردم بود. اگر تدابیـر شهیـد انصاری در اوايل 
نبود؛ گیلان دچار مشکلات بسیاري می‌شد.  انقلاب، 
شهادت ایشان نیز باعث شد تا مردم نسبت به منافقین 

آگاه‌تر شوند. 

  به نظر شمـا، رمـز موفقيت شهيد انصاري 
جهت برقـراري آرامـش در استان چه بود؟

زندگي شهيد ‌انصـاري سـراسـر اعجاز است. او فردي 
تحصيلكــرده بود كه مـي‌توانسـت از زنــدگي مرفه 
در كشورهاي ديگر برخــوردار باشد اما هدف او رفع 
محروميت و خدمــات‌رساني به كشـور بود. به همين 
دليل به ماديات بي‌توجه بود و ساده‌زيستي او در كنار 
مردم باعث شد تا در بين مردم محبوبيت كسب كند.

خداوند به پاس زحمات شهيد انصاري، او را در كشور 
محبوب قرار داد تا در نگاه مردم به خدمتگذاري بي‌همتا 
تبديل شود.اگر زندگي شهيد انصاري مورد كنكاش قرار 
گيرد،مردم‌داري و شجاعت او زبانزد است. اين دو عامل 

نيز سبب شد تا اوضاع آشفته گيلان را سامان دهد.

 ميـزان تلاشــگري شهيــد انصـاري در 
خدمت‌رساني به مردم را چگونه مي‌توانيد توصيف 

كنيد؟
شهید انصاری توانست فرمایشات حضرت امام خميني)ره( 
را در اسـتان گيلان عمليـاتي كند. او پایه‌گذار فعاليت 
جهــادي در سطـح كشور بود. شهيـد انصـاري مسير 
انقلاب را در خدمت به مردم مي‌ديد و تلاش داشت تا 
فعاليت‌هاي خويش را در پيش‌برد اهداف انقلاب انجام 
دهد. او توانست با روشنگري در بين مردم و نيز تلاش 
همه جانبه، مردم را با خود همراه كند. حضور شهيد 
انصــاري در استان گيلان، نعمت بزرگي بود كه خداوند 
نصيب مردم استان كرد.زندگي شهيد انصاري معطوف 
را  راه شهادت  بود كه  او جهادگري  و  بود  به خدمت 
در پيش گرفت. او توانست پايه‌هاي انقلاب اسلامي را 
استحكام بخشيده و اقدامات عمراني را در سطح شهرها 
اجرايي كند تا آيندگان بتوانند از آن استفاده كنند.شهيد 
انصاري در كشورگمنام است و بايد جهت معرفي وي در 
جامعه، اقدام بيشتري صورت گيرد و او مي‌تواند الگوي 

ارزشمندي براي مردم و مخصوصا مسئولين باشد. 
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 لطفا خودتان را معرفي كنيد و از نحوه آشنايي 
با شهيد علي انصاري بگوييد؟

سیدهــادی میرعبدالعظیمی هستم، متــولد ۱۳۴۲. در 
دوره‌ای که شهید انصاری به‌عنوان استاندار در گيلان 
حضور داشت، ‌۱6سال سن داشتم. با توجه به اينكه در 

خانواده‌اي روحـاني متــولد و رشــد يافته‌ام، در مبارزات 
عليه رژيم ستم شاهي حضور داشته و پس از پيروزي 
انقلاب نيز به مبارزه با گروهك‌ها و منافقين پرداختم. به 
كمك تعدادي از دوستان، گروه بسيج صـدا و سيماي 
استان گيلان را تاسيس كرده و نسبت به معرفي شهدا 

در جامعه اقداماتي انجام داده‌ام. در ســال 1391 نسبت 
به توليد مستند در خصـوص معرفي شهيد انصاري اقدام 
كردم كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. براي ساخت 
مستند مذكور،گفتگوهاي بسياري با دوستان و همراهان 

شهيد انصاري انجام داده‌ام.

درآمد

گفتگوی شاهد ياران با سيدهادی ميرعبدالعظيمی

شهید انصاری، مرد میدان بود

زبان هنر؛ یکی از ابزارها و سازوکارهای معرفی شهدا در جامعه است. اگر هنر را در خدمت فرهنگ شهادت قرار دهیم، هم قداست به هنر بخشیده می‌شود 
و هم با ماندگاری و مسئولیت‌پذیری، آن اثر هنری به عرصه‌حضور می‌رسد. جامعه امروز ما، نيازمند پیام‌ها و آرمان‌های شهدا است كه اگر بتوانيم آن را به 
صورت صحيح در جامعه نشر دهيم، قطعا می‌تواند الگوی نسل جدید باشد. نگارش زندگینامه و خاطرات شهدا و حتی ساخت فیلم در این زمینه مي‌تواند 
برای نسل جوان، اثرگذار باشد. هر هنرمندی؛ با هر وسیله هنری که بتواند مخاطب جوان را جذب کند، می‌تواند این حلقه‌های مفقوده را به حلقه‌ وصل تبدیل 
کند.سيدهادي ميرعبدالعظيمي از افرادي است كه در خانواده‌اي روحاني در شهر رشت متولد و رشد يافته است.او در مبارزات انقلاب اسلامي، حضور فعال 
داشته و پس از پيروزي انقلاب اسلامي جزو گروه‌هاي مذهبي شهر رشت بوده است. وي در مبارزه با منافقين و گروهك‌هاي معاند در استان گيلان نقش فعالي 
از خود به يادگار گذاشته است. در ايامي كه شهيد انصاري به عنوان استاندار در گيلان حضور داشته،ميرعبدالعظيمي در سخنراني‌هاي ايشان حضور داشته 
و در خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان در كنار شهيد حاضر بوده است. ميرعبدالعظيمي يكي از افرادي بوده است كه گروه بسيج صدا و سيماي استان گيلان 
را راه‌اندازي كرده و نسبت به معرفي شهدا در قالب هنر و فيلم اقدام كرده است. وي تهيه كننده برنامه‌هاي معرفي شهدا بوده و توانسته از طريق هنر، اقدام 
به معرفي سيره شهدا در جامعه كند.سيدهادي در سال 1391، اقدام به ساخت و پخش مستندي با موضوع شهيد علي انصاري كرده كه با استقبال خوبي در 

جامعه مواجه شده است.در ادامه، متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.



   حضور مردم استان گیلان در مخالفت به جنایت‌های منافقین در کشور
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به‌عنوان  انصاري  علي  شهيد  كه  ايامي  در   
استاندار در گيلان منصوب شد،اوضاع استان از 

نظر سياسي و اجتماعي چگونه بود؟
در اوایل انقلاب، اوضاع آشفته‌ای در كشور و استان گيلان 
حاكم بود. منافقین قبل از اینکه در کردستان مشغول به 
فعاليت شوند در استان گیلان فعالیت داشتند و تلاش 
می‌کردند تا به نحوي گیلان را تجزیه کنند. به دلیل 
هم‌مرز بودن استان گیلان با چندین کشور، منافقين 
درصدد بودند تا بتوانند در اين استان حضور فعال داشته 
باشند. تعداد گروهك‌ها و منافقين در استان گيلان زياد 
بود و هر فردي كه وارد گيلان مي‌شد در همـان بدو 

ورود، حضور گروهك‌هاي معاند را احساس ميك‌رد. 

 وضعيت جوانان و گروه‌هاي مذهبي قبل از 
حضور انصاري در استان چگونه بود؟

جوانان و افراد مذهبی به‌راحتی قادر نبودند در خیابان 
حضور داشته باشند. جـوانان مذهبي با حضور شهيد 
انصاري در استان گیلان، فرصتي یافتند تا جان دوباره‌ای 
بگیرند. به‌ خاطر دارم؛ به تنهايي قادر به حركت و حضور 
در خيــابان نبوديم و بايد به‌صـــورت گــروهي حاضر 
مي‌شديم تا از سوي گروهك‌ها و منافقين، آسيبي به ما 
وارد نگردد. در آن دوره خفقان، آمدن شهید انصاری و 
شهیدکریمی، وضعيـت را به نفع مذهبی‌ها تغيير داد.

انتخاب شهید انصاری به‌ عنوان استاندار، نعمتي بزرگ 
برای گیلان بود. 

 شهيد انصاري چگونه سعي داشت تا اوضاع 
آشفته در گيلان را مديريت كند؟

زمانی که انصــاري در گیلان حاضـــر شد، مشکلات 
عدیده‌ای در جامــعه وجود داشت. تحصن دیپلمه‌های 
بیـکاري كه درخــواست شغــل داشتنـد و تعطیــلی 
کارخـانه‌هايي كه توســط منافقين صــورت مي‌گرفت،  
سبب شده بود تا هر روز غائله جديــدي در شهر برقرار 
باشد. شهید انصاری برای پیش‌برد فعالیت‌ها در استان، 
به  تا  ایشان سعی داشت  داد.  انجام  بسیاری  اقدامات 
کمک مردم گیلان، مشکلات را حل کند. او مشكلات 
را بررسي كرده و با مــردم مطرح ميك‌رد تا آنها در 
جريان مسائل قرار گيرند. شهيــد انصاري، استانداری 
بود که سعی داشت جهـادگونه فعالیت کند و از پشت 
میز نشستن بیزار بود. او فردی توانمند بود که خستگی 
برایش معنا نداشت و جهــادگری بود که در خط مقدم 
برای رفع محدودیت و خــدمت‌رسانی به مردم حضور 
داشت. شهید انصاری، مرد میدان بود. وي در تفسیر 
قرآن، توانمند بود و حضـورش در كنار افرادي همچون 
حضرت امام خميني)ره( و شهيـد بهشتي، او را به مبارزي 

هوشمند و آگاه مبدل كرده بود. 

  سخنراني‌هاي ايشان، حاوي چه مطالبي بود؟ 
شهید انصاری در سخنراني، تبحر ويژه‌اي داشت. او با 
دانشي كه از آن برخوردار بود، مطالب را شیوا و روان به 
مخاطب بيان ميك‌رد كه حاكي از مردمی‌بودن ایشان 

است. در سخنـرانی‌های شهيد انصاري حضور داشته و 
مطالب شهید را به‌خاطر دارم. سخنراني‌هاي ايشان در 
مساجد، بسيار تاثيرگزار بود و سبب شد تا مردم با او 
همراه شوند. سخنرانی معروفی که وي بعد از شهادت 
شهید بهشتی در میدان شهرداری رشت انجام داد را به 
خاطر دارم و آن لحظات، شهيد انصاري غرق در ماتم بود. 

 شهيـد انصاري چگـونه سعي داشت تا مسير 
ترسيم شده براي انقلاب را به مردم نشان دهد و 
در مدت حضــور خود در استان تا چه اندازه در 

اهداف انقلاب موفق بود؟
يافتن مسيــر صحيح در اوايل پيروزي انقلاب بسيار 
دشوار بود و نياز به بصيرت داشت. ايشان با گام نهادن 
در مسير انقلاب، سعي داشت تا مسير صحيح را به مردم 
معرفي كند. او علاوه بـر فعاليت‌هاي عمراني و اجرايي 
در استان، در معرفي اهداف و مسير انقلاب موفق عمل 
كرد. وي در مـدت زمان كوتاهي كه به عنوان استاندار 
در گيلان مشغول به فعاليـت بود، توانست اقــدامات 
ماندگار عمراني در استان را پايه‌ريزي كرده و در جهت 
معرفي ماهيت پليد منافقين به مردم، گام‌هاي اساسي 
بردارد. شهيد‌انصاري در آن مدت کوتاه حضور خود در 
استانداري، اقدامـات شایستــه‌اي براي رفع محروميت 
در استان انجام داد. البتـه در مسير خـدمت‌رساني به 
از  برخي  از سوي  بسياري  بي‌مهري‌هاي  دچار  مردم، 
اندازی‌های  مسئولين استان قرار گرفت. آن افراد، سنگ‌
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گسترده‌ای در مسیر ایشان قرار دادند تا تمرکز او را 
از بين ببرند اما وي با خــداي خود عهد كرده بود تا 
آخرين نفس در مبارزه با منافقين و خدمت‌رساني به 
مردم رشادت خواهد كرد و ناچار بود با این طیف از 
افراد کار کند. او سعی داشت تا افکار شهید بهشتی را در 
استان پیاده کند و تلاش ميك‌ــرد تا مــردم، شیرینی 

انقــلاب را احساس کنند. 

 شجاعت ايشان را چگونه مي‌توانيد توصيف 
كنيد؟

ايشان سعی داشت تا تجمع و اغتشاش‌ گروهـک‌هاي 
منافق را خنثي كند. در آن ايام، چندین محله در رشت 
محلات،  آن  به  مذهبی  افراد  ورود  که  داشت  وجود 
و  بود  منافقين  اشغال  در  مناطق  نبود.آن  امكان‌پذير 
ستادهاي آنها نيز در همان محلات مستقر شده بود. 
افراد مذهبي بسيـاري از سوي اعضاي منافقين در آن 
محلات، مورد ضـرب و شتم قرار گرفته بودند. به‌خاطر 
دارم؛ برنامه‌ريزي صــورت گرفته بود كه پس از اقامة 
نمازجمعه، برای آزادسازی کی محله از دست منافقین 
و گروه‌کها، به همــراه مـردم حـرکت ميك‌ـرديـم. 
اين فعاليـت‌ها در برهه‌ای بود که شهیــد انصــاری و 
شهیدکریمی در استان حضور داشته و حجـت‌الاسلام 

امینیان نیز به‌عنوان امام‌جمعه در استان گیلان مستقر 
بود. در آن برهه، توانستيم بسياري از محلات را از اشغال 
منافقين پاكسازي كنيم و تمام این اقدامات با تلاش‌های 
غائله  در  انصاری  شهید  افتاد.  اتفاق  انصاری  شهید 
سیاهکل و لاهیجان که توسط منافقین ایجاد شده بود، 

در رأس میدان حضور داشت. در غائله اشغال دانشگاه 
گیلان توسط منافقين نيز، شجاعانه حضور داشت و 
توانست دانشگاه را از اشغال منافقين خارج كند. او برای 
پايان دادن به تمام توطئه و غائله‌ها حضور فعالي داشت 
و در ميدان نبرد حاضر بود. در آن ايام كه محافظي نيز 
نداشت، حضور وي در صحنه‌ها بسیار خطرناک بود و با 
علم به اینکه ترور خواهد شد اما با شجاعت در صحنه 

باقی ماند.

  لطفا از خصوصيات بارز ايشان بگوييد؟
شهيد‌ انصاري، فردي بود كه در عين تحصيلات عالي، 
مردمي بود و همانند فرد عادي در مجالس و سخنراني‌ها 
حاضر مي‌شد.او سعي داشت با مهرباني با مردم رفتار 
كند و از شخصيت والايي برخوردار بود. ايشان دلسوز 
انقلاب بود و لحظه‌اي از تلاش در مسير انقلاب غافل 
نشد و در انتقال مباحث سياسي به جوانان، نقش اساسي 
داشت تا نوجوانان و جوانان به دليل عدم آگاهي در دام 
منافقين و گروهك‌هاي معاند گرفتار نشوند. بعد از عزل 
بنی‌صدر، منافقین بر عليه انقلاب اسلامي، اعلام جنگ 
کرده و به صورت مسلحانه در خیابان‌ها به راهپیمایی 
پرداختند.در همان زمان بود كه ماهيت آنها به مردم 
به ماهیت  قبل‌  از مدت‌ها  انصاری  آشكار شد. شهید 
منافقین و بنی‌صدر پی برده و در اين زمينه با مردم 
گفتگو ميك‌رد. تلاش‌هاي شهید انصاری تنها معطوف 
به فعالیت‌های اجرایی نبود؛ بلکه سعی داشت مردم را با 
مسائل جامعه، آگاه کند. ما نيز جهت آگاهی از مسائل 
جامعه، به شهید انصاری مراجعه و مسائل را از ایشان 

جویا می‌شدیم. 

 شما اولين مستند تلويزيوني را در خصوص 
شهيد علي انصاري توليد و پخش كرديد،از نحوه 

ساخت و پخش آن بگوييد؟
من با شهيد انصاري آشنا بوده و حضور ايشان در انقلاب 
را درك كرده بودم. تلاش‌هاي ايشان در انقلاب اسلامي 
فراوان بود و متاسفانه سال ها گمنام بود. تصميم گرفتم تا 
مستندي را تهيه و پخش كنم تا بدينوسيله از تلاش‌هاي 
او قدرداني كرده باشم. لذا به كمك تعدادي از دوستان، با 
همراهان و همكاران شهيد انصاري به گفتگو پرداختیم. 
در سال 1391، پخش مستند با موضوع شهيد انصاري 
از صدا و سيما انجام و مورد استقبال گسترده مردم قرار 
گرفت اما نياز است تا جهت معرفي شهيد انصاري در 

جامعه، فعالیت‌های بیشتري صورت گيرد.

    شهید علی انصاری)نفر اول از سمت چپ(

منافقین  بنی‌صدر،  از عزل  بعد 
اسلامي،اعلام  انقلاب  عليه  بر 
جنگ کرده و به صورت مسلحانه 
راهپیمایی  بــه  خیابان‌ها  در 
پرداختنــد.در همان زمان بود 
كه ماهيت آنها به مردم آشكار 
مدت‌ها  از  انصاری  شهید  شد. 
قبل‌ بــه ماهیــت منافقین و 
اين  در  و  بــرده  پی  بنی‌صدر 
ميك‌رد.  گفتگو  مردم  با  زمينه 
تنها  انصاری  شهید  تلاش‌هاي 
اجرایی  فعالیت‌های  به  معطوف 
مردم  داشت  سعی  بلکه  نبود؛ 
را با مســائل جامعه، آگاه کند. 
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  لطفا خودتان را معرفي كنيد و از ارتباط خود 
با شهيد انصاري بگوييد؟

محمد معادي، متولد ‌1334در شهر رودسر مي‌باشم. از 
بستگان شهيد انصاري هستم و از حضور و تجربه ايشان 
در مبارزات انقلاب اسلامي،بهره مند شده و به‌عنوان 

مسئول هماهنگي سخنراني‌هاي او، فعاليت داشته‌ام. 

 فعاليت شمــا در مبــارزات عليـه رژيم 
ستم‌شاهي، چگونه شكل گرفت؟

شهيد انصاري جزو مديران توانمنـد در كشور بود كه 
در مراحل مختلف انقلاب، در كنار مبارزان عليه رژيم 
ستم‌شاهي حضـور داشته است. ايشــان با دارا بودن 
تحصيلات ممتاز در خـارج از كشـور، پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي به ميهن بازگشت و گام در مبارزه با 
منافقين نهاد و باعـث استحـكام پايه‌هاي انقلاب شد. 
وي در مبارزات عليـه رژيم پهلوي، جزو نخبگان در آن 
عرصه بود و سعـي داشت در هر كجا كه حضور دارد 
مشغول به مبارزه با انحـراف شود. او در ايامي كه در 
شهر رودسر مشغول به تدريس بود، اقدام به تشكيل 
گروه مذهبي كرد تا در كنـار فعاليت‌هاي مذهبي، در 
شكل‌گيـري روحيـه مبــارزاتي جــوانان؛ نقش‌آفرين 
باشد. من نيز در جلسـات اين گروه حضور داشتم و با 
بهره‌مندي از تجربيات وي، گام در مسير مبارزات عليه 
رژيم نهادم. شهيد انصاري يكي از پايه‌‌گذاران انقلاب در 

استان گيلان بوده است.

 چه فعاليت‌هايي در گروه مذهبي كه ايشان با 
حضور جـوانان و دانش‌آمـوزان ايجاد كرده بود، 

انجام مي‌شد؟
دين‌داري  تقويت  و  افكار  پايه‌ريزي  جلسات؛  آن  در 
نوجوانان و جوانان شكل گرفت. قرائت و تفسير قرآن 
صورت مي‌گـرفت و سخنـراني شهيد انصاري و تبادل 
نظر در‌خصـوص مسائل سيــاسي، سبب شكل‌گيري 
روحيه مبارزه در افراد ‌شد.كتاب‌هاي دكتر شريعتي و 
نيز كتاب‌هاي شهيد  و  امام‌خميني)ره(  رساله حضرت 
مطهري را تهيه و جهت مطالعه در اختيار گروه قرار 
مي‌داد. به خاطـــر دارم در سـال ‌1353، جزوه‌اي در 
اختيارم قرار داد و درخواست داشت تا به‌صورت امانت 
نزد من باقي باشد! ايشان تايكد داشت به خوبي از آن 
محافظت كنم چون همراه داشتن آن جزوه، دستگيري 
و زندان از سوي ساواك را به همراه دارد. بعد از مطالعه 
كتاب، متوجه شدم كتاب »فاطمه فاطمه است«، نوشته 
دكتر شريعتي است. نـام و مشخصات كتاب مخدوش 
شده بود تا جلب توجه نكند. كتاب‌هايي كه مطالعه آنها 

گفتگوی شاهدياران با مهندس محمد معادی

شهيد انصاری يكی از پايه‌گذاران
 انقــــلاب  در استــــان گيـــــــلان بـود

درآمد

با فداکاری، جان  شهيدانصاري؛ الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و خدمت به مردم است. او 
خود را در مسير انقلاب اسلامی و خدمت‌رساني به مردم گیلان نثار کرد. وي در ايام حضور به 
عنوان استاندار در گيلان، اقدامات عمرانی ارزشمندي در استان گیلان انجام داد. از جمله این 
اقدامات می‌توان به؛ احداث سدپل‌رود، احداث جاده‌هاي روستایی، احداث و تکمیل مدارس 
و مراکز آموزشی و بهداشتی و نيز برق‌رسانی به روستاهاي محروم اشاره کرد. شهيد انصاری، 
دریغ  آن‌ها  مشکلات  رفع  برای  تلاشی  هیچ  از  و  بود  مستضعفان  و  محرومان  حامی  همواره 
نمی‌کرد. او به روستاها و مناطق محروم سفر می‌کرد و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا می‌شد.
مهندس محمد معادي از بستگان شهيد انصاري است كه با حضور در كنار شهيد،گام در مبارزه 
عليه رژيم ستم‌شاهي نهاده است.محمد معادي به عنوان مسئول هماهنگي جلسات سخنراني 
شهيد حضور فعال داشته و خاطرات بسياري از سخنراني وي در سطح استان در ذهن به يادگار 
از  و  داشته  استان حضور  از شهرهاي  تعدادي  در  به‌عنوان شهردار  مدتي  دارد.محمدمعادي؛ 
اقدامات عمراني ماندگاري كه توسط شهيد انصاري انجام شده است، ياد ميك‌ند.در ادامه متن 

گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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از سوي ساواك ممنوع بود را از شهــرهاي تهـران و قم 
تهيه ميك‌ـرد و ما نيز علاقه‌مند بوديم تا در‌خصوص 

سخنان علما و افراد انقلابي بهره‌مند شويم.

 ‌لطفا از ابتكارات شهيد انصاري در ايام مبارزه 
بگوييد؟

کیی از فعالیـت‌هایی که توسـط شهيد انصاري در بين 
دانش‌آموزان شهر رودسر شکل گرفت و باعث شد تا 
پايه‌هاي رژيم را به لرزه درآورد، راه‌اندازي هيات مذهبي 
دانش‌آموزان و حضور هر ساله آنها در سومين روز از 
شهادت حضرت امام‌ حسين)ع( در خيابان‌ها بود. حركت 
هيات در شهر رودسر با حضور تعداد بسياري از مردم 
همراه بود كه شهيد انصاري نيز در صف اول قرار داشت.

حضور آن هيات كه هر ساله انجام مي‌شد، سبب شد 
تا ساواك مراقبت‌هاي ويژه‌اي در روز حركت هيات در 
انجام  گسترده‌اي  مراقبت  و  دهد  انجام  رودسر  شهر 
مي‌داد تا اقدامات اعتراضي عليه رژيم صورت نگيرد، 
اما آن حركت، با سردادن شعار عليه رژيم ستم‌شاهي 

همراه بود.  

  ارتباط دانش‌آموزان با شهيد انصاري چگونه 
بود؟

شهيد انصاري در امر تدريس، فوق‌العاده عمل ميك‌رد 

و سعــي داشت تا مطالب درسـي را به دانش‌آمـوزان 
منتقل كند. در كنار مسائل درسي، تلاش ميك‌رد تا به 
مشكلات دانش‌آموزان رسيدگي كرده و از نظر مالي نيز 
به دانش‌آموزان نيازمند، كمك ميك‌رد. افرادي كه به 

دليل فقر مالي اقدام به ترك تحصيل داشتند، با كمك 
شهيد انصاري به تحصيل خود ادامه دادند.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چگونه سعی 
داشتید تا ایشان را یاری کنید؟

بعد از پیــروزی انقلاب اسلامی، شهيد انصاري تلاش 
داشت تا ماهيــت منافقين را به مردم افشا كند. لذا 
تصميم گرفت تا سخنــرانی‌های خود را در گیلان آغاز 
كند. من در كنار ايشان حضور داشتم و به توانمندي 
او در مسائل ديني و سـياسي واقف بودم. هر لحظه 
حضور در كنار شهيد انصاري؛ با يادگيري همراه بود. او 
توانسته بود يكي از مبارزين اصلي عليه رژيم در استان 
گيلان باشد و ارتباط وي با علماي مطرح آن ايام، سبب 
شده بود تا تحت‌نظر ساواك باشد.در جلسات سخنراني 
برگزاري  هماهنگي  مسئول  به‌عنوان  انصاري،  شهيد 

جلسات در سطح استان فعال بودم.

 سخنراني‌هاي شهيـد انصــاري حـاوي چه 
مطالبي بود؟

از محتـواي تعـدادي از سخنـراني‌هاي ايشـان اطلاع 
دارم كه به تعـدادي از آنها اشــاره ميك‌نـم. در يكي 
افراد  حضور  با  لاهيجان  در  كه  او  سخنرانـي‌هاي  از 
فرهيختـه و نويسنـدگان انجام شـد، شهيد انصاري 
مباحث خداشناسي را با ارائه نكات علمي بيان كرد كه 
مورد توجه حاضرين قرار گرفت. در سخنراني ديگري 
كه در شهر چابكسر صورت گرفت، اعضاي گروهك‌هاي 
معاند و منافقين حضور داشته و سعي داشتند با طرح 
علمي  مباحث  در  را  او  توانمندي  بي‌اساس،  سوالات 
زير سوال ببرند اما شهيد انصاري توانست با استفاده 
از تجربيات علمي و دينـي خود به سوالات آنها پاسخ 
دهد. در يكي از سخنراني‌هاي خود كه در شهر لنگرود 
انجـام شد، تلاش داشت تا نسبت به آگاهـي مردم در 
خصـوص مباحث انحرافي منافقيـن اطلاع‌رساني كند 
و پيش‌بيني‌هاي دقيق نيز انجام داد. ایشان آینده‌نگر 
بودند و انحراف فكري بنی‌صدر، کیی از پیش‌بینی‌هاي 

شهید انصاری بود.  

 پس از انتصـاب شهيـد انصـاري به‌عنوان 
استاندار گيلان،آيا در كنار ايشان حضور داشتيد؟

پس از انتصاب ايشان در استانداري گيلان، براي ديدار 
با وي عازم رشت شدم. اوضاع استان گيلان در آن برهه 
بسيار آشفته بود و گروهك هاي معاند و منافقين در 
حال اغتشاش بودند. در آن شرايط؛ فردي كه در استان 
گيلان مشغول به خدمات‌رساني بود، شهيد انصاري بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
داشت  تلاش  انصاري  شــهيد 
مردم  به  را  منافقين  ماهيت  تا 
افشا كند. لذا تصميم گرفت تا 
سخنرانی‌های خود را در گیلان 
آغاز كند. من در كنار ايشــان 
حضور داشــتم و به توانمندي 
او در مســائل ديني و سياسي 
واقف بودم. هــر لحظه حضور 
در كنار شــهيد انصــاري؛ با 
يادگيري همراه بود. او توانسته 
بــود يكــي از مبارزين اصلي 
گيلان  اســتان  در  رژيم  عليه 
باشــد و ارتباط وي با علماي 
شده  ســبب  ايام،  آن  مطرح 
بود تا تحت‌نظر ســاواك باشد
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در آن ديدار،پيشنهاد داد تا مسئوليتي را در استانداري 
پذيرفته و در مسير خدمات‌رساني در كنار او حضور 
داشته باشم. متاسفانه آن پيشنهاد را نپذيرفتم اما بعد 
از شهادت ایشان به این نتیجه رسیدم که باید در جهت 

خدمت‌رساني به مردم، او را ياري ميك‌‌ردم.

 شهيد انصاري چگونه سعي داشت تا به مردم، 
خدمات‌رساني داشته باشد؟

شهيد انصاري؛ مشغول برقراري امنيت و بهبود اوضاع 
در استان گيــلان بود. هــر زمان كه با ايشان تماس 
حال  در  فعاليت‌هاي  از  بازديد  يا  جلسه  در  داشتيم، 
انجام، در سطح استان بود. به خاطر دارم؛ براي ديدار 
با وي عازم استانداري شــدم، ايشان مشغول برگزاري 
بود. رشت  بيمارستان  مديران  و  پزشكان  با  جلسه 

پزشكان در آن جلـسه از ناامني در بيمـارستان‌ها كه 
توسط منافقيـن صـورت مي‌گرفت گلايه‌مند بودند اما 
شهيد انصـاري اطمينان داد كه امنيـت را براي فعاليت 
پزشكان در بيمارستان‌ها برقرار خواهد كرد. در كمبود 
سوخت در استان نيز، تلاش بسياري داشت و حتي به 
عنوان كارگر در پمپ بنـزين براي لحظاتي توقف كرده 

بود تا به متصدي‌ پمپ بنزين كمك كند. 

 فعاليت‌هاي عمراني كه در ايام حضـور او در 
استان شكل گـرفت تا چه ميـزان در پيشـرفت 

استـان نقش داشت؟
محروميت در ايام رژيم پهلـوي در استان گيلان وجود 
داشت و مردم از امكانات رفـاهي و بهـداشتي محـروم 
بودند. حضور شهيد انصـاري در استان گيلان باعث شد 
تا جهت رفع محروميت، گام در عرصه جهاد بگذارد.او 

توانست فعاليت‌هاي عمراني را در سطح  استان پايه‌ريزي 
كند و اقدامات ماندگاري را عملياتي كند. شهيد انصاري 
سعي داشت، فعاليت‌ها را به‌گونه‌اي طراحي و اجرا كند 
تا آيندگان بتوانند از آن بهـره‌مند شوند. پس از شهادت 
شهيد انصــاري، مدتي را به عنوان شهردار در شهرهاي 
لنگرود و رودسر حضور داشتم و اقدامات ماندگار او را 

شاهد بودم. 

 آخرين ديدار شمـا با شهيد انصاري چگونه 
بود؟

آخرین دیدار من با شهیـد انصاري در شهر لنگرود بود. 
پس از انفجار دفتـر حـزب جمهوري در تهران كه باعث 
شهادت شهيـد بهشتي و تعدادي ديگـر از مسئولان 
كشور شد، شهيدعبدالكريمي نيز جزو شهداي آن اقدام 
تروريستي بود. در مراسم تشييع ايشان در شهر لنگرود، 
مراسم  آن  در  نوراني  به همراه شهيد  انصاري  شهيد 
حضور داشت. شهيــد انصاري در آن مراسم، اقدام به 
سخنراني كرد و لحظاتي با ايشان به گفتگو پرداختم. 
شهيد انصاري از شهادت دكتر بهشتي غمگين بود و در 
سخنراني عنـوان داشت كه:»‌ای مردم! من خدمتگذار 
شما هستم و اگر دشمن مرا به شهادت برساند، یا قلب 
مرا مورد هدف قرار خواهد داد یا مغزم را! که مغزم برای 
انقلاب برنامه‌ریزی می‌کند و قلبم برای مردم می‌تپد.«

 
 پس از گذشت سال‌ها از شهادت ايشان،چه 

نگاهي به فعاليت‌هاي او داريد؟
بعد از شهادت ایشان؛ بسیار غمگين بودم. در عالم خواب، 
در کنار مزار شهید انصاری ایستاده و در حال قرائت فاتحه 
بودم. شهید انصاری در همان لحظه در کنارم ایستاد و با 
من صحبت کرد. به ايشان گفتم كه از شهادت او غمگين 
هستم، شهيد گفت:» اگر ناراحت هستید، مسيري كه 
من در آن گام نهادم را ادامه دهید.« در خواب ديگري كه 
از ايشان ديدم، او را در كنار شهيد چمران مشاهده كردم 
كه در قصري بسيار زيبا حضور داشتند كه آنها وارد آن 

قصر زيبا شدند اما من موفق به ورود نشدم. 

   اگر سخن پاياني داريد، بيان كنيد؟
منافقین ملعون، قصد زمين‌گير كردن انقلاب را داشتند 
اما شهيد انصـاري سعی داشت تا در کنار مردم حضور 
داشته باشد. علی انصـاری با شهادت خود، مظلومیت خود 
را به مردم نشان داد و خون او باعث وحدت شد. حضرت 
علی)ع(، چون گام در مسير عدالت نهاد، به شهادت رسيد 
و شهید انصاری به دليل بصیرت خود به شهادت رسید. 

آخریــن دیدار من با شــهید 
انصاري در شــهر لنگرود بود. 
پــس از انفجــار دفتر حزب 
جمهــوري در تهران كه باعث 
و  بهشتي  شــهيد  شــهادت 
تعدادي ديگر از مسئولان كشور 
شد، شهيدعبدالكريمي نيز جزو 
شــهداي آن اقدام تروريستي 
ايشان  تشييع  مراسم  در  بود. 
در شــهر لنگــرود، شــهيد 
انصاري به همراه شهيد نوراني 
در آن مراســم حضور داشت.
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شهيد انصاري از نظر سبک مدیریت و منش، در فراز انقلاب اسلامی قرار داشت. او قشرهای مختلف جامعـه را در مسيـر انقـلاب قرار داد و در پيش‌برد 
اهداف انقلاب، رشـادت‌هاي بسياري از خود به نمايش گذاشت. فعاليـت‌هاي شهيد انصاري در روند انقـلاب، باعث شد تا وي همانند سرباز براي امام 
زمان)عج( باشد. او در برخورد با ضدانقلاب از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد و سعی داشت تا منافقین را سرکوب کند. شهيدانصاري؛ برای دوستان و 
مدیران حاضر در استان، تکیه‌گاهی استوار بود. او کیی از مؤسسین انقلاب اسلامی در گیلان و فرزند معنوی حضرت امام‌خميني)ره( و شهید بهشتی بود. 
ایشان کیی از اصلی‌ترین افراد در استان گیلان بود كه پا به عرصه انقلاب نهاده بود. او لباس مقدس سپاه را بر تن می‌کرد و تصاویر به یادگار مانده از 
وي، گویای این مطلب است که لباس سپاه پاسداران را مقدس می‌شمرد. او در کنار صنعت‌گران و کارگران حضور داشت و در حفظ تولید در استان، 
تلاش‌های بسیاری داشت. شهید انصاری همراه با مردم حرکت می‌کرد و تمام تلاش او برای خدمت به مردم بود. به خاطر دارم پس از شهادت دكتر 
بهشتي و تعدادي از ياران انقلاب، به‌عنوان دانش‌آموز در دبیرستان رودسر مشغول به تحصيل بودم. اعلام شد كه استاندار گيلان در مراسم بزرگداشت 
شهداي هفتم‌تير در شهر رودسر، اقدام به سخنراني خواهد کرد.در ميدان اصلي شهر جمع شديم تا ضمن استقبال از استاندار گيلان، به سخنراني 
او گوش فرا دهيم. منتظر حضور استاندار بوديم كه ايشان از خودرويي پياده شد و كرايه خودرو را پرداخت كرد و در جمع مردم حاضر شد! حضور 
استاندار گيلان بدون تشريفات در محل سخنراني، باعث شد تا آن ساده‌زيستي شهيد در ذهن من باقي بماند. فردی که تحصیلات عالی در خارج از 
کشور داشت و می‌توانست از زندگی مرفه برخوردار باشد، اما ماديات را به خاطر اسلام و مردم کنار گذاشت و پا به عرصه انقلاب نهاد و در استانداری 
خراسان مشغول به رشادت شد. پس از گذشت مدتي، جهت خدمت‌رسانی به مردم گيلان، مشغول به فعاليت شد و در مسیر خدمت، در ماه مبارك 
رمضان به دست پلیدترین افراد زمان؛ یعنی منافقین، به شهادت رسید. شهادت، مزد سربازی امام‌زمان‌)عج( براي وي بوده است. ان‌شاالله توفیق داشته 

باشیم تا ادامه‌دهنده راهی باشیم که شهدای عزیز برای ما ترسیم کرده‌اند. 

شهيدعلی انصاری به روایت محمدرضا داوطلب،مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان

شهید انصاری یکی از مؤسسین انقلاب اسلامی در گیلان بود
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اگر فردي بخواهد با افكار انقلابي به مردم و نظام ياري 
رساند، لازمه‌اش اين است كه همانند شهيد انصاري در 
خط ولايت‌ فقيه باشد. شهید انصاری توانسته بود با نبوغ 
بسيار،مدارج تحصيـلي را طي كرده و در خارج از كشور 
موفق شد در رشته دكتري ادامه تحصيل دهد. شايد 
در آن برهه از انقلاب، ايشان جـزو معدود استانداراني 
بود كه بالاترين مــدارج تحصيلـي را كسـب كرده بود. 
او با دارا بودن تحصيــلات عاليه، مي‌توانست يكي از 
گزينه‌هاي وزارت در دولت وقت باشد. هدف منافقين در 
برهه‌هاي مختلف اين بود كه افراد تاثيرگزار در انقلاب 
اسلامـي را به شهــادت برساند تا شايد قطار پيشرفت 
كشور متوقف گـردد اما به لطف خدا و تلاش‌هاي مردم، 
ناكام بودند. اگــر در تاریخ انقـلاب اسلامي به كنكاش 
بپردازيم، مشاهده خواهيم كرد افراد متعــددي در روند 
انقلاب حضور داشته‌اند كه تلاش آنها مي‌توانست منشا 

بركات بسياري براي انقلاب باشد اما دشمنان، آنها را 
به شهادت رساندند. شهیـد انصاری يكي از افرادي بود 
كه مي‌توانســت در پيشــرفت كشور تاثيرات شگرف 
داشته باشد. وي در عین دارا بودن مدارج علمی، هرگز 
از تواضع در برابر مردم غافل نمی‌شد. شهيد انصاري، 
فردي متواضع بود و خود را خادم مردم مي‌ناميد. در 
ايام حضور ايشان به‌عنوان استــاندار در گيــلان، مردم 
خاطرات بسياري از برقراري عدالت در جامعه در ذهن 
دارند و ایشان با دارا بودن جــایگاه، متواضعانه به مردم 
خدمت می‌کرد. خاطرم است در برهه‌اي كه ايشان به 
دفعات از سوي منافقين كـوردل مورد تهديد قرار گرفته 
از سخنراني‌هاي خود كه چند روز قبل  بود در يكي 
از شهادتش انجام داد اظهار كرد:»مردم! ما مسئولین 
هر روز که در محل كار خود حاضر مي‌شويم، غسل 
شهادت می‌کنیم و آمـاده شهادت هستيم و از تهدید 

منافقین و استکبار جهانی ترس و واهمه‌ای نداریم.« 
منافقین ملعون، به تهديد خود عمل كرده و ايشان را به 
همراه معاون خود كه از انسان‌هاي بزرگوار و متعهد به 
اصول انقلاب بود، به شهادت رساندند.يكي از خصوصيات 
ایشان اين بود كه شهادت را طلب كرده و به استقبال آن 
رفت. برخی در مسیر خدمت و يا طی کی درگیری به 
شهادت می‌رسند، اما شهید انصاری خطاب به منافقین 
با شجاعت تمام گفت که ما از شهـادت واهمه نداریم. 
شهيد انصاري، ولایت‌مدار بود، کسی که می‌خواهد با 
افکار انقلابی براي كشورش خدمات‌رساني كند، باید در 
خط‌ ولایت قرار گيرد. انقلابیونی مانند شهید انصاری، به 
این مطلب آگاه بوده و به خوبي آن را درک کرده بودند. 
منبع: کتاب استاندار آسمانی 

درآمد

شهيد علی اخوين انصاری به روایت سردار هامون محمدی

شهيد علی اخوين انصاری در خط ولايت قرار داشت

سـردار هـامون محمـدي، فـرمـانده اسبـق 
لشكرقـدس گيـلان بـوده و پيـش از آن نيز 
استـان  در  سپـاه  ارشــد  فرمانـده  به‌عنوان 
چهار‌محـال و بختياري حضــور داشته است. 
ايشان مــدتي به عنوان فرمانده گردان مسلم‌ 
ا‌بـن‌عقيــل در لشــكر25 كـربلا به دلاوري 
پـرداخته اسـت. سردار محمدي، معتقد است؛ 
شهید انصاری جزو افرادي بوده است كه حضور 
تاثيرات  كشور،  پيشرفت  در  مي‌توانست  او 
ادامـه،  باشد.در  داشته  همــراه  به  شگـرف 
روايـت ايشان از شهيد علي اخوين انصاري را 

مي‌خوانيد.
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درآمد

متن سخنرانی و مصاحبه‌های شهید دکتر علی اخوین انصاری

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

شهید انصاری با آگاهی کامل از مقاصد پنهان گروهک منافقین از تهدیدات مختلف علیه خانواده خود، هرگز وقت خود و نیروهای نظامی استان را صرف 
برنامه‌ریزی امنیتی برای حفظ جان خود ننمود؛ چرا که خوب واقف بود، ناخواسته گرفتار برنامه‌ریزی منافقین می‌شود و از رسیدگی به اوضاع آشفته در 
استان غافل می‌ماند.از طرف دیگر با حضور مکرر در رسانه‌های جمعی استان، سعی می‌کرد ضمن اینکه بحران را مدیریت کند، با روشنگری علیه منافقین، 
مردم مسلمان گیلان را نیز انسجام بخشد.ايشان از روش‌هاي مختلف سعي داشت تا اوضاع سياسي و امنيتي استان گيلان را بهبود بخشيده و با حضور در 
ميان مردم، نسبت به معرفي چهره منافقين تلاش ميك‌رد. وي با سخنراني در رسانه‌ها و بازديد از كارخانه‌ها سعي داشت تا در جهت رفاه مردم گام بردارد. 
در يكي از گفتگوها كه بازنشر شده است، شهيد انصاري به همراه فرمانده وقت سپاه در صدا و سيماي استان گيلان حاضر شده تا نسبت به برقراري آرامش 
در استان با مردم به گفتگو بپردازد.در گفتگويي ديگر كه در مراسم برگزاري نمايشگاه با موضوع دستاوردهاي صنعت و اختراع جوانان در استان انجام شد، 
مطالب زيبايي عنوان ميك‌ند. يكي از بهترین سخنرانی‌های شهید انصاری كه پس از شهادت دکتر ‌بهشتي انجام شده است، با صدای حزن‌آلود پس از فاجعه 

هفتم‌تیرماه‌1360 یعنی تنها چند روز قبل از شهادت خود و یار باوفایش انجام داده است.در ادامه بازنشر گفتگوهاي شهيد انصاري ارائه مي‌گردد. 
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بخشی از گفتگـــوی تلویزیونی شهیــــد 
انصـــــاری به همراه سردار محمد ربیعی، 

فرمانده وقت سپاه گیلان

در  وقایعی  عزیز،  بینندگان  خدمت  سلام  عرض  با 
هفته‌های قبل در استان پیش آمده است كه احتمال 
دارد در هفته‌های آتي نيز مواردی پیش آيد، لذا لازم 
دانستم با حضور برادرمان محمد ربیعی، فرمانده سپاه 
اطلاع  به  را  مواردی  اسلامی گیلان  انقلاب  پاسداران 
برادران عزیز برسانیم. مطلبی که من عرض می‌کنم در 
دو قسمت است. کیی مربوط به جریانی است که در 
استان پیش آمده و احتمالاً باز پیش خواهد آمد و دوم 
وضعيت اقتصادی است. شاید افراد مبارز گیلان، کم ‌و 
‌بیش مطلع باشند که در هفته‌هایی که گذشت، شاهد 
بی‌نظمی‌هایی در استان بودیم و شاید این بی‌نظمی‌ها 
بی‌ارتباط با جریان و خطوطی که در کل كشور به وقوع 
می‌پیوندد، نباشد. این مسأله برخی از مواقع در مشهد، 
برخی از مواقع در تهران، برخی از موارد در خرم‌آباد و 
بروجن و اكنون نيز به گیلان رسیده است. جریانات کم و 
بیش در روزنامه‌ها انعکاس پیدا کرده و افراد مبارز گیلان 
در جریان قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه هر نوع ناامنی در 
استان را، توسط هر دسته و گروهي باشد را محکوم 
می‌کنیم. طبق فرموده حضرت امام‌خميني، در این زمان 
بیش از هر زمان ديگر احتیاج به امنیت و آرامش داریم، 
لذا مطالبی را به عرض‌تان خواهم رساند. جریانی که در 
رشت و کوچصفهان اتفاق افتاد، شاید ساده‌اندیش باشیم 
كه قبول کنیم که اين اتفاقات با برنامه از پيش تعيين 
شده، نبوده است. ضمن محکوم کردن هر نوع درگیری 
و هرگونه اغتشاش، این جریانات اگر تحلیل و بررسی 
شود، افرادی که در این مورد به‌صورت مغرضانه یا از 
روی ساده‌اندیشی باعث شدند تا به جریانات دامن زده 
شود، عادلانه نيست كه افراد را در يك گروه قرار دهيم. 
وضعیتي که در مسجد کاسه‌فروشان رشت به‌وجود آمد 
که در روزنامه‌ها نيز به چاپ رسيد و ماجرايي كه در 
کوچصفهان اتفاق افتاد، به‌گونه‌اي در روزنامه منعكس 
روزنامه‌ها  به‌گونه‌اي در  ماجرا  بود.  شد كه غيرواقعي 
جان  به  سوء‌قصد  ناکرده  خدای  كه  بود  شده  بازتاب 
بزرگ؛  افراد  از  نداشت.  واقعيت  اما  است  فردي شده 
اما متأسفانه عكس‌العمل‌هايي  انتظارات بزرگ داریم، 
بزرگان  از  مردم  و  نيست  صحيح  كه  هستيم  شاهد 
انتظاری ديگر دارند. لذا محکوم کردن‌های ‌کیطرفه 
که  این  بدون  روزنامه‌ها  توسط  آمده  به‌وجود  جریان 
جریان اصلی را پیگیری کنند، صحيح نیست. از دست 
به قلم‌ها و از آنهایی که گوینده و يا نویسنده هستند، 
می‌خواهم که جریان را به‌صورت صحيح بررسی کنند. 

بخشی از سخنرانی شهيد انصاری در 
مراســـــم برگـــــزاری نمایشگاه؛ صنــــایع، 
اختــــراع‌هـــــا و تولیـــــدات کشـــــاورزی در 

استان گیلان

»...عــده‌ای نفعشان به خطر می‌افتد زمــاني كه مردم 
كشورمان اقدام به توليد ميك‌نند. اگر انسان آن چیزی 
را که نياز دارد اما در دسترس او نباشد، تلاش می‌کند 
تا آن کمبودها را رفع کند. امروزه ابرقدرت‌ها ناخودآگاه 
برای ملـت ایران، مسيري را گشوده‌اند تا ایران در حالت 
فقر و وابستگي قرار گيرد. امــا چــون ملت مسلمان 
كشورمان، معتقــد به توانستن هستنـد؛ دشمـن را از 
اهداف شوم خود نااميد كردند. تحـــريم‌ها سبب شد تا 
استعدادها شکوفا شده و جوانان و كارگران به اختراع 
دست يابند كه قابل‌تحسين است. اعتقاد راسخ دارم 
اگر به استعدادهاي شكوفا‌شــده جــوانان اهميت داده 
شود، روزي از راه خــواهد رسيـــد كه كشـورمان رتبه 
اول صنعــت و توليد را در منطقـــه كسب خواهد كرد. 
در رژیم شاهنشاهي، برگزاري نمايشگاه‌ها براي استفاده 
شركت‌هاي غربي بود تا آنها بتوانند محصولات خود را به 

فروش رسانند اما امروز شرايط متفاوت است. 

بخشی از سخنرانی شهيدعلی اخوين 
انصاری پس از تـــــــرور شهيـــــد بهشتـــــــی 

آگاه باشد! هر زمان که خداوند مصلحت بداند و مسیر 
تکامل قرآن بر آن مبنا قرار گیرد، از شما شهيد خواهد 
گرفت و از شما شهید خواهد ساخت. کشتن ما مردم 
و مسئولين؛ بسیار سهل است. ما خدمتگزار ساده‌اي 
هستیم که با شهادت ما، خدمتگزاران دیگری جای ما 
را خواهند گرفت. اکنون وضعیت به‌گونه‌اي شده است 
كه گروهك‌ها، بي‌شرمي را به حداعلاي خود رسانده 
و یاران صدیق حضرت امام را به شهادت مي‌رسانند. 
برادران و خواهران! قرآن به ما می‌گوید: »‌استقامت کن 
به چیزی که به تو امر شده است.« به تو امر شده است تا 
حکومت‌»الله« را بر روي زمین پیاده کنی. علت مخالفت 
و دشمني منافقین با انقلاب اسلامی همين مسئله است. 
آمرکیا و ابرقدرت‌ها، جايگاه و منافع خویش را از دست 
داده‌اند. فرهنگی که قصد داشتند به تمام دنيا القا كنند 
را از دست داده‌اند. اطمينان مي‌دهيم که تا خون در رگ 
ماست از انقلاب اسلامی و امام و یارانش محافظت کنیم. 
ای منافقین! چه خیال کردید، به خدا قسم ما مسئولین 
هر روز غسل شهادت انجام مي‌دهيم. ای منافقین! ای 
مزدوران آمرکیا! سینه‌های ما برای پذیرش گلوله‌های 
شما آمــاده است! بیایید و بکشید مـا را، اما بدانيد ما 
از اسـلام محافظت می‌کنیم و تا خــون در رگ ماست 

خمینی رهبر ماست.



بازنشر "نامه‌های" شهیدعلی اخوين انصاری به خانواده

آرزو دارم تــــا در راه خــــدا به شهــــــــــادت بـــرسم،
 چون سعادت هر مسلمان در شهادت اوست

درآمد

نامه‌ها و يادداشت‌هاي شهيد علي اخوين انصاري براي خانواده و فرزندي كه تازه پاي در جهان هستي 
نهاده، بسيار زيبا و دل‌انگيز است.آن نامه‌ها،حاوي مطالبي است كه از روح و قلب شهيد براي خانواده متبادر 
شده است. شهيد انصاري به دليل دستگيري توسط ساواك و سپس آزادي،تحت تعقيب و پيگرد آنها قرار 
داشت و مبارزه عليه رژيم ستم‌شاهي براي او دشوار بود. لذا تصميم گرفت براي ادامه تحصيل و مبارزه به 
خارج از كشور برود. نامه‌اي كه در ايام حضورش در خارج از كشور براي برادرش ارسال شده،حاوي مطالب 
شجاعانه‌اي است كه از عمق احساس وي بوده و گوياي اين مطلب است كه او در مسيرشهادت قرار گرفته 
است. همچنين در نامه‌اي كه براي همسر و فرزند خود نگاشته است، ولايتمداري و تواضع او نمايان است. در 

ادامه،تعدادي از آن نامه‌ها را بازنشر ميك‌نيم تا با روح والاي شهيدعلي اخوين انصاري بيشتر آشنا شويم.
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سلام بر تو ای مادر و درود بر تو ای دخترستایش!
تسبیح خدایی که طاعتش عزت می‌آورد و دوستی و ایمان را صلابت مي‌بخشد 
و دوری از فکرش، معیشت را سخت مي‌کند. امید است که هوای گرم تابستان، 
بدنتان را نیازارد و شما را به همدیگر مهربان‌تر کند. تو ای مادر! شیره جانت را 
به او ده تا او هم، شیران دیگری را تحویل جامعه دهد و باشد که تا خفتگان 

بیشه‌های امید و ایمان را در دل فرزندان خلف روزگار بیدار کند.
و تو ای دخترم! آن‌چنان باش که مادران دیگر، آرزوی داشتن همچون تویی 
را در سر بپرورانند و دارندگان امید از تو ایمان بیاموزند و دارندگان ایمان از 
تو امید. باباعلی نیز گرفتار کار دنیاست تا شاید آخرتش را آباد کند و مامنی 
را جستجو می‌کند که همچون امین‌های روزگار، زیست و زندگی کند. زنده 
بودنش بین خوف و رجاست و تلاشش نيز بین بیم و امید که اگر لطف خدا 
شاملش نشود، نیست و نابود است. امیدوارم که دیدار تازه گردد و شرح درد 
هجران گفته شود و زنگار دل به دیدن تو زدوده گردد و یأس‌ها به امید و امیدها 
به ایمان مبدل شود. ای کوچک ضعیف ولی امیدبخش! بدان که چشم روزگار از 
تمام حرکات و افعالت عکسبرداری می‌کند و همه اعمالت روی همگان تصویر 
زیبا و زشت باقي می‌گذارد. آن‌چنان زیست کن که همه از شما آسوده‌خاطر 
باشند و آن‌چنان برای دیگران بشتاب که همه از نبودنت ناراحت باشند. دخترم! 
همیشه معاشرت و دوستی تو با کسانی باشد که راه خدایی را می‌پیمایند و 

آن‌چنان با آنها معاشرت کن که چون حلقه‌های بهم پیوسته، زنجیر پایگیر 
گنهکاران و یار مظلومان و خصم ظالمان باشید. از آن کس که همیشه در پی 
تمجید و تعریف توست دوری کن، چون اگر طوری زندگی کنی که همه از تو 
راضی باشند، حق و باطل را در هم آمیخته‌ای. طوری زیست کن که دوستان 
خدا، یارت باشند و دشمنان او به تو نفرت ورزند. چون اگر اعمال تو، دشمنان 
خدا را راضی کند باید در ایمانت شک نمود. نمی‌دانم در کدامین زمان، ایمانت 
به ظهور خواهد رسید و نمی‌دانم که سرنوشت به کجا خواهد انجامید ولی 
پدروار به تو می‌گویم، آن‌چنان باش که زنان اسوه روزگار بودند، مانند فاطمه‌)س( 
و زينب‌)س(. فریادرس مظلومین و خصم ظالمین باش و به خانه مظلومین در 
مقابل آفتاب سوزان زمان، سایبان باش و بر سر ظالمین فریاد بزن. در مقابل 
مظلوم متین و موقر باش ولی در مقابل ظالم سکوتت را بشکن و بر سرشان 
فریاد زن، فریادت را به شیون مبدل کن و شیون را به پیکار و پیکار را به جهاد. 
لازم است تا در مرحله اول؛ جهاد با نفس را مراعات کني که خودپسندی ریشه 
اعمال نیک را نیز فنا مي‌کند. در پايان؛ سلام مرا به خوبان و درست‌کرداران 
با ایمان و نمازگزاران واقعی ابلاغ کنید و طلب دعا که خداوند راه گشوده ما 
را، وسیله و مقاومت ما را استوار کند، باشد که انتظار منتظران به پایان رسد.از 

خداوند عمل صالح و ایمان را برای‌ شما خواستارم.                                                                                                 

نامه شهيدعلي اخوين انصاري براي همسر و فرزند؛ در ايامي كه 
وي در خارج از كشور حضور داشته و از خانواده دور بوده است

خدمت مادر گرامی و برادر ارجمندم؛ 
امیدوارم که حال شریفتان خوب باشد و ملالی نداشته باشید. شکر خدا که ما هم 
خوبیم و روزگار می‌گذرد، نه بر وقف مراد، بلکه بر سبيلِ انتظارِ مكتبِ اعتراض. 
کم و بیش در وضع اخبار ایران قرار دارم و می‌دانم كه همچنان جلاد، خون 
می‌ریزد و چکمه‌پوش از روی نعش عزیزان ما که در خون خویش غوطه‌ورند 
می‌گذرد. پوزه ضحاک زمان به خاک مالیده خواهد شد و در منجلاب تاریخ 
مدفون خواهد گشت. اکنون؛ حسین‌ها قیام کرده‌اند و زینب‌ها نيز پیام و رسالت 
شهیدان را به همه نسل‌ها در تمامي دوران خواهند رساند. اکنون؛ بوته آزمایش 
مشتعل شده است که بهترین محک برای فهمیدن منافق از مؤمن است. بگذارید 
چندروزی بر کشته ‌شدگان ما بخندند! سپس در تمام دوران یعنی عمر تمام 
هستی را در عذاب و آتشی که مردم مسلمان ایران برافروخته می‌کند، خواهند 
سوخت. صبح نزدکی است و ظلمت جای خویش را به روشنی خواهد داد 
و گل‌های لاله، شکفته می‌گردند. در این زمان، رسالت روشن‌تان که همان 
رساندن پیام شهیدان است آغاز گشته است و اگر در مسیر مبارزه با ظلم به پای 
نخیزی و عمل به آنچه میدانی، نکنی! چه به شراب بایستی چه به نماز، هر دو 

کیی است. چون رسالت نماز، دادن جهت به امت است به راه خدا که عیناً راه 
نجات ناس است. بگذارید كفتارهای زمان چند صباحی دیگر بگذرانند و سپس 
در زباله‌دانی تاریخ سردرگم خواهند شد. ما از دور، فریاد مستضعفان که فریاد 
خشم و نفرت نسبت به طاغوت زمان است را می‌شنویم و شاهد آخرین زوزه 
گرگ‌های خونخوار هستیم که خداوند به مستضعفان وعده پیروزی داده است. 
برادر و مادرم! شما نیز با مظلومان زمان هم‌صدا شوید و رسالت رساندن پیام 
مظلومان را انجام دهيد که عجیب؛ تشنگان وادی شهادت به پیام شما محتاجند 
و بی‌صبرانه انتظار می‌کشند. من نیز وظیفه خود را انجام خواهم داد و امید که 
روزی برسد تا همه بتوانیم در زیر پرچم الله به نماز بایستیم. باشد که توفیق 
عمل صالح خویش را درک کنیم و در این زمان هر کس که خاموش بنشیند و 
لب از کلام گفتن باز دارد، عیناً مسیری را پیموده است که طاغوت می‌رود و در 
تمام ظلم‌ها شرکی خواهد بود و آن عذاب مهیبی را که خداوند وعده داده است، 
خواهد چشید. در خاتمه از طرف من به تمام افرادي که مؤمن‌اند، سلام مرا ابلاغ 
و نفرت و انزجارم را به تمام کسانی که در راه غیر از خدا قدم برمی‌دارند بگویید.

نامه شهيد علي اخوين انصاري به مادر و برادر 
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نگاهــی به عملكـــرد و جنايات‌ گروهـك

 تروريستی منافقين بر علیه انقلاب اسلامی
درآمد

شاید کمتر کسی باشد که نام گروهک تروریستی منافقین یا همان مجاهدین خلق را نشنیده باشد. گروهکی که با پیروزی انقلاب اسلامی، بنا را بر مخالفت با 
جمهوری اسلامی قرار داد. اعضای این گروهک که به برکت قیام مردم و در آستانه پیروزی انقلاب از زندان‌های رژیم طاغوت، خلاصی یافته بودند، صف‌بندی 
از عزل بنی‌صدر، اعضا و هواداران  بعد  از وابستگان رژیم شاه و کمونیست‌ها آغاز کردند.  انقلاب اسلامی را در کنار گروه‌کهای دیگر مانند طیفی  علیه 
سازمان منافقین که بعد از پیروزی انقلاب از ضعف دولت موقت و حمایت‌های بنی‌صدر، کمال استفاده را برده و تشکیلات خود را گسترش داده بود، در 
۳۰ خردادماه۱۳۶۰، دست به اغتشاش خونین زدند. ساعاتی بعد؛ مردمِ تهران، آشوبگران را سرکوب و جمعی را دستگیر کردند. از این پس، منافقین رسماً 
دست به اقدامات براندازی و فعالیت‌های تروریستی زده و سران این گروه تروریستی، در خانه‌‏های تیمی مخفی شده و ده‌ها نفر از نقش‏‌آفرینان نهضت امام 
خمینی را در سرتاسر ایران به شهادت رساندند. آنها علاوه بر چهره‌های سیاسی، مذهبی و مسئولان نظام اسلامی، افـراد بسياري از مردم را به جرم دفاع و 
پاسداری از انقلاب در اقدامات تروریستی و انفجار بمب‌هایی که در اماکن عمومی کار می‌گذاشتند، ترور کردند.دشمني منافقین با جمهوری اسلامی، فقط به 
عرصه سیاسی محدود نشد و به مرور وارد فاز توطئه، حذف فیزیکی، بمب‌گذاری و همکاری با دشمن انجاميد. کارنامه منافقین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
سراسر دشمنی، جنایت و ترور است.منافقین بیش از 17 هزار نفر از زنان، مردان، کودکان و مسئولان کشوری و لشکری ایران را ترور و شهید کرده‌اند. امروزه؛ 
محاکمه این جنایت‌کاران خواسته قلبي تمام ملت ايران است. دشمنی آشکار منافقین با ملت ایران تنها محدود به جنگ هشت ساله رژیم بعث با ایران نشد 
و در حوزه‌های مختلف تداوم یافت.همکاری با رژیم اشغالگر در ترور شخصیت‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای و تلاش برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی در 
ایران، بخشی دیگر از کارنامه ‌سیاه منافقین است. گروهک منافقین در بیش از چهاردهه گذشته، همه اشکال توطئه را برای عبور از جمهوری اسلامی به کار 
گرفته است.شهيد علي اخوين انصاري يكي از افرادي است كه در مسيرخدمت به مردم توسط منافقين ملعون به شهادت رسيد. در ادامه به نحوه تشكيل اين 

گروهك پرداخته و عملكرد اين گروهك جنايتكار را در دشمني با ملت ايران، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
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  تشكيل سازمان مجاهدين خلق ايران
سازمان مجاهدین خلق ایـــران درسال‌۱۳۴۴ به‌وسیله 
محمد حنیف‌نژاد تشکیل شد. بنیانگذاران این سازمان؛ 
محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و علی‌اصغر بدیع‌زادگان 
بودند. پس از دستگیری، محاکمه و محکومیت رهبران 
نهضت مانند مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت‌الله 
طالقانی، تحت‌تاثیر برخوردهای خشن حکومت شاه با 
مخالفان و سرکوب قیام ‌۱۵خرداد و شکست مبارزه‌هاي 
مسالمت‌آمیـز، پاسـخ‌ها و روکیردهـای سیاسی نهضت 
آزادی در نگاه این جـوانان، پاسخ‌های معقول و راهگشا 
به حساب نمی‌آمد و آنان در جریان تدوین استراتژی به 
مبارزه قهرآمیز و تفسیری رادکیال از اسلام رسیده و 
به تدریج با بهره‌گیری از تئوری‌های انقلابیون آمرکیای 
لاتین، شیوه »جنـگ چرکیی شهــری« و کار مخفـی 
سازمانی و مسـلح‌ شدن را در تاکتیک پذیرفتند. در 
شهریور‌۱۳۵۰ و در آستانه برگزاری جشن‌های‌۲۵۰۰ 
ساله شاهنشاهی، ۱۳ نفر از سران سازمان، دستگیر و 
پس از شکنجه، تعداد 12 نفر از آنان اعدام شدند. تنها 
فردی که از مجازات اعدام نجات یافت، مسعود رجوی 
بود که بعدها رهبری سازمان را در اختیار گرفت. در آذر 
همان سال، رضا رضایی از اعضای کادر سازمان توانست 
از زندان فرار کند و تا کشته‌ شدنش در ۲۵ خرداد ۱۳۵۲ 
نقش مهمی در رهبری و سازماندهی مجدد و عملیات 
بازماندگان  این‌ترتیب  به  کرد.  ایفا  مجاهدین  نظامی 
سازمان به فعالیت خود ادامه دادند و سازمان با چند 
عمل مسلحانه در جامعه شناخته شد. در دهه ۱۳۵۰، با 
مقابله شدید ساواک با نیروهای سیاسی مسلح، سازمان 
مجاهدین نیز در شرایط دشواری به فعالیت مخفی خود 
مذهبی  روشنفکران  از  بعضی  حمایت  از  و  ادامه ‌داد 
مسلمان و روحانیون شیعه برخوردار بود. در این دوره، 
مقامات امنیتی نظام شاه از سازمان مجاهدین به عنوان 
»مارکسیست‌های اسلامی« نام می‌بردند.حضرت امام 
خميني)ره( با اقدامات آنها در‌خصوص مبارزه مسلحانه با 

رژيم ستم‌شاهي مخالف بود.

  تغییر مبانی اعتقادی
در سال‌1354، در شرایطی که بیشتر رهبران سازمان 
در زندان به‌سر می‌بردند، تقی شهرام کیی از اعضای 
بلندپایه مجاهـدین از زنــدان ســاری گریخت و به 
اقدام  پراکنده مجــاهدین  نیــروهــای  سـازماندهی 
کرد. وی همراه با افــراد ديگري همچون؛ بهرام آرام 
و وحید افراخته، مدتـی بعد شعار »فضل‌الله المجاهدین 
علی‌القاعدین اجرا عظیما« را که در گوشه سمت راست 
صفحه اول نشریه پیام مجاهد كه ارگان مطبوعاتی این 

تشکل بود، قـرار می‌گرفت را حـذف کرد و اطلاعیه‌ای 
موسوم به »تغییر ایدئولوژی« را انتشـار دادند. در متن 
مزبور آمده بود که سازمان مجاهدین خلق، اعتقادات 
مذهبی خود را کنار گذاشته و ایدئولوژی مارکسیسم را 
پذیرفته‌ است. با تــوجه به سابقه مذهبی این سازمان 
و درگیری‌های شدیدی که در آن هنگام میان پیروان 
مذهب و چپ‌گرایان ماتریالیست وجود داشت، بیانیه 
تغییر ایدئولوژی به جنجـال‌های بسیــاری دامن زد. 
مخالفان مجاهدین، آن را دلیل بر درستـی نظـر خود 
در مورد ماهیت التقاطی و اندیشه‌های ضداسلامی نهفته 
در آثار مجاهدین می‌دانستند. بعد از این اتفـاق، برخی 

روحانیون که از قبل در زندان درگیری‌هایی با زندانیان 
مارکسیست داشتند، در اطلاعیه‌ای با اشاره به نجاست 
کفار اعلام کردند که تمامی زندانیان مسلمان باید از 
هرگونه ارتباط با مارکسیست‌ها پرهیــز کنند. از سوی 
دیگر برخی جریانات مارکسیستی نیز مدعی شدند که 
این سرنوشت گریزناپذیر مجاهدین بوده و می‌بایست به 
مارکسیسم روی می‌آوردند. گـروه تقـی شهرام پس از 
انقلاب، نام »سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« 

را بر خود نهادند. 

 سوء‌استفاده از فضای سیاسی بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی

در سـال‌1357 و در جـریان پیروزی انقلاب اسلامی و 
سقوط شاه، کادرهای باقیمانده از زنـدان آزاد شدند و 
از همان ابتدا به مخالفت با رژیم نوپای اسـلامی دست 
زدند. مسعود رجوی قبـل از پيـروزي انقلاب‌ اسلامي 
و سرنگونی شـاه، در‌30 دی‌مـاه‌1357 از زنـدان آزاد 
شده و ریاست سـازمان مجـاهـدین را به‌عهده گرفت. 
در پی تعیـین صلاحیــت نامزدهای اولین انتخابات 
ریاست‌جمهوری در سال 1358، مسعود رجوی به‌عنوان 
نامزد سازمان مجاهدین، اعلام آمادگی کرد که مخالفت 
برخی همچون جمعیت فدائیان اسلام را برانگیخت. این 
گروه؛ طی نامه سرگشاده‌ای به شورای انقلاب، خواستار 
حذف برخی کاندیداهای منحرف شد. متعاقباً در 29 
ریاست  انتخابات  درباره  امام‌خمینی  از  دی‌ماه1358، 
جمهوری و اعتقاد نامزدها به قانون اساسی پرسش به 
عمل آمد که ایشان با بیان این که: »کسانی که به قانون 

با مقابله شدید  در دهه ۱۳۵۰، 
سیاسی  نیروهای  با  ســاواک 
نیز  مجاهدین  سازمان  مسلح، 
فعالیت  به  دشواری  شرایط  در 
مخفــی خود ادامــه ‌داد و از 
روشنفکران  از  بعضی  حمایت 
مذهبی مســلمان و روحانیون 
این  بود. در  شــیعه برخوردار 
نظام  امنیتی  مقامــات  دوره، 
شــاه از ســازمان مجاهدین 
»مارکسیســت‌های  عنوان  به 
اســامی« نــام می‌بردنــد.

    حضور مسعود رجوی ملعون در کنار صدام جنایتکار جهت همکاری در جنایات علیه مردم ایران
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اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی نداده‌اند، صلاحیت 
ندارند رئیس جمهور ایران شوند.‌« و ايشان به‌طور رسمی 
و تلویحی دستور به حذف مسعود رجوی از انتخابات را 
دادند. مجاهدین به‌صورت علنی به انتقاد از حکم امام 
خمینی)ره( پرداختند و مقامات دولتی نیز در پاسخ، به 
توقیف روزنامه مجاهدین، بازداشت چندین نفر از سران 
آنان و ممنوع اعلام کردن فعالیت آنها پرداختند. اتفاقات 
دیگری همچون دستگیری محمدرضا سعادتی کیی از 
مهم‌ترین اعضای سازمان، آن‌هم به اتهــام جاسوسی، 
وضعیت را وخیم‌تر کرد. در این مــرحله، یعنی بعد 
از سـرنگونی نـظام سلـطنتی تا ‌30خـردادماه ‌1360 
که مجاهدین به آن فاز سیاسی می‌گویند، برنامه کار 
مجاهدین، فعالیت افشاگرانه سـیـاسی بود! در همیـن 
ایام، نشریه مجاهد که ارگان رسمـی سازمان مجاهدین 
بود، با تیـراژ بالا در سـراسـر کـشور منتشر می‌شد. 
ابوالحسن  اخـتلاف‌‌نظرهای  و  کشمکـش‌ها  دنبال  به 
بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی و تلاش ناموفق او 
برای سلب اختیارات آنان و در نتیـجه از دست دادن 
حمایت امام‌خمینی، وی برای به‌دست آوردن پایگاه‌‌های 
حزبی دیگر، با سازمان مجاهدین خلق متحد شد. در 
اواخر خرداد، او به‌ دنبال عزل از مقام ریاست‌جمهوری 
و ترس از محاکمه احتمالی، مردم را به قیام فراخواند! 
مجاهدین خلق نیز در پی تعارضات شدید با جمهوری 
و  بنی‌صدر حمایت کرده  از  اسلامی در سال 1359، 
در 29 خردادماه‌1360 از هوادارانشان خواست تا علیه 
انقلاب اسلامي به خیابان‌ها بيايند! کی روز پس از آن، 
تظاهرات خشونت‌آمیزی در شهرهای مختلف کشور به 

راه افتاد. در تهران، نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین 
در خیابان‌ها به شعار، اعتـراض و درگیـری با نیروهای 
حزب‌اللهی پرداختند. جمهوری اسلامی نیز با اعلام امام 
خمینی)ره( مبنی بر این‌که، »آنان که علیه حاکمان شرع 
حرف می‌زنند، با اسلام به مبارزه می‌پردازند« به سرعت 
عکس‌العمل نشان داد و از این تاریخ بود که سازمان 
مجاهدین مشی‌مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی 
در دستور کار خود قرار داد. این تشکل ضدانقلابی در 
ادامه تلاش‌های ستیزه‌جویانه خود در هفتم تیرماه‌1360 
به شهادت  و  اسلامی  انفجار دفتر حزب جمهوری  با 
رساندن بیش از 72 نفر از مقامات بلندپایه حکومتی و 
بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری، نهایت دشمنی را با 
جمهوری اسلامی نشان داد. مسعود رجوی و ابوالحسن 
بنی‌صدر که پنهانی روزگار می‌گذراندند، مخفیانه از کشور 
خارج شدند و شورای ملی مقاومت را برای مبارزه با 
این  از  مجاهدین  دادند!  تشکیل  اسلامی  جمهوری 
پس، مسئولیت ترورهایی را که به فاصله چند‌ماه اتفاق 
افتاد، به عهده گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به؛ 
ترور امام‌جمعه شهرهای؛ تبریز، کرمان، شیراز، یزد و 
باختران اشــاره كرد. همچنين مي‌تــوان به شهادت 
رساندن؛ استـاندار گيـلان، سرپرست زندان اوین، تنی 
چند از قضات دادگاه‌های انقلاب، نمایندگان مجلس، 
مقامات دولتی و اعضای سازمان‌های انقلابی نيز اشاره 
کرد. در شهـریورماه‌1360، مجاهـدین، هـواداران جوان 
خود را برای اعتـراض و درگیری مسلحانه با نیروهای 
انقلابی به خیابان‌ها فرستادند. در 5 مهرماه 1360 آنان 
از تیربار و آرپی‌جی، علیه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی استـفاده کرده و برخی گروه‌های کوچــک‌تر 
چپ‌گرا همچون چر‌کیهای فدایی نيز دست به اقدامات 
چرکیی مشابهی زدند. جمهـوری اسلامی در پاسخ به 
اقدامات مسلحانه، نیروهای اطلاعاتی سپاه را بسط داد 
و در ابعادی وسیع توانست بسیاری از اعضای گروه را 
دستگیر کند.در روز 19 بهمن‌ماه‌‌1360 نیروهای سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی موفق به کشف محل اختفای 
اصلی رهبران مجاهدین در تهران شد و پس از محاصره 
آن محل و چند ساعت درگیری مسلحانه، آنجا را تصرف 
کرد. در این واقعه، 23 نفر از جمله موسی خیابانی، مرد 
شماره دو سازمان و اشرف‌ربیعی، همسر اول مسعود 
رجوی کشته شدند. با وجود وقوع حوادث خشونت‌آمیز 
سال‌1360 و کشته شدن برخی مقامات بلندپایه، بر 
خلاف پیش‌بینی مجاهدین خلق و سایر مبارزان مسلح 
به‌وسیله عملیات مسلحانه و  با ضربه وارد‌ آوردن  که 
حذف فیزکیی نیروهای مکتبی، امید به سلب قدرت و 

ضعیف‌‌ کردن آنان داشتند، این هدف برآورده نشد.

  خروج از کشور
در سپتامبر ‌1980میلادی، این گروه با انتقال به عراق، 
با همکاری ارتش بعثي به مبارزه علیه ایران روي آوردند. 
در سال ‌1986میلادی، دولت فرانسه مجاهدین را به 
خروج از پاریس مجبور کـرد و از آن پس مرکز استقرار 
آنها شهر بغداد، پایتخت عراق شد. منافقين پس از آن 
به تأسیس شهری در شمـال بغداد، در استان »دیاله« 
اقدام کردند. این شهر که شهر »اشرف« نامیده می‌شد، 
مرکز اقامت منافقين بود. پس از بازگشت مسعود رجوی 
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در ســال‌1365 به عــراق، ارتش آزادی‌بخش ملی را 
به‌منظور براندازی جمهوری اسلامی تأسیس کرده و در 
سراسر مرز ایران و عراق دست به تهاجم علیه نیروهای 
جمهوری اسلامی زدند. تا مردادماه 1367، بیش از 100 
رشته عملیات نظامی علیه مراکز سپاه پاسداران و ارتش 

جمهوری اسلامی توسط آنها انجام شد. 

  همکاری با دشمـن بعثــي در جنـگ علیه 
جمهوری اسلامی

پس از انتقال اغلب نیروهای سازمان به عراق و تغییر 
استراتژی جنگ چرکیی به جنگ کلاسیک، در آخرین 
سال جنگ ایران و عراق و در آستانه پذیرش قطعنامه 
598 توسط ایران، سازمان مجاهدین به تصور ضعف 
عملیات  عراق،  بعثی  رژیم  با حمایت  ایران  ناتوانی  و 
»آفتاب« در فروردین‌ماه 1367 و عملیات »چلچراغ«در 
خردادماه 1367 را با هدف تصرف شهر مهران در دستور 
کار خود قرار داد و پس از آن، با گذشت شش‌روز از 
پذیرش قطعنامه توسط ایران، عملیات »فروغ جاویدان« 
را طرح‌ریزی کرد که به شدت در رسیدن به اهداف خود 

شکست خورد.

 عملیات مرصاد
سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۶۶ با تشکیل ارتش 
آزادی‌بخش! برای اثبـات خــود و جلب حمایت غرب 
و رژیم بعث، چندین عملیـات ایذایی علیه ایران انجام 
داد. کیی از مهم‌ترین اقدامات منافقين علیه جمهوری 
اسلامی ایران، عملیاتی بود که پس از پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ از سوی ایران، در تیر ۱۳۶۷ انجام شد و سازمان 
آن را »عملیات فـروغ جاویدان« نامید! سازمان منافقين 
که اقدام ایران در پذیرش قطعنامه را نشانه ضعف و 
بن‌بست کامل سیاسی، نـظامی و اقتـصادی جمهوری 
اسلامی ایران قلمـداد می‌کرد، طرح عملیات مشترک 
با ارتش بعث عراق را با هدف براندازی نظام در سوم 
كشور  وارد  سـرپل‌ذهاب  طـریق  از   ،۱۳۶۷ مرداد‌ماه 
شدند و حمله به كشورمان را با حضور پانزده‌هزار نفر 
که ازجمله از کشورهای اروپایی بسیج شده بودند را 
آغاز کرد. نیروهای سازمان با پشتیبانی عراق، پس از 
عبور از قصرشیرین وارد شهر اسلام‌آباد شده و آن را 
تصرف کردند. این نیروها در مسیر حرکت خود به‌ویژه 
بسیاری  جنایت‌های  مرتکب  شهر»اسلام‌آباد«،  در 
شدند. آنها تمام نیروهای پاسدار و بسیجی كه براي 
مداوا در بیمـارستان بستــری بودند را سـر بریده و 
سیزده نفر از نیروهای جهادسازندگی را نیـز تیـرباران 
کرد. پس از انتشـار نخستین اطلاعیـه نظامی عراق و 

تأیید تصرف شهرهای »کرند« و »اسلام‌آباد«، رادیوي 
سازمان منافقين، خطاب به مردم کرمانشاه اعلام کرد، 
نیروهای سازمان در حال پیشروی به سمت این شهر 
هستند و از مردم شهر خواست به این نیروها بپیوندند! 
نیروهای متجاوز سازمان در سی‌کیلومتری کرمانشاه 
با مقاومت رزمندگان مواجه و متوقف شدند. با وجود 
تلاش دشمن بعثي در به هم زدن تمرکز نیروهای ایران 
از منطقه غرب، بلافاصله پس از آگاهی نیروهای ایران 
از این توطئه، شهيد صیاد شیرازی که از سوی شورای 
عالی دفاع به‌عنوان فرمانده عملیات تعیین شده بود، 

شبانه به کرمانشاه رفت و با انجام عملیات شناسایی و 
طراحی عملیات مرصاد از طريق زمین و هوا، موفق شد 
شکست سختی به منافقین وارد کند. در این عملیات 
که با فرماندهی سپاه پاسداران، پشتیبانی نيروي هوايي 
ارتش و با حضور گسترده مردم اجرا شد، رزمندگان از 
سه محور وارد عمل شدند و نیروهای سازمان را سرکوب 

کردند.

  عملکرد
عملکرد سازمان، طیف وسـیعی از خیانت‌ها و جنایات 
این فرقه را تشکیل می‌دهــد؛ از مواضع ضدمردمی و 
ضدانقلابی گرفته تا غــرب پنــاهی‌ها و همکاری‌های 
گسترده و بی‌شائبه برای غرب. مجموعه جاسوسی‌های 
این فرقه برای رژیم اشغـالگر قــدس و آمـرکیا و دیگر 
قدرت‌های غربی، امروز جای هیچ تردیدی را برای افکار 
بیدار جهان باقی نمی‌گذارد. اقدامات وطن‌فروشانه این 
فرقه در جریان مزدوری برای دولت ساقط شده صدام 
و افشای جزئیات این همکاری و دریافت پول‌های کلان 
این  بر  تأییدی  مهر  فرقه،  این  عناصر  بالاترین  توسط 
مدعاست. این فرقه صرف‌نظر از چهره‌ای که در بیرون 
از خود به نمایش می‌گذارد و خود را مـدعی حقوق بشر 
می‌داند! براساس اسناد بی‌شمار؛ ثابـت شــده که خود 
ناقض حقوق بشر است و بـرای ایجاد رعب و وحشت میان 
مخالفانش از زندان و شکنجه‌ و اعدام، بهره می‌گرفته است.
منبع: خبرگزاري جماران

ســازمان مجاهدیــن خلق از 
ســال ۱۳۶۶ با تشکیل ارتش 
خود  اثبات  برای  آزادی‌بخش! 
و جلب حمایــت غرب و رژیم 
ایذایی  عملیات  چندین  بعث، 
علیه ایــران انجام داد. یکی از 
منافقين  اقدامــات  مهم‌ترین 
اســامی  علیه جمهــوری 
پس  که  بود  عملیاتــی  ایران، 
۵۹۸ از  پذیرش قطعنامــه  از 
ســوی ایران، در تیــر ۱۳۶۷ 
انجام شــد و ســازمان آن را 
»عملیات فروغ جاویدان« نامید! 

     تصویری از پیکر شهید علی انصاری که در روزنامه‌های کشورچاپ شده است.


